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 11/6/66 -ی اولجلسه

 قبل از ظهور تجدید حکومت عباسیان

 مقدمه

ی علامیت روی کار آمدن و به حکومت شود، مسئلهمهدویت بسیار مطرح مییکی از مباحثی که در مورد 

را بازگشت   ی ظهور امام زمانبه عبارت دیگر یکی از علامات حتمیه ،است 1رسیدن مجدد بنی العباس

د باشد زیرا روایاتی بر این مطلب دلالت دارالبته ادعای آنان، ادعائی بعید نمی کنندحکومت عباسیون مطرح می

 . روشن شود تا حقیقت مطلب لذا باید آن روایات را از جهت سند و دلالت مورد بررسی قرار داد

ها همین عبد الله بن عباس آن تنها انسان سالم در بینبه نظر ما عباسیون از نسل عبد الله بن عباس هستند که 

عملکرد عباسیون در خونریزی و سفاکی و هتک حرمت . و دیگر عباسیون مورد مناقشه، بحث و رد هستند بود

با شعار  و در حالی که به نام اهل بیت .نیستها ، کمتر از آننباشداگر بیشتر و بدتر از  بنی امیة   اهل بیت

 .بر سر کار آمدند( الرضا لآل محمد)

اصلا سیاست عباسیون با : نویسدی کتاب موطأ مالک میحمد کامل در مقدمهعباسیون تاریخ ننگینی دارند، م

 :مدر این زمینه روایاتی وارد شده است که باید بررسی کنی. کردامویون فرق نمی

 :روایت اول

: حدّثنا الحسن بن علی بن یسار الثوری، قال: حدّثنا جعفر بن محمدّ بن مالک، قال: محمّد بن همام، قالأخبرنا 

أبا الحسن موسى بن جعفر علیهما السلّام بین مکة   زاملت :حدّثنا الخلیل بن راشد، عن علیّ بن أبی حمزة، قال

دمائهم بلسقیت الأرض   العبّاس  بنى  یا علیّ، لو أنّ أهل السموات و الأرض خرجوا على: و المدینة، فقال لی یوما

: و قالنعم، ثمّ أطرق هنیئة، ثمّ رفع رأسه، : حتوم؟ قالیا سیدی، أمره من الم: قلت له. حتّى یخرج السفیانی

  ء ه شیما مرّ ب: ثمّ یتجدّد حتّى یقال ء، لم یبق منه شی: یذهب حتّى یقالو ع، ملک بنی العبّاس مکر و خد

اى علىّ اگر : بودم، روزى به من فرمود مراه موسى بن جعفر مکّه تا مدینه ه بین»: بن أبی حمزه گوید علىّ

تا آنگاه که سفیانى  شود راب مىهمه اهل آسمانها و زمین بر بنی عبّاس خروج کنند زمین از خون همه آنان سی

                                                             
 .داشتند( ه 656تا  2 1از ) بنی العباس حکومت طولانی   
 .نشیند را زاملة گویند یعنی رفیق راهکجاوه دو طرف دارد، کسی که ردیف طرف مقابل می: زاملت  
  9، ح11، ب 02 الغیبة للنعمانی، ص   



     

آرى، سپس اندکى سر به : اى سرور من امر او از حتمیّات است؟ فرمود: خروج کند، به آن حضرت عرض کردم

رود تا جایى که گفته  است، از بین مى  حکومت بنی عبّاس حیله و نیرنگ: فرمود زیر افکند و بعد سر برداشت و

: کند تا جایى که گفته شود گیرى مى دیگر چیزى از آن به جاى نمانده است، سپس دوباره شروع به شکل: شود

 .«چیزى بر سر آن نگذشته است

امام دلالت دارد بر اینکه عباسیون هنوز   این عبارت. ها تا زمان خروج سفیانی هستندآن: فرمایدمی  امام

ی که جزء علامات هستند چون سفیانی هنوز خروج نکرده مگر اینکه گفته شود چند سفیانی هستند امّا سفیان

 .ادعای سفیانی بودن کردند در تاریخباشد، یک نفر است بله چند نفر می  حتمی ظهور امام زمان

ماند ولی ها باقی نمیای که چیزی از آنکنند به گونهها سقوط میآنقسمت پایانی این روایت مهم است که 

 .ها نبوده استشود اصلا چیزی بر آنای که گفته میرسند به گونهدوباره به حکومت می

 :منابع روایت

 9، ح11، ب203الغیبة، مرحوم نعمانی، ص. 1

 از الغیبة نعمانی 040، ص2اثبات الهداة، مرحوم نعمانی، ج. 3

 از الغیبة نعمانی 320، ص23بحار الانوار، مرحوم مجلسی، ج .2

 401، ص2معجم احادیث الامام المهدی، ج. 4

 :سند روایتبررسی 

: حدّثنا الحسن بن علی بن یسار الثوری، قال: حدّثنا جعفر بن محمدّ بن مالک، قال: أخبرنا محمّد بن همام، قال

 :حمزة، قالحدّثنا الخلیل بن راشد، عن علیّ بن أبی 

 .باشددر اعتبار ایشان بحثی نمی :محمد بن همام

 :الثوری( یا بشار)حسن بن علی بن یسار 

  1.ایشان چه ابن یسار باشد و چه ابن بشار در کتب رجال ذکری از او نشده است

                                                             
 62 و ص 76، ص2 جتنقیح المقال فی علم الرجال، مامقانی، : رجوع شود  
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 1.ایشان مهمل است :خلیل بن راشد

 :علی بن ابی حمزه بطائنی

 .و مورد قبول استنظر ما روایات اباشد البته به ایشان رئیس واقفیه می

باشد مگر اینکه باشد لذا بیان یک مطلب اعتقادی طبق آن صحیح نمیپس این روایت از جهت سند ضعیف می

 .روایات آن به حد استفاضه برسد

 :دلالت روایت

 .این روایت از جهت دلالت صراحت در بازگشت عباسیان به حکومت دارد

 :روایت دوم

دَ بنِْ أَبِی أَحْمدََ علَِیُّ بنُْ أَحْمَدَ البَْنْدنَِیجِیُّ عنَْ عُبَیْدِ اللَّهِ بنِْ مُوسَى الْعلََویِِّ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ مُوسَى عنَْ أَحْمَأَخْبَرَنَا 

أصَلَْحَکَ اللَّهُ إِنَّهُمْ یَتحََدَّثُونَ أنََّ السُّفْیَانِیَّ  قلُتُْ للِرِّضَا  :قَالَ  عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ علَِیٍّ الْقُرَشِیِّ عنَِ الْحَسنَِ بنِْ الْجَهمِْ

 2 فَقَالَ کَذَبوُا إِنَّهُ لَیَقوُمُ وَ إِنَّ سلُطَْانهَُمْ لقََائمِ  العَْبَّاسِ  بَنیِ  سلُطَْانُ  یَقُومُ وَ قَدْ ذهَبََ

 

کنند که صلاح گرداند آنان بازگو میه شما را ب خداوند امور: را عرض کردم امام رضا  :گویدمی  حسن بن جهم

کند و گویند او قیام میدروغ می: کند که بساط سلطنت بنى عبّاس برچیده شده باشد فرمودسفیانى در حالى قیام می

 . بساط سلطنت آنان هنوز برپا است

 :منابع روایت

 11، ح11، ب212الغیبة، مرحوم نعمانی، ص. 1

 از الغیبة نعمانی 129، ح32، ب321، ص23م مجلسی، جبحار الانوار، مرحو. 3

 از الغیبة نعمانی 121مرحوم کاظمی، ص. 2

                                                             
 2 ، ص7 تنقیح المقال فی علم الرجال، مامقانی، ج: رجوع شود  
 11، ح11، ب513ص الغیبة للنعمانی، 2
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 :سند روایت

عنَْ أَحْمَدَ بنِْ أَبِی أَحْمدََ  أَخْبَرَنَا علَِیُّ بنُْ أَحْمَدَ البَْنْدنَِیجِیُّ عنَْ عُبَیْدِ اللَّهِ بنِْ مُوسَى الْعلََویِِّ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ مُوسَى

 قَالَ  عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ علَِیٍّ الْقُرشَِیِّ عنَِ الحَْسنَِ بنِْ الْجهَمِْ

 :علی بن احمد بندنیجی

. ای به نام رمل ساکن بوداو در نزدیکی حلب در منطقه  ضعیف متهافت لایلتفت الیه ة،رملالسکن  :ابن غضائرینظر 

البته منسوب بودن این کتاب به غضائری نامشخص  .شودنمیتناقض است و به کلام او اعتنائی مروایات او  واو ضعیف 

این کتاب مجعول دشمنان ما : فرمایداین کتاب را قبول نداریم و آقا بزرگ تهرانی می: فرمایداست لذا مرحوم خوئی می

 .است البته نظر مرحوم مامقانی و مرحوم تستری در مورد این کتاب متفاوت است

ابن داود نقلی که  البته علامه حلی و. آورده است( باب ضعفاء)لاصة الاقوال در باب دوم در خ ایشان را ی حلیعلامه

 .انداند که از ابن غضائری نقل کردهاند همان نص ابن غضائری است امّا بیان نکردهدر مورد علی بن احمد بندنیجی کرده

پذیرش کتاب ابن غضائری ایشان ضعیف است و پس علی بن احمد بندنیجی از ابن غضائری تضعیف دارد که در صورت 

 .در صورت عدم قبول کتاب ابن غضائری، ایشان توثیق ندارد
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 11/6/66 -ی دومجلسه

 قبل از ظهور تجدید حکومت عباسیان

 ادامه بررسی سند روایت دوم

 :محمد بن علی قرشی

لکن  :فرمایددر مورد او می (م الضعفو کیف کان فالرجل مسلّ :که گفته)پس از نقل کلام ابن داود  مامقانیمرحوم 

روایة الشّیخ المفید ره عنه ما لم یکن تخلیطا او غلوا او تدلیسا او تفرد به مجمل ربما یکشف عن بعض الإعتماد 

 1 علیه فى الروّایة عنه و عن عدم الإعتماد علیه فى القصر على بعض حدیثه فتدبّر

مفید از او آنچه را که تخلیط، غلو، تدلیس و تفرد در آن نباشد، مجمل است، چه بسا کشف لکن روایت کردن شیخ 

 کند از اعتماد کردن بعضی در روایت کردن از او و از عدم اعتماد بر او در بعضی دیگر احادیث اومی

 :نظر مرحوم نجاشی

و قد  -و کان ورد قم. ء مد فی شیجدا، فاسد الاعتقاد، لا یعت  و کان یلقب محمد بن علی أبا سمینة، ضعیف

، و أخرجه أحمد بن ن عیسى مدة، ثم تشهر بالغلو، فجفیو نزل على أحمد بن محمد ب -اشتهر بالکذب بالکوفة

 2.کتاب الدلائل، و کتاب الوصایا، و کتاب العتق: له من الکتب. محمد بن عیسى عن قم، و له قصة

در حالی  او وارد قم شد. شوداو اعتماد نمیاو ملقب به ابو سمینه بود، شخصی ضعیف و فاسد الاعتقاد که در چیزی بر 

 که در کوفه به کذب مشهور بود و بر علی بن احمد بن محمد بن عیسی وارد شد و مشهور به غلو شد پس به او جفا شد

 .ای استرای او قصهاحمد بن محمد بن عیسی او را از قم بیرون کرد و ب

 :فرمایدمرحوم خوئی می

أن محمد بن علی بن إبراهیم الملقب بأبی سمینة لا ینبغی الشک فی ضعفه لما عرفت، و : الأول: بقی هنا أمران

و قد وقع فی إسناد کامل . الولید من روایات محمد بن أحمد بن یحیى ما یرویه عن أبی سمینة  ابن  قد استثنى
                                                             

 
 151، ص  ، ج(رحلی)تنقیح المقال فى علم الرجال  

 
 2  رجال النجاشی، ص 
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المذکور فیه محمد بن علی القرشی، فقد روى عن عبید بن یحیى الثوری، و روى عنه محمد بن أبی الزیارات، و 

إن محمد بن علی القرشی الواقع فی سند کامل الزیارات لم یعلم أنه أبو : و یمکن أن یقال .القاسم ماجیلویه

ه، و یحکم بصحته، فکیف یمکن أن لا یذکر فی کتابه إلا ما یعتمد علی -قدس سره -سمینة، و قد التزم الصدوق

أن یذکر فیه روایات من هو معروف بالکذب و الوضع، إذا فمحمد بن علی القرشی الکوفی رجل آخر غیر أبی 

 1 سمینة، المشهور بالکذب

 نیست به جهت آنچه ، شک در ضعیف بودن اومحمد بن علی بن ابراهیم ملقب به ابو سمینه: اول: دو امر باقی ماند

به تحقیق ابن ولید از روایات محمد بن احمد بن یحیی آنچه از ابو سمینه روایت کرده را استثناء کرده شناختی، و 

محمد بن علی قرشی که در : مل الزیارات واقع شده است، و ممکن است گفته شودو به تحقیق او در اسناد کا. است

تحقیق که مرحوم صدوق ملتزم شده که در کتابش و به . اسناد کامل الزیارات است معلوم نیست که ابو سمینه باشد

ها کرده پس چطور ممکن است در آن روایاتی را از کسی ، و حکم به صحت آنغیر آنچه بر آن اعتماد دارد را ذکر نکند

که معروف به کذب و وضع است، نقل کند، بنابراین محمد بن علی قرشی کوفی شخص دیگری غیر از ابو سمینه 

 .تمشهور به کذب اس

 : اشکال به بیان مرحوم خوئی

ها ها اعتماد دارند را نقل کنند نه نقل روایات از کسانی که به آنبه آناند که روایاتی که مرحوم صدوق ملتزم شدهاولا 

اعتماد دارند لذا ممکن است با وجود اینکه در سند این روایات شخص ضعیفی چون محمد بن علی ابو سمینه بوده امّا 

 . ها را ذکر کرده استن از قرائن و شواهد دیگری اعتماد بر صحت روایات حاصل و لذا آنبرای ایشا

ثانیا اگر ثابت شود که مرحوم صدوق از ایشان نقل کرده است، چرا آن دلیل دیگری بر اعتبار این شخص نباشد 

ایشان دو توثیق دارد یکی از مرحوم پس . همانطور که از واقع شدن او در سند کامل الزیارات وثاقت او را استفاده کردید

کند لذا اگر قائل به تساقط شوید این که با تضعیف نجاشی و ابن غضائری تعارض می صدوق و دیگری از ابن قولویه

 .شودشخص ضعیف است و اگر قائل به مقدم بودن دو توثیق شدید، موثق می

د التزام مرحوم صدوق دلالتی بر شان در مورشتند و بیانشان در مورد کامل الزیارات برگالبته مرحوم خوئی از مبنای 

 .نین ندارداث

باشد و بیان مرحوم صدوق هم دلالتی بر معتبر نمی در مورد او مرحوم نجاشی نظر ما این شخص به جهت کلامبه 

 .پس این روایت هم از جهت سند ضعیف است .اعتبار این شخص ندارد

                                                             
 21 ، ص17 معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، ج  
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 :روایت سوم

أَنَّ النَّبِیَّ ص ذکََرَ فِتْنَةً تَکوُنُ بَینَْ أهَْلِ الْمَشْرِقِ وَ المَْغْربِِ قَالَ فَبَینَْا هُمْ کَذَلِکَ  :حُذَیْفَةَ بنِْ الْیَماَنِوَ رُویَِ عنَْ 

وَ   الْمَشْرقِِ  جَیْشاً إِلىَ  جَیْشَینِْ  یَخْرُجُ علََیْهِمُ السُّفْیاَنِیُّ منَِ الْواَدیِ الْیَابِسِ فِی فوَْرِ ذَلِکَ حتََّى یَنزِْلَ دمَِشقَْ فَیبَْعثَُ

أَکْثَرَ منِْ ثلََاثَةِ آلَافٍ وَ یَفْضَحوُنَ آخَرَ إِلَى الْمدَِینَةِ حَتَّى یَنْزِلوُا بِأَرْضِ بَابِلَ منَِ الْمَدیِنةَِ الْملَْعُونَةِ یَعنِْی بَغدَْادَ فیََقْتلُُونَ 

  1...تلُوُنَ بِهَا ثلََاثَمِائَةِ کَبْشٍ منِْ بَنِی الْعبََّاسِأَکْثَرَ منِْ مِائَةِ امْرَأَةٍ وَ یَقْ

اى که بین مشرق و مغرب واقع خواهد شد یاد نموده و فرمود  از فتنه پیامبر » :یمانى روایت شده است  از حذیفهو 

 کند بر آنها خروج مى( اردنای است در نام منطقه)اى هستند، سفیانى از وادى یابس  در حالیکه آنها گرفتار چنان فتنه

آید آنگاه دو لشکر، یکى به سوى مشرق و یکى به سوى مدینه روانه  ، تا آنکه به دمشق فرود مىبی درنگ و بدون وقفه

شکم بالغ بر کشند و  آیند و بیش از سه هزار تن را مى فرود مى( بغداد)شهر نفرین شده  کند تا اینکه به زمین بابل از مى

  ...کشدو سیصد نفر از سران بنی العباس را میکنند،  مى پاره یکصد زن را به

 : ثلََاثَمِائَةِ کَبْشٍ منِْ بَنِی الْعبََّاسِ

 :معنای کبش

 : نقل شده است در مجمع البحرین .کبش، در لغت به معنای میش نر است

کَبْشَةَ، وَ   کَانَ المُْشرِْکوُنَ یَنسُْبُونَ النَّبِیَّ إِلَى أَبیِ ."کَبْشَةَ  لَقَدْ عظََّمْتُمْ ملُْکَ ابنِْ أَبِی: قَالَ أَبُو سُفْیاَنَ "فِی الْخَبَرِ

فهَُمْ النَّبِیُّ فِی عبِاَدَةِ الْأَوْثاَنِ کَانَ أَبُو کَبشَْةَ رَجلًُا منِْ خُزَاعَةَ خاَلَفَ قُریَْشاً فِی عِباَدَةِ الأَْوْثَانِ وَ عبََدَ الشِّعْرىَ، فلََمَّا خاَلَ

                                                             

 
 هُدىى منَِ الْکوُفةَِ فتََلْحَقُ ذَلکَِ الْجیَْشَ فَیقَْتلُُونهَمُْ لَا یفُْلِتُ مِنهْمُْ مُخْبِر  وَ یَنْحَدرُِونَ إِلىَ الکُْوفةَِ فَیُخرَِّبُونَ مَا حَوْلهََا ثمَُّ یَخْرجُوُنَ متَُوجَِّهیِنَ إِلىَ الشَّامِ فَتخَْرُجُ راَیةَُثمَُّ : روایت ادامه 

  لَیاَلِیهَا ثمَُّ یخَْرجُُونَ مُتَوجَِّهِینَ إِلىَ مَکَّةَ حَتَّى إِذاَ کَانُوا بِالْبیَْداَءِ بعََثَ اللَّهُ جَبْرئَِیلَدیِهمِْ مِنَ السَّبیِْ وَ الْغَناَئمِِ وَ یَحلُُّ الْجیَْشُ الثَّانیِ باِلْمَدیِنةَِ فَیَنتْهَِبُونهََا ثلََاثةََ أیََّامٍ بِیسَْتَنْقِذُونَ مَا فیِ أیَْ
  لَوْ تَرى وَ  فَذلَکَِ قَوْلهُُ -نهَْا إلَِّا رجَُلَانِ مِنْ جهَُیْنةََ فلَِذلَِکَ جَاءَ القَْوْلُ وَ عِنْدَ جهَُیْنةََ الْخَبَرُ الْیقَِینُلُ یَا جَبْرئَِیلُ اذْهَبْ فأَبَِدْهمُْ فَیَضْرِبهَُا بِرجِْلهِِ ضَرْبةًَ یَخسِْفُ اللَّهُ بهِمِْ عِنْدَهَا وَ لَا یفُْلِتُ مِفَیقَُو

 (116، ص52 بحار الأنوار، ج) .إِذْ فَزعُِوا إِلىَ آخرِِهَا أَورَْدهَُ الثَّعْلَبیُِّ فیِ تفَسِْیرهِِ

و به آن لشکر آورند، در این هنگام لشکر هدایت از کوفه خروج کرده  کنند، سپس از آنجا بیرون آمده به سوى شام رومىآیند و آنچه اطراف آن است را خراب میسپس به کوفه می

گیرند و امّا لشکر  و آنچه از اسیران و غنیمتها که در دست آنهاست از آنان بازپس مى. ماند گذراند که یک نفر هم که خبر مرگ بقیه را ببرد باقى نمى رسد و آنها را از دم تیغ مى مى

( بیداء الآن داخل مدینه قرار گرفته)گردند تا اینکه به بیابان  ن آمده و به سوى مکه روانه مىپردازد آنگاه بیرو روز به غارت و چپاول آنجا مى دوم وارد مدینه شده و سه شبانه
زند و زمین آنها را در  جبرئیل برو و ایشان را نابود گردان، پس جبرئیل با پاى خود ضربتى به آن زمین مى: فرماید انگیزد و مى رسند و خداوند در این هنگام جبرئیل را برمى مى

 «.یابد مگر دو مرد از جهینه کس از آنها نجات نمى برد، و هیچ فرومىخود 
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فحل الضأن فی أی :  و الْکَبشُْ. لأمه، فأرادوا أنه نزع إلیه فی الشبه و قیل هو نسبة إلى جد النبی  .هُوهُ بِهِشَبَّ

قاله  -سیدهم: القوم  و کَبشُْ. ککتاب  کِبَاشٌ  سن کان، و قیل الحمل إذا ثنى و إذا خرجت رباعیته، و الجمع

عبد : و کان له أربعة ذکور لصلبه ."الْأَرْبعََةِ  هُوَ أَبُو الْأکَْبشُِ " فِی مرَْوَانَ بنِْ الحْکََمِ وَ منِْ کلََامِ علَِیٍّ   الجوهری

و بِشْر  و ولیَ العراق، و محمد و ولی الجزیرة و لم یَلِ الخلافةَ  الملک و ولُِّیَ الخلافة، و عبد العزیز و ولُِّیَ مصر،

 1.أربعةُ إِخوةٍ إلَِّا هُمْ

 از پیامبر اکرماو  ،لقد عظمتم ملک ابن ابی کبشة: قبل از فتح مکه با دیدن نیروهای اسلام این جمله را گفت نابو سفیا

-قبیله از دادند، ابو کبشه مردیرا به ابو کبشه نسبت می  مشرکین پیامبر: گوید ،تعبیر به ابن ابی کبشه کرد 

ها با قریش در پرستش بت  کرد، هنگامی که پیامبر اکرمها مخالفت میه بود که با قریش در پرستش بتی خزاع

به نام ابو کبشه بود و   جد مادری پیامبر اکرم: اندگفته نیز بعضی البته. ابن ابی کبشه: گفتنداو می مخالفت کرد به

 .نیز مانند او است  کردند که پیامبراراده میبا گفتن ابن ابی کبشه آنان 

عبد الملک . 1: مروان پدر چهار قوچ است، او چهار پسر داشت :ن آمده استدر مورد مروا  در کلام امیر المومنین

شد و هیچگاه ( موصل)محمد والی جزیره . 4بشر که والی عراق شد .  عبد العزیز که والی مصر شد . 2که خلیفه شد 

 .بزرگان قوم را گویند به هر حال کبش. نبودند والیچهار برادر در یک زمان 

این : خواهند بگویندمی کنند،کسانی که به این روایت برای بازگشت عباسیون به حکومت قبل از ظهور استناد می لذا

 .ها معنا ندارددیگر کبش در مورد آن و گر نهها حاکمیت خواهند داشت بگوئیم آنکند مگر اینکه روایت معنا پیدا نمی

بزرگان آن  ها دارای حاکمیت هستند ویعنی آنکشد عباس را میکبش بنی ال فرماید سیصد نفرلذا در روایت که می

 .شوندمیحاکمیت حساب 

 : ذلک فوَْرِ فی

أی من غضبهم الذی غضبوه [ 125/  ]هذا   فوَْرهِِمْ  منِْ: قوله تعالى :در مجمع البحرین در توضیح فور آمده است

وَ فارَ : قوله. إذا غلت، أستعیر للسرعة: القدرُ فَوْراً و فوََراَناً  فَارتَِ  الفوَْر الغلیان و الاضطراب، یقال  ببدر، و أصل

 2.نبع و جرى: فَارَ الماء یَفوُرُ فَوْراً  أی نبع، یقال[ 40/ 11* ]التَّنُّورُ

 .با سرعت و با عجله :یعنی ،اندجوشش و اضطراب را گویند امّا برای سرعت استعاره گرفته :فور 

                                                             
 151ص ،4 مجمع البحرین، ج  
 445، ص  مجمع البحرین، ج  
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 15/6/66 -ی سومجلسه

 قبل از ظهور تجدید حکومت عباسیان

 :سوم بررسی سند روایت

حدثنی منصور بن المعتمر، : بن سعید قالحدثنا سفیان : حدثنا أبی قال: حدثنا عصام بن رواد بن الجراح قال

 :قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و سلّم: سمعت حذیفة ابن الیمان یقول: عن ربعی بن حراش قال

 :بررسی سند روایت طبق نظر علمای عامه

  1میزان الاعتداله حاکم ابو احمد بنابر آنچه در البت .ی علمای عامه ایشان را توثیق کردندهمه :عصام بن رواد بن جراح

 (یعنی کمترین رتبه الفاظ جرح است) .لینه از الفاظ جرح ضعیف و کمرنگ است. لینه الحاکم : او را جرح کرده آمده

و کسی که صحاح سته از او روایت نقل کنند ( روی عنه صحاح ستة)گذارند یعنی می( ع)جلوی نام او : سفیان بن سعید

و در مورد او مدلس است، : البته ابن مبارک گفته .ایشان را نیز توثیق کردندحال  طبق مبنای عامه ثقه است و با این

 2.کرده استدر صحابه هم است، ابو هریره هم تدلیس میتدلیس : گویندتدلیس هم می

 .ثقه است: در مورد ایشان هم گفتند :منصور بن معتمر

 مجمع علی ثقته: در مورد ایشان هم گفتند :ربعی بن حراش

 .بنابراین این روایت از نظر عامه مشکل سندی ندارد

 :بررسی سند روایت از نظر شیعه

 .اند یا مجهولها یا مهملامّا از نظر ما بیشتر آن 

 :ربعی بن حراش

 :فرمایدمرحوم مامقانی می

                                                             
 66، ص ج ،المیزان الاعتدال  
  2 ، ص4تهذیب التهذیب، ج  
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و  .انتهى. -المعجمةبالخاء المعجمة المکسورة، و الراء المهملة، و الشین  -ابن خراش -بالکسر -ربعی: قال ابن داود

فی  -و قال المیرزا .و ظاهر عدّه إیّاه فی القسم الأوّل، کونه معتمدا علیه عنده. لم یذکر فیه مدحا و لا قدحا

ربعی : و قال فی الوسیط .لم أجده فی غیر رجال ابن داود، و لا فیه علامة موضع أخذه منه: -هامش رجاله الکبیر

و عابد، ورع، لم یکذب فی الإسلام، من جملة التابعین : ذکره العامةّ، و قالوا و قد .بن خراش، ابن داود لا غیره

 .انتهى. ، مات سنة إحدى و مائةکبارهم، روى عن علی 

و کان . لم یکذب قطّ: إلى أن قال.. ربعی بن خراش الغطفانی العبسی الکوفی العالم العامل :  و عن مختصر الذهبی

تى یعلم فی الجنة هو أو فی النار، متّفق على ثقته، و أمانته، و الاحتجاج به، قد آلى على نفسه أن لا یضحک ح

أنّهما من إنّه یظهر من ترجمة أخیه مسعود : -فی التعلیقة -و قال المولى الوحید .انتهى. توفّی سنة إحدى و مائة

 .انتهى. من مضر خواصّ علیّ 

ربعی، و مسعود ابنا : من مضر خواصّ أمیر المؤمنین  إنّ من: قالوا  و غیره..   هو کما قال، فإنّ البرقی: قلت

و کونه من خواصّه، یعادل ما سمعته من . و حینئذ فلا یختصّ ذکره بالعامّة، کما توهّمه المیرزا .خراش العبسیان

 1.العامّة فی حقهّ؛ لأنّ خاصتّه لا یکون إلّا عدلا ثقة، بل رتبته فوق العدالة

و ظاهر اینکه او را در قسم اول ذکر کرده است این است که او نزد . مدح یا قدحی ذکر نکرده است او در مورد ابن داود

او را در غیر رجال ابن داود نیافتم، و معلوم : و میرزا در حاشیه رجال کبیر فرمودند .ابن داود مورد اعتماد بوده است

 .بعی بن خراش، تنها ابن داود او را ذکر کرده استر: در وسیط گفتند .نیست که ابن داود از چه کسی نقل کرده است

: مختصر ذهبی سلام هیچ دروغی نگفته ، از جملهاو عابد، پرهیزگار، در ا: و به تحقیق عامه او را ذکر کردند و گفتند

 گرفت کهو بر خودش چنین می. هیچگاه دروغ نگفت: تا اینکه گوید... ربعی بن خراش غطفانی عبسی کوفی عالم عامل

ها تابعین و بزرگان آن .وثاقت و امانت و احتجاج به او مورد اتفاق است اند اهل بهشت است یا اهل جهنم،نخندد تا بد

 .هجری از دنیا رفت 101است، از علی روایت نقل کرده است و در سال 

و از   از خواص علی شود که این دواز ترجمه برادر او مسعود ظاهر می: فرمایدمرحوم وحید بهبهانی در تعلیقه می

 .قبیله مضر هستند

ی از قبیله  بدرستی که از خواص امیر المومنین: و همینطور هم است، به درستی که برقی و غیر او گفتند: گویم

پس ذکر او به عامه اختصاص ندارد همچنان که میرزا توهم کرده . مضر ربعی و مسعود فرزندان خراش عبسی هستند

                                                             
 71، ص27 ، ج(ط الحدیثة)تنقیح المقال فی علم الرجال   
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ایم چون از است معادل همان چیزی است که از عامه در مورد او شنیده  خواص امیرالمومنین و اینکه او از. است

 .ی خواص بودن فوق عدالت استباشد مگر کسی که عادل و ثقه باشد بلکه رتبهخواص نمی

با توجه به بودند، چرا در تاریخ نقش بارزی در مورد او مطرح نیست و   اگر ایشان جزء خواص امیرالمومنین: اشکال

ی کربلا، پیش آمد همچون واقعه  هجری بود، ذکری از او در وقایع مهمی که برای اهل بیت 101اینکه او تا سال 

 .کرده است چون او در بین عامه ظاهر بوده لذا از او بسیار تعریف کردندتوان قائل شد که او تقیه میو نمی نیست

 :فرمایدفرزند مرحوم مامقانی می

و العلّامة الحلّی رضوان اللّه علیهما بأنّ المترجم من خواصّ أمیر المؤمنین علیه السلام   الثقة الخبیر البرقیشهادة 

یرفعه إلى قمة الوثاقة و الجلالة، و من الغریب جدا عدّ الساروی فی توضیح الاشتباه له من العامّة، لاستفادته ذلک 

لأنّ من درس المصادر الرجالیّة من العامّة علم بأنّهم کما یضعّفون  من توثیقهم له، و هو تسرّع و عدم تثبتّ منه؛

کثیرا من أعلام الشیعة و ثقاتهم فیما لو تجاهروا بالبراءة، فکذلک یوثّقون جمعا من رواة الشیعة، و هذا منهم، 

 1.فتفطنّ

  المومنینم از خواص امیرباد به اینکه مترجی حلی که رضوان خداوند بر آن دو ی آگاه برقی و علامهشهادت ثقه

عجیب این است که مرحوم ساروی او را در توضیح الاشتباه از عامه قرار  رساند،ی جلالت و وثاقت میبود، او را به قله

داده است به جهت توثیقی که عامه نسبت به او داشتند، و این تسرع و عدم دقت است؛ زیرا کسی که با مصادر رجالی 

-اهر میتج ها همچنان که بسیاری از بزرگان و ثقات شیعه را به جهت اینکه به برائتیابد که آنعامه آشنا باشد، می

 .کردند و ایشان از همین گروه استهمچنین جمعی از روات شیعه را توثیق می کردند،کردند، تضعیف می

بوده مورد سوال باشد مگر اینکه نی کربلا واقعه کس در به نظر ما هم ربعی مورد قبول است و اینطور نیست که هر

 .او را دعوت کرده باشد و او جواب رد داده باشد  را شنیده و اجابت نکرده باشد یا امام  ندای امام

 یگری که در سند روایت هستند، از نظر عامه موثقکند، چون افراد دالبته توثیق ربعی مشکل سند روایت را حل نمی

توان لذا نمی باشد،ها حجت نمیها برای ما حجت نیست همچنانکه توثیق ما برای آننمعلوم است که توثیق آهستند و 

 .به این روایت برای اثبات مطلب استناد کرد
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 12/6/66 -ی چهارمجلسه

 قبل از ظهور تجدید حکومت عباسیان

 :روایت چهارم

لَا تَقُومُ الْقِیاَمَةُ   :عنَِ الْحُصَینِْ بنِْ عَبْدِ الرَّحْمنَِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَمْرِو بنِْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ   وَ بِهِ

حَملََةِ الْعرَْشِ علََى أهَْلِ الْأَرْضِ حَتَّى یظَْهَرَ فِیهِمْ حَتَّى تفُْقَأَ عَینُْ الدُّنْیَا وَ تظَْهَرَ الحُْمْرَةُ فِی السَّمَاءِ وَ تلِْکَ دُموُعُ 

علََى الْأَشْرَارِ مُسلََّطَة  وَ   یَدعُْونَ لوَِلَدیِ وَ هُمْ بِراَءٍ منِْ وَلَدیِ تلِْکَ عِصاَبَة  ردَِیئَة  لا خَلاقَ لَهمُْ  عِصَابَة  لا خَلاقَ لهَمُْ

  اقَ لَهُملُُوکِ مُبِیرَة  تظَْهَرُ فِی سَواَدِ الکُْوفَةِ یَقدُْمُهُمْ رَجُل  أَسوَْدُ اللَّوْنِ وَ الْقلَبِْ رثَُّ الدِّینِ لاَ خلََللِْجَباَبِرَةِ مفَُتِّنَة  وَ للِْ

الْمطََرَ فِی سنََةِ إظِْهَارِ غَیبَْةِ منِْ شَرِّ نَسْلٍ لَا سَقَاهَا اللَّهُ   أَیْدیِ الْعَوَاهِرِ منَِ الْأُمَّهاَتِ  مُهَجَّن  زَنیِمٌ عُتُلٌّ تَداَولََتهْ

بَینَْ الْأنَْبَارِ وَ هِیتَ ذَلکَِ یَوْمٌ فیِهِ   الْمتَُغَیِّبِ منِْ ولََدیِ صَاحبِِ الرَّایَةِ الْحَمرَْاءِ وَ الْعلََمِ الْأَخضَْرِ أیَُّ یوَْمٍ للِْمخَُیَّبِینَ

الْفَرَاعِنَةِ وَ مسَْکنَِ الْجَباَبِرَةِ وَ مَأْوىَ الْولَُاةِ الظَّلَمَةِ وَ أُمَّ الْبلَِادِ وَ أُختِْ العَْادِ تلِْکَ وَ  صَیلَْمُ الْأَکْرَادِ وَ الشُّرَاةِ وَ خَرَابُ دَارِ

الْخوََنَةِ الَّذیِنَ یَقْتلُُونَ  اسِربَِّ علَِیٍّ یَا عَمْرَو بنَْ سَعْدٍ بَغْدَادُ أَلَا لعَْنَةُ اللَّهِ علََى الْعُصاَةِ منِْ بَنِی أُمَیَّةَ وَ بنَِی الْعبََّ

نَّ لِبَنِی الْعبََّاسِ یَوْماً کَیَومِْ الطَّیِّبِینَ منِْ وُلْدیِ وَ لَا یُرَاقِبوُنَ فِیهِمْ ذِمَّتِی وَ لَا یَخَافوُنَ اللَّهَ فِیمَا یفَْعلَُونَهُ بِحُرمَْتِی إِ

بَینَْ نَهَاوَنْدَ وَ الدِّینَورَِ   لَى الْوَیْلُ لِشیِعَةِ ولُْدِ العَْبَّاسِ منَِ الْحَربِْ الَّتِی سَنحََوَ لَهُمْ فِیهِ صَرْخَة  کصََرْخَةِ الْحُبْ  الطَّمُوحِ

وفٌ بِاعْتِداَلِ تلِْکَ حَربُْ صَعَالیِکِ شیِعَةِ علَِیٍّ یَقدُْمُهُمْ رَجُل  منِْ هَمْدَانَ اسْمُهُ علََى اسْمِ النَّبِیِّ ص منَْعُوتٌ مَوصُْ

فْرَقُ الشَّعْرِ مُفلََّجُ لقِْ وَ حُسنِْ الْخلُقُِ وَ نَضَارَةِ اللَّوْنِ لَهُ فِی صَوْتِهِ ضِجَاجٌ وَ فِی أَشْفَارِهِ وَطَفٌ وَ فِی عُنُقِهِ سطََعٌ أَالْخَ

عِصَابَةٍ أَوتَْ وَ تَقَرَّبتَْ وَ دَانتَْ للَِّهِ بِدِینِ تلِْکَ  یَسِیرُ بِعصَِابَةٍ خَیْرِ  الثَّنَایَا علََى فَرَسِهِ کَبَدْرٍ تَماَمٍ إِذَا تَجلََّى عنِْدَ الظَّلَامِ

حَربَْ الْکَرِیهَةِ وَ الدَّبْرَةُ یوَْمئَِذٍ علََى الْأعَْدَاءِ إِنَّ للِْعدَُوِّ یَومَْ ذاَکَ الصَّیلَْمَ وَ   الْأَبطَْالِ منَِ الْعَربَِ الَّذِینَ یلَْحَقوُنَ

 1.الِاسْتِئصَْالَ

سند از حصین بن عبد الرّحمن و او از پدرش و او از جدّش عمرو ابن سعد روایت کرده است که  مینه و به

و در آسمان سرخى  2شود تا چشم دنیا از حدقه بیرون آیدرستاخیز بپا نمی: فرمود امیر المؤمنین  (:گفت

آنکه در میان مردم  گریند تامخصوصى پدید گردد و آن اشک خونی است که حاملین عرش که بر اهل زمین می

کنند، و در حقیقت از فرزند من بیزارند جمعى به هم رسند که از دین نصیبى ندارند براى فرزند من دعوت می

ند و فتنه انگیز ستمگران و مسلّط( بنی امیه)نصیب از اخلاق که بر اشرار  اینان جمعى هستند پست فطرت و بى

های کوفه پدید آیند، در پیشاپیش آنان مردى باشد سیاه چهره و سیاه مرگ آفرین حکمرانان، آنان در نخلستان

                                                             
 147الغیبة للنعمانی، ص  
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اصل و نسب و حرامزاده و بدخو که در دامن مادران نابکار بزرگ شده و از بدترین  نصیب و بى دین و بى دل و بى

 .ها است که خدا باران خود را از آنان دریغ دارد نسل

پرچم سرخ و بیرق سبز است،   صاحب 1شود د غایبم اعلام مىاین پیش آمد به سالى است که غیبت کبرى فرزن 

آن روز روز سختی بزرگ براى کردها . «هیت»و « انبار»ها در پیش دارند، میان این دو شهر چه روزى این ناکام

خواهد بود، روز ویرانى کاخ فرعونها و جایگاه ستمگران و فرمانداران ظالم است، و روز خرابى ما در  2 و خوارج

پروردگار علىّ سوگند شهر بغداد ه است و اى عمر بن سعد این شهر ب( یا شهر ننگ)هرها و همردیف شهر عاد ش

 .خواهد بود

کشند و حق مرا که بر  اى لعنت خدا بر گنهکاران از بنى امیه و بنى عباّس خائنانى که پاکان از فرزندان مرا مى

ترسند، همانا روزى در انتظار بنى دارند از خدا نمیروا می کنند و در آنچه به حریم من آنان دارم ملاحظه نمى

عبّاس است بسیار سخت که در آن روز همچون زن باردار فریاد بر آرند واى به حال شیعه اولاد عباس از جنگى 

دهد و آن جنگ فقراء شیعه علىّ است که به پیش روى می( نزدیکی کرمانشاه)که در فاصله نهاوند و دینور 

و داراى اخلاق معتدل و خوش خلق و خوش رنگ و  با پیغمبر  مردى از همدان خواهد بود همنامآهنگى 

صداى با ابهتی دارد، و مژگانهایش دراز، و گردنش بلند، و میانه زلفش از هم باز، و دندانهاى پیشین با فاصله، 

ها تى که بهترین جمعیتدرخشد همراه با جمعیسوار بر اسبش هم چون ماه شب چهارده که در تاریکى می

اند، آنان از گروه عرب  آن دین گشتهه اند و متدینّ ب خدا جستهه آن تقربّ به اند، و ب دین بردهه باشند، که پناه ب

جنگند آن روز براى رسانند و با دشمنان میهستند که خود را آن روز به آن جنگ سخت و شکست دهنده می

 .گى است دشمن روز مصیبت و بیچاره

 :فرمایدرحوم نعمانی پس از نقل این حدیث میم

و فی هذین الحدیثین من ذکر الغیبة و صاحبها ما فیه کفایة و شفاء للطالب المرتاد و حجة على أهل الجحد و 

العناد و فی الحدیث الثانی إشارة إلى ذکر عصابة لم تکن تعرف فیما تقدم و إنما یبعث فی سنة ستین و مائتین و 

کما قال أمیر المؤمنین ع سنة إظهار غیبة المتغیب و هی کما وصفها و نعتها و نعت الظاهر برایتها و نحوها و هی 

اکتفى به عن التصریح   هذا التلویح أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِیدٌ -إذا تأمل اللبیب الذی له قلب کما قال الله تعالى

   نسأل الله الرحیم توفیقا للصواب برحمته

                                                             
 .به حکومت رسیدند 2 1در حالی که عباسیون سال  شد اعلام 260غیبت کبری سال  1
 .اند پندارند که جان خود را برضاى خدا فروخته آنان چنین مى ،وارجخ :شراة  2
 149للنعمانی، صالغیبة   
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این دو حدیث از غیبت و صاحب غیبت بمقدار کافى یاد شده است و از براى کسى که جویاى حقیقت باشد در 

جمعیّتى اشاره شده است که از ه کرده است و در حدیث دوّم ب  شفا بخش و بر اهل انکار و عناد حجتّ را تمام

نانچه امیر ه خواهد شد چو همان حدود بر انگیخت 260پیش چنین جمعیتّى شناخته نشده و فقط به سال 

 به سالی که غیبت کبرى به مردم اعلام خواهد شد و همان طور شد که امیر المؤمنین: فرمود المؤمنین 

 .گیرد بیان فرمودتوصیف کرد و خصوصیات آن گروه و صفت کسى که پرچمش را بدست می 

این قضایا مربوط به : فرمایدکند و میاستناد می  مرحوم نعمانی به این روایت برای اثبات غیبت امام زمان

پس این روایت ربطی به بازگشت مجدد عباسیون به حکومت قبل از ظهور ندارد لذا متن این  ،است 260سال 

 .روایت اجنبی از ادعای مدعایان است

 :منابع روایت

 149الغیبة، مرحوم نعمانی، ص. 1

 331، ص23بحار الانوار، مرحوم مجلسی، ج. 3

 :روایت بررسی سند

قَالَ   لِیُّ بنُْ الحَْسنَِ الکُْوفِیُأَخْبَرَنَا أحَْمَدُ بنُْ محَُمَّدِ بنِْ سَعیِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أحَْمدَُ بنُْ مُحمََّدٍ الدِّینوََریُِّ قَالَ حَدَّثنََا عَ 

بْدِ الرَّحْمنَِ عنَْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ ضَمْرَةَ عنَْ کعَبِْ الْأَحبَْارِ جَدِّی الْحصُیَنُْ بنُْ عَ  قَالتَْ حَدَّثنَیِ  حَدَّثتَْنَا عَمِیرَةُ بِنتُْ أَوسٍْ

 عنَِ الْحُصَینِْ بنِْ عَبْدِ الرَّحْمنَِ عنَْ أَبِیهِ عنَْ جَدِّهِ عَمْرِو بنِْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ أمَِیرُ الْمؤُْمنِِینَ  1 بِهِ   أَنَّهُ قَال

 .کدام از این سه نقل که باشد، مهمل است هر:  بنت اوس( عمرة یا غمرة)عمیرة 

 :بن سعد( عمرو )عمر 

مجلسی عمر بن سعد ثبت  مرحومامّا  .مجهول است ن معاذ اشهلی باشد کهبن سعد ب وظاهرا عمر ایشان 

 :فرمایدم گرفته که راوی عمر بن سعد است لذا میمسلّ مجلسی آن را و ظاهرا علامه کردند،

الخبر مع کونه مصحفا مغلوطا و کون سنده منتهیا إلى شر خلق الله عمر بن سعد لعنه الله إنما أوردت هذا : أقول

 1.لاشتماله على الإخبار بالقائم ع لیعلم تواطؤ المخالف و المؤالف علیه صلوات الله علیه

                                                             
 .یعني بالسند المتقدّم ذكره   
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ر بن سعد ترین خلق خداوند عمورمنحصرا این روایت را با وجود اینکه غلط و تصحیف زیاد دارد و سند آن به شر

تا دانسته  قائمحضرت شود، وارد کردم به جهت شامل بودن آن بر اخبار منتهی می( لعنت خداوند بر او باد)

 .اتفاق نظر دارند شود که همه از مخالف و موافق بر حضرت مهدی

چون بعضی  تواند عمر بن سعد باشد،نمیراوی این روایت طبق آنچه در مورد سن او گفته شده است، : اشکال

سال داشته که در این صورت او  22او در کربلا : او روز فوت خلیفه دوم به دنیا آمده، برخی گویند: اندگفته

 و امثال او عمر بن سعد انسان منفوری است اگر چه ذهبی. به دنیا آمده است  ومت امیرالمومنینکاواخر ح

 : گویدذهبی . دنکندر تطهیر او از جنایاتی که انجام داد، میسعی 

او امیر لشگری  2قتل هو و ولداه صبرا... امیر السریة الذین قاتلوا الحسین ثم قتله المختار و کان ذا شجاعة و اقدام

او و دو فرزندش به قتل ... بود که حسین را کشتند سپس مختار او را کشت و او صاحب شجاعت و اقدام بود

 .صبر کشته شدند

 :تهذیب التهذیب از عجلی نقل شده استدر در مورد عمر بن سعد  

 عن أبیه احادیث روی الناس عنه و هو تابعی ثقة و هو الذی قتل الحسین کان یروی 

کردند و او تابعی و ثقه است و او کسی است که حسین کرد و مردم از او روایت میاو از پدش احادیثی روایت می

  .را به قتل رساند(  )

مشارکت داشت، باز هم او را ثقه  در فعل آنها، یکی از سه خلیفه بودند و او هم  حسینآیا اگر به جای امام 

 دانستند؟ می

 : کندابن ابی خیثمة نقل می

إن ابن زیاد بعث عمر بن سعد علی جیش لقتال الحسین و ارسل شمرا و قال له اذهب معه فان قتل الحسین 

 و الّا اقتله و أنت علی الناس( )

                                                                                                                                                                                                                               
 227، ص52 بحار الأنوار، ج  
 43 ، ص4سیر اعلام النبلاء، ج  
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: د و همراه او شمر را فرستاد و به او گفتاه لشگری برای جنگ با حسین فرستاعمر بن سعد را همرابن زیاد 

 .را کشت مگر نه او را بکش و تو بر مردم امیر باش( )همراه او برو، اگر حسین 

بن یزار ع: کندنقل می باشد سپسچطور قاتل حسین ثقه می: گویدکلام عجلی ناراحت شده، می ابن معین از 

ای ابا سعید : بر روی منبر از عمر بن سعد حدیث نقل کرد پس کسی بلند شده و گفت سی دردر جلسهحریث 

کنی؟ سکوت کرد و برای آیا از قاتل حسین برای ما حدیث می :اره گفت، چیزی نگفت، دوباین قاتل حسین 

 1.کنمدیگر تکرار نمی: او قضایای کربلا تداعی کرد و گریه کرده و گفت

 :فرمایدمرحوم شوشتری می

قتل . کان عمر بن سعد یروی عن أبیه أحادیث، و روى الناس عنه»:  عن تهذیب أحمد بن عبدون العجلی

 2.و حشرهم معه! قاتل اللّه هؤلاء العامّة العمیاء فی توثیقهم مثله« الحسین، و هو تابعیّ ثقة

. کردندکرد، و مردم از روایت میپدرش روایت میعمر بن سعد احادیثی از »: از تهذیب احمد بن عبدون عجلی

شان در توثیق مانند عمر بن سعد ای که چشمانخداوند چنین عامه« او حسین را کشت، و او تابعی و ثقه است

 ها را با او محشور کندو آن! کشدکور است ب

یرند، او از افسق فاسقین پذنمی او را مشخص است حتی عامه هم اگر عمر بن سعد باشد که تکلیف اوراوی پس 

 .مضطرب است و از جهت دلالت هم باشد، مجهول است اشهلی است و اگر عمرو بن سعد

  

                                                             
  6، ص4 تهذیب الکمال، ج  
 201، ص1 قاموس الرجال، ج  
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 13/6/66 -جلسه پنجم

 قبل از ظهور تجدید حکومت عباسیان

 روایت پنجم

رایة سوداء   تخرج :حدثنا الولید بن مسلم عن أبى عبد اللّه عن عبد الکریم أبى أمیةّ عن محمد ابن الحنفیة قال

لبنى العباس، ثم تخرج من خراسان أخرى سوداء، قلانسهم سود، و ثیابهم بیض، على مقدمتهم رجل یقال له 

ء للمهدى  شعیب بن صالح بن شعیب، من تمیم، یهزمون أصحاب السفیانى حتى ینزل بیت المقدس، و یوطى

 1.یسلم الأمر للمهدى اثنان و سبعون شهرا سلطانه، و یمد إلیه ثلاثمائة من الشام، یکون بین خروجه و بین أن

کنند که حاملان آنها  هاى سیاه دیگرى از خراسان خروج مىهاى سیاهى از بنى عباس و پس از آن پرچمپرچم

کلاه سیاه و لباس سفید بر تن دارند، پیشاپیش آنان مردى است که وى را صالح بن شعیب و یا شعیب بن صالح 

آیند تا  م است آنان نیروهاى سفیانى را شکست داده و در بیت المقدس فرود مىتمیى نامند او از قبیله بن مى

پیوندند، فاصله خروج  را فراهم آورند، تعداد سیصد تن دیگر از شام به او مى  مقدمه حکومت حضرت مهدى

 .باشد هفتاد و دو ماه مى یم زمام امور را به حضرت مهدى او تا تقد

 :منابع روایت

البته کتاب و مولف نزد ما  -به همان سند -104ح  301ص  1ج : و فی 194ح  210ص  1الفتن، ابن حماّد، ج . 1

 .معتبر نیست

 121ح  300ملاحم، ابن المنادی، ص . 3

 202ح  1021ص  2السنن الواردة فی الفتن و غوائلها، دانی، ج . 2

 .از السنن الواردة -2ب  119عقد الدرر، ص . 4

 از ابن حماّد -11 -10ص  3السیوطی، الحاوی، ج عرف . 2

 از عرف السیوطی -21الفتاوى الحدیثیة، ص . 1

 11ح  1ب  24القول المختصر، ص . 0

                                                             
  21الفتن ابن حماد، ص  
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 10ح  0ب  121برهان متّقی هندی، ص . 1

 134فرائد فوائد الفكر، ص . 9

 از ابن حماّد  -91ح  14ب  112ملاحم ابن طاووس، ص . 10

 از منابع اهل سنت  -404و ص  403و ص  412و ص  413ص  39، ج ملحقات إحقاق الحقّ. 11

 334، ص3 ،ج معجم الأحادیث الإمام المهدی. 13

 .پس چنین روایتی در کتب شیعه ذکر نشده است و مرحوم ابن طاووس هم از منابع اهل سنت نقل کرده است

 :بررسی سند روایت

دهد نسبت نمی  حنفیه این روایت را به پیامبر اکرم اولین اشکالی که در سند این روایت است اینکه محمد

 او را کسی از شیعه و  باشدالبته خود محمد حنفیه شخصیت بزرگ و جلیل و مدافع از ولایت و امامت می

 .تضعیف نکرده است

 :ولید بن مسلم

شده که  از احمد بن حنبل نقل 1این شخص در کتب خاصه مطرح نشده امّا در کتب عامه در تهذیب الکمال

و کسی هم که کثیر الاشتباه باشد، اصل در روایت او عدم اعتبار آن  او کثیر الاشتباه بود( و کثیر الخطأه) :گفته

 .است

 :ابو مسهر گوید

 .الأوزاعیّ قال: فیها یقول هو و کذّابا، السفر أبی ابن کان و الأوزاعیّ، حدیث السّفر أبی ابن من یأخذ الولید کان

برای اینکه ولید  ،أوزاعی گفت: گفتکذاب بود، و ولید می اوگرفت، و ولید حدیث أوزاعی را از ابن ابی سفر می

شعبة بن . کرد یعنی مدلس بودنقل می 2مستقیم از اوزاعی کرد وقبول کنند، واسطه را حذف میروایت او را 

 لإن ازنی احب الیّ من أن ادلس: گفته اخ الکذب و گاهی: در مورد تدلیس گفته حجاج

                                                             
  46، ص19تهذیب الکمال، ج  

 
بالنفاق و الکفر، امّا به هر حال عامه اوزاعی را قبول ( )ما اخذنا عطائنا حتی شهدنا علی علی بن ابی طالب : اوزاعی گویدباشد، البته به نظر ما خود اوزاعی همچون ابی سفر می 

 .دارند
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او احادیثی که نزد . هو یرسل، یروی عن الاوزاعی احادیث عند الاوزاعی عن شیوخ ضعفاء :دار قطنی گوید

 .کندکند و از اوزاعی روایت میاوزاعی از شیوخ ضعیفی نقل شده را ارسال می

 بررسی سند دوم روایت پنجم

حدثنا ابن عفّان، حدثنا أحمد، حدثنا سعید، حدثنا نصر، حدثنا علی، : غوائلها للدانیالسنن الواردة فی الفتن و 

 :حدثنا خالد بن سلّام الشامی، عن عبد الکریم، عن محمد بن الحنفیة، قال

 .ها نام استهای احمد، سعید، نصر، علی و عبد الکریم مشترک بین دهاولین اشکال این سند این است که نام

 .آن خالد بن سلّام شامی است که مجهول استاشکال دوم 

 .پس این روایت به دو سندش هم طبق نظر رجالیون عامه و هم طبق نظر رجالیون خاصه ضعیف است

 :دلالت روایت

-سلطه و حاکمیت پیدا می هاآن کنند یعنیهای سیاهی از بنی عباس خروج میدر این روایت بیان شده پرچم

در این روایت چنین بیان شده که پس از  :اندده در روایت چنین استفاده کردهذکر ش« ثم» بعضی از. کنند

هائی از خراسان در آخر پرچم از طرفی هم خروجکنند، های خراسان خروج میهای بنی عباس، پرچمپرچم

 . ها خواهند بودعباسیون هم مقارن خراسانی باشد پسمی ظهور امام زمان الزمان و قبل از 

شود و پس شعیب پیروز می در آن یب بن صالح و سفیانی است کهعبین ش ینزاعامّا در این روایت بیان شده که 

، که مدت هفتاد و دو ماه تا آن باقی مانده  دهد و او تا ظهور امام زماناز آن شام را پایتخت خود قرار می

ی، یمانی و خراسانی در سال واحد و در ماه که ما روایات بسیاری داریم که خروج سفیان وجود دارد در حالی

افتد لذا اگر پرچمی که در این روایت ذکر شده، پرچم خراسانی باشد، باید زمان واحد و در روز واحد اتفاق می

، از ظهور شودپانزده ماه نمی تا سقوط سفیانی از ظهور .باشد نه هفتاد و دو ماهاندکی تا ظهور باقی مانده 

ت در حالی که در این روایت نه ماه است و از ظهور او تا سقوطش پانزده ماه اس  امام زمانسفیانی تا ظهور 

به   دهد و تا ظهور امام زمانها را شکست میخراسانی با سفیانی درگیر شده و آن چنین بیان شده که

وارد شده است لذا مدت هفتاد و دو ماه هست و این خلاف روایاتی است که در مورد خروج خراسانی و سفیانی 

 .متن آن با روایات صحیح دیگر سازگار نیست ،بر فرض قبول این روایت
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 16/6/66 -ی ششمجلسه

 قبل از ظهور تجدید حکومت عباسیان

 :روایت ششم

رَحَا بَنِی الْعبََّاسِ، ( دارت)إِذَا رأیت : قَالَحَدَّثَنَا نعَُیمٌْ، حَدَّثَنَا عبَْدُ اللَّهِ بنُْ مَرْوَانَ عنَْ أَرْطَأَةَ عنَْ تَبِیعَ عنَْ کَعبٍْ، : قَالَ

، وَ یُهلِْکُ اللَّهُ لهَُمُ الْأصَْهبََ وَ یقَْتلُُهُ وَ عَامَّةَ أهَلِْ بَیْتِهِ علَىَ  الشَّامِ  بِزِیْتُونِ  وَ رَبَطَ أصَْحَابُ الرَّایَاتِ السُّودِ خُیُولهَمُْ

بَنُو جَعْفَرٍ وَ بَنُو العَْبَّاسِ، وَ یَجلِْسُ ابْنُ : مِنْهُمْ إلَِّا هَاربٌِ وَ مخُتَْفٍ، وَ یَسْقُطُ السَّعفََتاَنِأَیْدِیهِمْ حَتَّى لَا یبَْقَى أُمَویٌِّ 

 .1 دیِِآکلَِةِ الْأکَْباَدِ علََى منِْبَرِ دمَِشقَْ، وَ یَخْرُجُ الْبرَْبَرُ إلَِى سرَُّةِ الشَّامِ، فَهُوَ علََامَةُ خُرُوجِ الْمَهْ

زیتون شام ( محلهّ)ها اسبان خود را در  که آسیاب فرزندان عباس چرخید و صاحبان پرچم زمانى: کعب گوید

به قتل ( ها صاحبان پرچم)ها  خداوند خود اصهب و همه خانواده او را با دستان آن( صورت دراین)بستند 

هند )شود و فرزند کند و یا مخفی میماند مگر اینکه فرار میها باقی نمیاموی از آن یک رساند تا اینکه مى

کند، پس آن علامت ی شام خروج میبه سوی سره 2و بربر( مستقر شود)نشیند  به منبر دمشق مى( جگرخوار

 «.است  خروج مهدی

پس از آن . ی بنی العباس دارداشاره به قدرت، حکومت، حاکمیت و بسط سلطه :إِذَا رأیت رَحَا بَنِی الْعبََّاسِ

به این روایت استناد . است آن علامت خروج مهدی : فرمایدکند و سپس میرایات سود می صحبت از

 .کردند که مراد حکومت و حاکمیت مجدد بنی العباس است

 :منابع روایت

و لم : ... حدثنا عبد اللّه بن مروان، عن أرطأة، عن تبیع، عن کعب، قال -910ح  214ص  1الفتن، ابن حماّد، ج . 1

 .لى النبی صلى اللّه علیه و سلمیسنده إ

 .«و یسقط الشعبتان... إذا دارت »: از ابن حماّد، و در آن -19ص  3عرف السیوطی، الحاوی، ج . 3

 .از الفتن ابن حماّد -34ح  3ف  4ب  130برهان، متقّی هندی، ص . 2

 مرسلا -94القول المختصر، ص . 4

                                                             
 4   ، ص ج ،الفتن   
 .شودهای بعد به تفصیل بحث میراجع به این طایفه در درس  
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 ن حماّداز اب -132ح  101ب  134ملاحم ابن طاووس، ص . 2

 324، ص3 ، جمعجم الأحادیث الإمام المهدی. 1

 :بررسی سند روایت

 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُْ مرَْوَانَ عنَْ أَرْطأََةَ عنَْ تَبِیعَ عنَْ کعَبٍْ، قَالَ

 کعب. و این حرف کعب است باشدنمی این است که منسوب به پیامبر اکرم اولین اشکال سند این روایت، 

حتی هیچ کس  .سری اسرائیلیات را وارد دین کردکه یک  او یک شخص یهودی بود را ندیده و  اصلا پیامبر

کند که دلالت بر مدح او البته مرحوم شوشتری مطلبی را از ایشان نقل می .انداهل سنت هم او را توثیق نکرده

یا ابن ): ابو ذر با چوب بر سر او زده و فرمود :جود داردومطالبی او  تذمدر مامّا  .دارد اماّ تصریح به مدح ندارد

 ؟!چه به فتوا چه در امور مسلمانانیه، تو را ای فرزند یهود (الیهودیة ما لک و الفتوی

از علمای متعصب اهل سنت است  ابن کثیر که ،اهل سنت هم نسبت به او معترض هستند بعضی از مفسرین 

ی نمل نسبت به کعب متعرض شده و هست، در عین حال در سوردر او ه ی ناصبی بودنای که شبههبه گونه

 .  هائی را وارد تفاسیر کرده استاو تحریف قائل شده که

بود و در مجامع و قبل از ( داستان سرا)اص ها بود و قصّکعب از علمای بنی اسرائیل و متخصص در علوم آن

سخنرانی اجازه  به او دیگر  کرد لذا امیر المومنینیکرد و افکار خودش را ترویج مها سخنرانی میخطبه

 . نداد و او را مسجد بیرون کرد

 : تبیع

 :ابن سعد گوید

هو تبیع ابن عامر الحمیری ابن امرأة کعب الاحبار، کان دلیلا لنبی فعرض علیه الاسلام فلم یسلم و اسلم فی 

اهل الشام، کان عالما قد قرأ الکتب و سمع من زمن الصدیق و قد کان یقص عند اصحاب رسول الله، تابعی من 

 1کعب الأحبار علما کثیرا

 .پس این روایت از جهت سند حتی نزد عامه ضعیف است .تبیع هیچ توثیقی در کتب اهل سنت ندارد

                                                             
 24 ، ص تهذیب الکمال، ج  
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 :دلالت روایت

 : دارت رحی بنی العباس

الْعَزْمِ منَِ الرُّسُلِ ساَدَةُ الْمرُْسلَِینَ وَ النَّبیِِّینَ، أُولُوا  ": فِی الْحدَِیثِ :رحی در مجمع البحرین چنین تبیین شده است

  دوران ."الإِْسلَْامِ لِخَمْسٍ وَ ثلََاثِینَ  تَدُورُ رَحىَ ":فِی الْخَبَرِ و. أی السماوات، أو هی مع الأرض ." الرَّحَى  علََیْهِمْ دَارتَِ

الدائرة التی تطحن الحب، لما یکون فیها من تلف   الرَّحىَهو کنایة عن الحرب و القتال، شبهها بِ: قیل  الرَّحىَ

أی  ."رَحَاهَا  کَیْفَ تَرَونَْ ": فِی وصَْفِ السَّحَابِ و. إذا نزل به "الموت  رَحَى  دارت علیه "و. الأرواح و هلاک الأنفس

القطعة من الأرض  " لرَّحىَا "و. وسطها و معظمها "رَحَاهَا ":و عن ابن الأعرابی. استدارتها، أو ما استدار منها

 1تستدیر و ترفع ما حوله

ها و زمین یعنی آسمان (بیین علیهم دارت رحیاولو العزم من الرسل سادت المرسلین و الن) در روایت بیان شده 

دارت رحی بنی العباس کنایه از اقتدار و  .باشدها میامر آن چرخد، آسمان و زمین تحتها میبه یمن وجود آن

چرخد یعنی حکومت و حاکمیت بدست ها میآسیاب آن. ار داشتن امور استو بسط سلطه و در اختیسلطه 

 .است 2آورند، البته نه حاکمیت اول بلکه حاکمیتی دومی که مقارن با آمدن رایات سودمی

 :زیتون

 .قریة یقال لها المیمونقریة على غربی النیل بالصعید و إلى جانبها : و الزیتون أیضا :در معجم البلدان آمده است

موضع کان ینزله هشام بن عبد الملک فی بادیة الشام فلمّا عمّر الرصافة انتقل إلیها فکانت منزله إلى أن : الزَّیتونةُ

   .مات

مکانی بیابانی در مورد دیگر، محلی به این نام در غرب رود نیل وجود دارد که البته ربطی به این روایت ندارد امّا 

 .باشدم وجود دارد که به نام زیتونه میاطراف شا

 

 

                                                             
 179، ص1 مجمع البحرین، ج  
م است امّا کیفیت و تطبیق اتی در مورد رایات سود در کتب عامه وارد شده و چند روایت هم در کتب خاصه در مورد آن وجود دارد که باید بررسی شود البته اصل آن مسلروای  

 .آن باید مورد بررسی قرار گیرد

  16، ص  معجم البلدان، ج  
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 : الاکباد آکلةابن 

از آن جهت که مادر  بردندبه کار می بنی سفیان چنین تعبیری را در مورد اشاره به جریان سفیانی دارد، معمولا

فرزندان شود، او از ها منتهی مینیز از جهت نسل به آن( سفیانی)ه عثمان بن عنبس. هند جنگر خوار بودها آن

 .باشدخالد بن یزید برادر معاویه می

کنند ولی علاوه بر استفاده می لعباس و همزمانی آن با امویون رابه هر حال از این روایت حاکمیت مجدد بنی ا 

 .های کعب الاحبار استهم نسبت داده نشده بلکه از حرف  اینکه سند آن مورد اشکال بود، به پیامبر اکرم

 :روایت هفتم

الدنیا، حتى یملک من ولدک یا عم فی   تذهب  لن "انه قال لعمه العباس فی روایة ابن مسعود عن النبی و 

آخر الزمان، عند انقطاع دولتهم، و هو الثامن عشر، یکون معه فتنة عمیاء صماء، یقتل من کل عشرة الاف تسعة 

فبکى العباس، فقال رسول الله : قال "العراق الاف و تسعمائة، لا ینجو منها الا الیسیر، یکون قتالهم بموضع فی

السهم من الرمیة، یطلبون الدنیا  و لا  قون من الدین مرومایبکیک إنهم شرار امتی یمرق ":مصلّى اللّه علیه و سلّ

"یهتمون للاخرة
1 

که  شود مگر ایندنیا تمام نمی: کند که به عموی خود عباس فرمودندنقل می  ابن مسعود از پیامبر اکرم

-ها از بین رفت، و او هجدهمین نفر میکند بعد از آنکه دولت آنفرزندی از نسل تو در آخر الزمان حکومت می

کسی از  2شوندای کر و کوری خواهد بود که از هر ده هزار، نه هزار و نهصد نفر کشته میباشد، همراه او فتنه

باشد، پس عباس گریه کرد پس مکانی در عراق میها در ی کمی، و کشتار آنیابد مگر عدهها نجات نمیآن

کنند و اهتمامی نسبت به ها بدترین افراد امت من هستند و دنیا را طلب میآن: فرمودند  پیامبر اکرم

 .آخرت ندارند

 

 

                                                             
 11 ص، 2مجمع الزوائد، ج -معجم الاوسط، طبرانی، ج      

کشد، گوئیم اولا روایات مرفوعه است، ثانیا در کتب معتبر د نفر را میز هر ده هزار نفر، نه هزار و نهصا  کنند که در کتب شیعه آمده که امام زمانبعضا چنین اشکال می  

-های معاند است که حق را نمیین روایاتی مربوط به تعداد کمی از انسانبه عباس امده است و این اشکال به خود آنان نیز وارد است، ثالثا چن  عامه هم مانند روایت پیامبر

 .کنندپذیرند و با آن مخالفت می
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 :عباس عموی پیامبر 

به نسبت داد، اهمیت می  ایشان به مسائل شخصی خود بیش از مسائل مذهبی و حمایت از اهل بیت

گذشت، بی تفاوت بود، مرحوم خوئی   و  حضرت زهرا  قضایا و مسائل و مصائبی که بر امیر المومنین

 امیر المومنین های براگر حمزه و جعفر شاهد ظلم) کند که روایت صحیح السندی را از کافی شریف نقل می

  و حضرت زهرا  امیر المومنینتا دیگر نبینند آنچه بر ( نداختندابودند، نفوسشان را به هلاکت می 

 .بی تفاوت بود نسبت به آن مصائب گذشت در حالی که عباس عموی پیامبر
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 13/2/66و  12/6/66 -و هشتم هفتم جلسات

 قبل از ظهور تجدید حکومت عباسیان

 هفتم بررسی سند روایت

سلیمان بن احمد طبرانی عن محمد بن عبد الله بن عرس حدثنا احمد بن عمر بن یوسف الیمامی حدثنا محمد 

 بن سدوس الصنعانی حدثنا عبد الرحمن بن مینا عن ابیه عن عبد الله بن مسعود عن النبی 

 عبد الله بن مسعود

نظر ایشان از باب مماشات و :  شده تنها مرحوم سید مرتضی نسبت به ایشان نظر مثبتی دارند، آن هم گفته

ها مطلق صحابه را قبول دارند در حالی که نزد ما ملاک صحابی بودن جدل و احتجاج علیه عامه است چون آن

المومنین حکومت بر قوم رفت و با امیرباشد و او از کسانی بود که به دنبال نیست بلکه ملاک عمل صحابه می

 .مسعود از نظر ما معتبر نیستلذا عبد الله بن  ؛بیعت نکرد 

 .ایشان در کتب عامه و خاصه وجود ندارد :محمد بن عبد الله بن عرس

 .ایشان هم مهمل است :احمد بن عمر بن یوسف یمامی

 .ایشان هم مهمل است :محمد بن سدوس الصنعانی

 .ایشان هم مهمل است :عبد الرحمن بن مینا

 مینا

او از عثمان و ابن مسعود روایت : ذهبی گوید. متروک: آورده تقریب التهذیب :باشدایشان از نظر عامه معتبر نمی

با اینکه ایشان تابعی و از صحابه روایت نقل . )کرده است، کسی از او حدیث نقل نکرده است مگر پدر عبد الرزاق
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: دار قطنی گفته .ثقةلیس ب: ابن معین و نسائی گفتند .یکذب: ابو حاتم گفته .(کند امّا به او اعتنائی نکردندمی

 .و قال أیضا لیس بثقة  یتکلم فی الصحابة  :گفتهعباس دوری از یحیی بن معین نقل کرده که  .متروک

 :کنندامّا عامه نمونه روایاتی را از ایشان نقل می

أبی مینا، ابن عدیّ، أنا عمر بن سنان، ثنا الحسن بن علیّ أبو عبد الغنی، ثنا عبد الرزاق، عن أبیه، عن مینا بن 

: ألا تسألونی قبل أن تشوب الأحادیث الأباطیل؛ قال رسول اللّه : أنّه قال عن أبیه، عن عبد الرحمن بن عوف

 . الحدیث« ...أنا الشجرة، و فاطمة أصلها أو فرعها، و علیّ لقاحها، و الحسن و الحسین ثمرتها، و شیعتنا ورقها »

  و لعلّه من وضع أبی عبد الغنی 

کنید قبل از اینکه آیا سوال نمی: کند که گفتابی مینا از پدرش از عبد الرحمن بن عوف نقل میمینا بن 

اصل یا فرع آن  من درختی هستم که فاطمه : فرمودند احادیث به اباطیل مختلط گردد؟ پیامبر اکرم 

 ...تندهای آن هسی آن هستند، شیعیان ما برگثمره است و علی لقاح آن است و حسن و حسین 

 .شاید این حدیث از وضع ابی عبد الغنی باشد: گویدمیذهبی در المیزان 

 .پس مینا از نظر اهل سنت مردود است و شاید علت عدم اعتبار او انحراف از صحابه و نقل فضائل باشد

نداریم مگر روایاتی که از او در مورد  که دلالت بر وثافت او کند، امّا در کتب خاصه هم نسبت به مینا مطلبی

توان از لحن کلام عباس دوری می. توان حسن او را کشف کردکه توسط آن روایات می ،ولایت نقل شده است

کرد یعنی ایشان او در مورد صحابه تکلم می: او گوید. آمده استاستفاده کرد که ایشان شیعه به حساب می

 .کند که دال بر حسن بودن او استهمچنین مینا روایاتی نقل می نسبت به خلفا زاویه داشته است،

 

 

 

                                                             
-بدگوئی و ناسزا گفته باشد را در عین حال ثقه می  ها راوی که علیه امیر المومنیناست، آن  و امام حسن و امام حسین  مراد عامه از صحابه غیر امیر المومنین  

 140ثقة، ثقة، ثقة یا مثلا حریض بن عثمان حنثی : امّا در عین حال در مورد او گویند  کان شتاما  یشتم علی بن ابی طالب: لماذ ابن زباره که در مرود او گویند: ماننددانند 
ب جوزجانی که از نواصب است در عین حال احمد بن حنبل برای او نامه ثقة، ثقة، ثقة یا ابراهیم بن یعقو: کرد امّا در عین حال در مورد او گویندمرتبه امیر المومنین را لعن می

 .دانندکرد در حالی که هر کسی که کوچکترین جسارتی به خلفا کرده باشد را نا معتبر مینوشت ارکان ظلم ونصب خود را محکم میهائی که احمد برای او مینوشت و با نامهمی
 6  ، ص4میزان الاعتدال، ج  
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 :فرمایدمرحوم شوشتری می

لو »: قال النبیّ أنّ : فی طریقه« مینا»و روى ابن الجوزی خبرا . روى الغیبة عنه خبر امّ سلیم صاحبة الحصاة

کر ابن الجوزی خبر مینا فی إطاعة علیّ أن« مینا غال فی التشیّع»: و قال« أطاعوا علیّا لیدخلنّ الجنّة أجمعین

 1.علیه السلام لأنّه لم یطعه کأسلافه

و ابن جوزی خبری را نقل . الغیبة خبر امّ سلیم صاحب حصات را از مینا روایت کرده است (مرحوم نعمانی در)

را اطاعت کنید هر آینه همگی داخل  اگر علی »: فرمودند پیامبر اکرم : کرده که مینا در طریق آن است

را  ابن جوزی خبر مینا در اطاعت علی ( مینا غالی در تشیع بود: )و ابن جوزی گفته« شویددر بهشت می

 .را اطاعت نکرد کند چون او نیز مانند گذشتگانش علی انکار می

 :فرمایدمرحوم نمازی می

  2الأنصاری، روایة شریفة مفصلّة فی الاعتصام بحبل اللهّ؛و بهذا الإسناد عنه، عن جابر بن عبد اللّه 

 :ایشان روایت شریفی را مورد اعتصام به حبل الله نقل کرده است

کَانَ هَذَا الرَّجُلُ منِْ مَوَالِی اثِمِائَةٍ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ الْمُعَمَّرِ الطَّبَرَانِیُّ بطَِبرَِیَّةَ سَنَةَ ثلََاثٍ وَ ثلََاثِینَ وَ ثلََ

قَالَ حَدَّثنَِی أبَِی قاَلَ حَدَّثنَِی علَِیُّ بنُْ هاَشِمٍ وَ الحُْسَینُْ بنُْ السَّکنَِ مَعاً قَالا حَدَّثنََا   یَزِیدَ بنِْ معَُاویَِةَ وَ منَِ النُّصَّابِ

 :نْ مِینَا مَولَْى عَبْدِ الرَّحْمنَِ بنِْ عوَْفٍ عَنْ جَابِرِ بنِْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَاریِِّ قَالَقَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی عَ  عَبْدُ الرَّزَّاقِ بنُْ هَمَّامٍ

جَاءَکُمُ أهَْلُ الْیَمنَِ یَبُسُّونَ بسَِیساً فلََمَّا دَخلَُوا علََى رَسُولِ  أهَْلُ الْیَمنَِ فَقَالَ النَّبِیُّ  وَفَدَ علََى رسَُولِ اللَّهِ 

ی وَ خلََفَ وصَِیِّی قَالَ قَوْمٌ رَقِیقَة  قلُُوبُهُمْ رَاسخِ  إِیمَانُهُمْ وَ مِنهُْمُ الْمَنْصوُرُ یَخرُْجُ فِی سبَْعِینَ أَلفْاً یَنصُْر خلََفِ اللَّهِ 

عَزَّ وَ فقََالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ منَْ وصَِیُّکَ فَقَالَ هُوَ الَّذیِ أَمَرَکُمُ اللَّهُ بِالاعْتصَِامِ بِهِ فقََالَ جَلَّ وَ   مْ المِْسکُْحَمَائِلُ سُیُوفِهِ

إِلَّا بِحَبْلٍ منَِ  -ا الْحَبْلُ فَقَالَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِفَقَالُوا یَا رَسوُلَ اللَّهِ بَیِّنْ لَنَا مَا هَذَ  اعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللَّهِ جَمیِعاً وَ لا تَفَرَّقُوا

 فَالحَْبْلُ منَِ اللَّهِ کتَِابُهُ وَ الحَْبلُْ منَِ النَّاسِ وصَِیِّی    اللَّهِ وَ حَبْلٍ منَِ النَّاسِ

                                                             
 0  ، ص10 الرجال، جقاموس   
 51، ص1 مستدرکات علم رجال الحدیث، ج  
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ما فَرَّطتُْ فِی جَنبِْ   علَى  أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ یا حَسرَْتى -فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ منَْ وصَیُِّکَ فَقَالَ هُوَ الَّذیِ أَنزَْلَ اللَّهُ فِیهِ

یَدیَْهِ یَقُولُ یا   وَ یَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ علَى -فَقَالُوا یَا رسَُولَ اللَّهِ وَ ماَ جَنبُْ اللَّهِ هَذَا فَقَالَ هُوَ الَّذیِ یَقُولُ اللَّهُ فیِهِ -  اللَّهِ

هُوَ وصَِیِّی وَ السَّبیِلُ إِلَیَّ منِْ بعَْدیِ فَقَالوُا یَا رسَُولَ اللَّهِ بِالَّذیِ بَعثََکَ باِلْحقَِّ نبَِیّاً   عَ الرَّسُولِ سَبِیلاًلَیتَْنِی اتَّخَذتُْ مَ

کانَ لَهُ قلَبٌْ أَوْ   فإَِنْ نظَرَْتُمْ إِلَیْهِ نظََرَ منَْ أَرِنَاهُ فَقَدِ اشْتقَْنَا إِلیَْهِ فَقَالَ هُوَ الَّذیِ جَعلََهُ اللَّهُ آیَةً للِْمُؤْمنِِینَ الْمُتَوسَِّمِینَ

تصََفَّحُوا الوُْجُوهَ فَمنَْ أهَْوَتْ  أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِیدٌ عرََفْتُمْ أَنَّهُ وصَیِِّی کَمَا عرََفْتُمْ أَنِّی نبَِیُّکُمْ فَتَخلََّلُوا الصُّفوُفَ وَ

أیَْ إِلَیْهِ وَ إلَِى    فَاجْعَلْ أَفْئدَِةً منَِ النَّاسِ تَهْویِ إلَِیْهمِْ -هُ هُوَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقوُلُ فِی کِتَابهِِإِلَیْهِ قلُُوبکُُمْ فإَِنَّ

یُّ فِی الْخَوْلاَنیِِّینَ وَ ظبَْیاَنُ وَ عُثْماَنُ بْنُ ثُمَّ قَالَ فَقاَمَ أَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَریُِّ فِی الْأشَعَْرِیِّینَ وَ أَبُو غِرَّةَ الْخوَْلَانِ ذُرِّیَّتِهِ 

فِی الدَّوْسیِِّینَ وَ لَاحقُِ بنُْ علَِاقَةَ فَتَخلََّلُوا الصُّفوُفَ وَ تَصفََّحُوا الوُْجُوهَ وَ أَخَذوُا   قَیْسٍ فِی بنَِی قَیْسٍ وَ عُرَنَةُ الدَّوْسیُِ

 وَ قَالُوا إلَِى هَذَا أهَْوتَْ أَفْئِدتَنَُا یَا رَسُولَ اللَّهِ الْبطَِینِ بِیَدِ الْأَنْزعَِ الْأصَلْعَ

وَصِیَّ رسَُولِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تُعرََّفُوهُ فَبِمَ عرََفْتُمْ أَنَّهُ هُوَ فرََفَعُوا أصَْوَاتَهُمْ   أَنْتُمْ نَجَبَةُ اللَّهِ حِینَ عرََفْتمُْ فَقَالَ النَّبِیُّ  

ا ثُمَّ اطْمأََنَّتْ نُفُوسُنَا وَ ولوُنَ یَا رسَُولَ اللَّهِ نظََرْنَا إِلَى الْقَوْمِ فلََمْ تَحنَِّ لَهُمْ قلُُوبُنَا وَ لَمَّا رَأَینَْاهُ رَجَفتَْ قلُُوبُنَیَبْکوُنَ وَ یَقُ

وَ ما یَعلَْمُ   ا أبٌَ وَ نَحنُْ لَهُ بَنُونَ فَقَالَ النَّبیُِّ انْجَاشتَْ أَکْباَدنَُا وَ هَملَتَْ أَعیُْننَُا وَ انْثلََجتَْ صُدُورنَُا حَتَّى کَأَنَّهُ لنََ

بِالْمنَْزِلَةِ الَّتِی سَبَقتَْ لکَُمْ بِهَا الحْسُْنَى وَ أَنتُْمْ عنَِ النَّارِ مبُْعدَُونَ قَالَ   أَنْتُمْ مِنْهمُْ  تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخوُنَ فِی الْعلِمِْ

الجَْمَلَ وَ صِفِّینَ فَقُتلُِوا بِصفِِّینَ رَحِمهَُمُ اللَّهُ وَ کاَنَ  ؤُلَاءِ الْقَوْمُ الْمسَُمَّوْنَ حتََّى شَهدُِوا معََ أمَِیرِ المُْؤْمِنِینَ فَبَقیَِ هَ

  .النَّبِیُّ ص بَشَّرهَُمْ باِلجَْنَّةِ وَ أخَْبَرهَُمْ أَنَّهُمْ یَستَْشهِْدوُنَ مَعَ علَِیِّ بنِْ أَبِی طَالبٍِ 

کرد و این مرد از هواداران یزید بن  برای ما حدیث    محمّد بن عبد اللَّه بن معمر طبرانىّ در طبریّه سال  

علىّ بن هاشم و حسین بن : پدرم برای من حدیث کرد و گفت: معاویه و ناصبى و دشمن اهل بیت بود او گفت

خبر داد مرا : برای ما روایت کرد و گفت  عبد الرزاق بن همّام: برای من روایت کردند و آن هر دو گفتند  سکن

مردم یمن به مدینه جمعی از : حمن بن عوف از جابر بن عبد اللَّه انصارىّ، او گفتالرّ پدرم از مینا غلام عبد

ها با شتاب بسیار و با روى  یمنى: فرمود( به حاضران)برسند، آن حضرت  آمدند که خدمت رسول خدا 

که آنان گروهى هستند : وارد شدند فرمود شوند، و هنگامى که آنان بر رسول خدا  خوش بر شما وارد مى

کند، جانشین من  دلهایشان نرم و ایمانشان استوار است، منصور از میان آنان است که با هفتاد هزار تن قیام مى

اى رسول خدا وصى شما : آنان پرسیدند. و جانشین وصیّ مرا یارى خواهد کرد، بند شمشیرهایشان از چرم است

                                                             
 27: الزمر   
  6 : الفرقان   
 .46: إبراهیم   
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همگى به ریسمان خدا چنگ »: مر کرده و فرمودهآن کسى که خداوند ملازمت راه او را به شما ا: کیست؟ فرمود

 اى رسول خدا براى ما روشن فرما که این ریسمان چیست؟: پس عرض کردند« بزنید و متفرّق نشوید

امّا ریسمان ( مگر به ریسمانى از خدا و ریسمانى از مردم) :آن عبارت از گفته خداوند است در این آیه: فرمود 

اى رسول خدا وصىّ تو کیست؟ پاسخ : از مردم منظور وصیّ من است، پرسیدند خدا کتاب او است، و ریسمانى

که کسى بگوید اى دریغ و افسوس بر آنچه : )کسى است که خداى تعالى در باره او این آیه را فرو فرستاده: داد

ت که همان اس: اى رسول خدا مراد از جنب خدا چیست؟ فرمود: آنان عرض کردند( در جنب خدا کوتاهى کردم

روزى که ستمکار دستهاى خود به دندان گزیده گوید اى کاش با پیامبر راهى را : )فرماید اش مى خداوند در باره

اى رسول خدا : پس گفتند. او همان وصیّ من است و پس از من راه رسیدن به من است« در پیش گرفته بودم

شان بده که ما به دیدار او مشتاق شدیم، پس آن به حقّ آنکه تو را براستى به پیامبرى برگزیده او را به ما ن

اى قرار داده، اگر  شناس و با فراست نشانه او همان کسى است که خدا او را براى مؤمنین چهره: حضرت فرمود

دارد به او بنگرید خود خواهید دانست همان گونه که من  شما مانند صاحبدل یا ناظر آگاهى که گوش فرا مى

ها را از نظر بگذرانید پس هر کس که  نیز وصىّ من است، حال به میان صفها بروید و چهره پیامبر شما هستم او

: فرماید دلهاى شما به جانب او گرایش پیدا کند حتما خود اوست، زیرا خداى عزّ و جلّ در کتاب خود مى

 .یعنى به جانب او و تبارش ( اى از مردم را به جانب آنان بگرایان دلهاى پاره)

اشعریان برخاست، و در میان خولانیان أبو غرّه خولانی، و  طائفه پس ابو عامر اشعرىّ از میان: راوى گویدسپس 

حق بن علاقه برخاستند و به و در میان دوسیان عرنه دوسى و لادر میان بنى قیس، ظبیان و عثمان بن قیس، 

ا گرفتند که دو طرف پیشانى و جلو سرش ها را از نظر گذرانیده و بعد دست مردى ر ها رفتند و چهرهمیان صف

اى رسول خدا دلهاى ما : و گفتند (از نظر تاریخی این توصیف صحیح نیست) مو بود و شکمى بزرگ داشت بى

شما بندگان بزرگوار خدائید که جانشین رسول خدا را : فرمود به جانب این شخص گرائید، پس پیامبر 

د، اکنون بگوئید چگونه دانستید او همان شخص است؟ پس همه در پیش از آنکه به شما معرّفى شود شناختی

اى رسول خدا ما به جمعیتّ نگاه کردیم، دلهاى ما به هیچ کدام : کردند گفتند حالى که به صداى بلند گریه مى

از آنان تمایلى نشان نداد، ولى وقتى او را دیدیم دلهاى ما به طپش افتاد و سپس آرامشى در ما پدید آمد و 

دلهایمان تکان خورد و اشک از دیدگانمان سرازیر شد و قلبهایمان آرامش یافت تا آنجا که گوئى او پدر ما است 

 .و ما فرزندان اوییم
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تأویل قرآن را جز خدا و آنان که در دانش ثابت قدمند کسى »  این آیه را تلاوت کرد که پس پیامبر 

شوید به جهت جایگاه و مقامى که از  محسوب مى( ان در علمثابت قدم)شما از آن جمله : و فرمود« داند نمى

 .قبل براى شما به نکوئى مقدّر فرموده و شما از آتش بدور خواهید بود

در جنگهاى جمل و صفّین  گروه یاد شده همچنان در مدینه ماندند تا در رکاب امیر المؤمنین : راوى گوید

به آنان بشارت بهشت  رسول خدا . حاضر شدند و بالأخره در صفّین کشته شدند، خدایشان رحمت کند

 .«رسند به شهادت مى داده و به آنان خبر داده بود که در رکاب امیر المؤمنین 

من تسلیم امر ائمه :  فرمایدمی کند ومی و پس از نقل آن اشاره به امامت ائمه  1ایشان روایتی را نقل کرده

ها آن سنگی که کردم و آنرا زیارت کردم، از آنان درخواست علامت می شدم و وقتی هر یک از ائمه  

 .زدندنزد من بود، درخواست کرده و بر آن مهر می

رأی استقامت از نقل چنین اخباری ما . است 2های تشخیص حسن و اعتبار راوی، طریق نقل اخبار اویکی از راه

: فرمایدنداریم امّا مرحوم مجلسی می مورد توثیق فرات بن ابراهیم کوفیمطلبی در فهمیم همچنان که او را می

 .آوریماعتبار کتاب او را بدست می ، وثاقت واز طریق کتاب او

بته سند این روایت کنیم الپس از روایاتی که مینا نقل کرده ما کشف سلیم العقیده بودن و معتبر بودن او را می

 .باشدبه جهت اشخاص مهمل دیگری که در سند روایت بودند، معتبر نمی

  

                                                             
 .مرحوم مجلسی این روایت را در بحار الانوار نقل کرده است  

 
معنای کلام او . باشد از علامات وضع حدیث این است که راوی رافضی باشد و روایت در فضل علی بن ابی طالب : عامه نیز چنین مبنائی بر علیه حق دارند، ابو غده گوید  

کند و شیعه هم نقل کند طبق نظر ابو غده نشان وضع ل نمیرا باید از کتب روائی خارج کرد چون روایات فضائل را غیر شیعه نق این است که روایات در فضائل امیر المومنین 

 .حدیث است

 



      

 16/2/66 -ی نهمجلسه

 قبل از ظهور تجدید حکومت عباسیان

 روایت هشتم

و هی الزوراء، یکون   العباس  بنی  فیها ملک  مدینة بین الفرات و دجلة، یکون تکون: أنّه قال و روی عن علیّ 

 1.حرب مفظعة، تسبى فیها النّساء، و یذبح فیها الرّجال کما تذبح الغنمفیها 

شود، که در آن حکومت بنی شهری بین فرات و دجله ساخته می: روایت شده که فرمودند از امام علی 

 مردانن زنان به اسارت برده شوند، باشد، که در آباشد و آن شهر زوراء است، در آن جنگی شدید میالعباس می

 .ذبح شوند همانطور که گوسفند را ذبح کنند

 :منابع روایت

 9 ، ص1تاریخ بغداد، ج. 1

 162، ص11کنز العمال، ج. 2

  47نهج الخلاص، ص.  

 :بررسی سند روایت

سند آن خیلی ضعیف ( 2إسناده شدید الضعف: )گویدکند، میخطیب بغدادی هنگامی که این روایت را نقل می

 .است

دهد که این بیانگر این است که ایشان نیز متقی هندی بعد از نقل کلام خطیب بغدادی، از آن جواب نمی 

این حوادث دویست سال بعد از فوت خطیب : سیوطی گفته است: گویداند البته میاشکال به سند را پذیرفته

فرض قبول روایت طبق بیان سیوطی، بر : گوئیم. کنداتفاق افتاد، و اتفاق این حوادث این حدیث را تقویت می

توان به آن برای بازگشت این روایت مربوط به دویست سال پس از خطیب است یعنی زمان آن گذشته لذا نمی

 .بنی العباس قبل از ظهور استناد کرد
                                                             

  47نهج الخلاص، ص  
 3 ، ص تاریخ بغداد، ج  
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 :آن تتمه را نقل نکرده است 1کند که متقی هندیای نقل میخطیب بغدادی برای این حدیث تتمه

لأن الحرب تدور فی : الزوراء؟ قال لم سماها رسول الله  یا امیر المومنین : قال ابو قیس و قیل لعلی 

 .جوانبها حتی تطبقها

: ای امیر المومنین برای چه پیامبر خدا آن محل را زوراء نامید؟ فرمود: گفته شد به علی : ابو قیس گوید

 .اینکه کل شهر را فرا گیرد ور است تازیرا همینطور جنگ اطراف آن شعله

 روایت نهم

 سمعت حبیبی محمّدا   قال علیّ بن أبی طالب: عن أبی حرب بن أبی الأسود الدؤلی، عن أبیه قالا

، یشیّد فیها بالخشب و  و الصّراة   دجلة و دجیل و قطربل  ، بین المشرق  قبل  سیکون لبنی عمّی مدینة من: یقول

یسکنها شرار خلق الله، و جبابرة أمّتی، أما إنّ هلاکها على ید السفّیانیّ، کأنیّ بها و الله  الآجرّ و الجصّ و الذهّب،

 4.قد صارت خاویة على عروشها

-می شنیدم حبیبم محمد : فرمود علی بن ابی طالب : ابی حرب بن ابی الأسود دؤلی از پدرش، گفتند

باشد، مشرق بین دجله و دجیل و قطربل و صراة میبه زودی برای فرزندان عموی من شهری در جانب : فرمود

شوند، و ظالمین از امتم در آن ساکن می 5این شهر با چوب، آجر، گچ و طلا ساخته شده، بدترین خلق خداوند

بینم، به خدا به دست سفیانی است، گویا این شهر را می( باشداهل شهر یا جبابره روشن نمی)امّا هلاکت آنان 

 .ای شودهقسم شهر ویران

 :منابع روایت

 1 ، ص1تاریخ بغداد، ج. 1

 611، ص2التذکرة قرطبی، ج. 2

                                                             
 .کتاب متقی هندی کنز العمال است که سیوطی آن را تحت عنوان جامع الاحادیث تنظیم کرده است  

 . 6 / 4: معجم البلدان. قریة بين بغداد و عكبرا: قطربل(  )   
 .33 /  : معجم البلدان. ل إلى بغدادهو نهر یأخذ من نهر عیسى من عند بلدة یقال لها المحول، بینها و بين بغداد فراسخ، و یسقي ضیاع نادوریا و یتفرع منه انهار إلى أن یص   
  46نهج الخلاص، ص 4

کند، شر و جبار است بلکه بیان البته امراد این روایت این نیست که هر کسی که در آنجا زندگی می. باشندز شیعیان میبه اعتبار اوائل ایجاد شهر است مگرنه امروزه چهار پنجم آن ا این کلام پیامبر  2
 .کند که شرار و جبارین در آنجا هستندمی
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 61، ص2الموضوعات ابن جوزی، ج.  

 161، ص 11کنز العمال، ج. 4

 : بررسی سند روایت

 :این روایت به دو طریق نقل شده است

حدثنا : نا محمد بن زکریّا الغلابی، قال: أنبأنا شجاع بن جعفر الأنصاری، قال: أخبرنا الحسن بن أبی بکر، قال

نا أبی، عن یحیى بن عبد اللّه بن حسن، عن أبیه، عن حسن بن : محمد بن عبد الرحمن بن القاسم التیمی، قال

 حسن، عن محمد بن الحنفیة 

عجیفی، عن نایل بن نجیح، عن عمرو ابن شمر، عن أبی حرب بن أبی الأسود و حدثنی عثمان بن عمران ال: قال

 :قال علی بن أبی طالب : الدؤلی، عن أبیه، قالا

شود که ما شکی در جلالت ایشان نداریم و طریق دوم آن به طریق اول این حدیث به محمد بن حنفیه ختم می

 .افراد سند مورد اشکال هستند ابی الأسود دؤلی که ایشان هم مشکلی ندارد امّا دیگر

 :خطیب بغدادی

ذهبی . باشد امّا از نظر ما اعتباری نداردخطیب بغدادی اگر چه از نظر اهل سنت دارای جایگاه و اعتباری می  

کند، او مشکل اخلاقی داشته در سیر اعلام النبلا پس از تعریف و تمجید از او، نقاط ضعفی هم درباره او نقل می

 : انداینکه او دمشق را ترک کرده و به صور هجرت کرده را چنین گفتهاست، علت 

 فتکلّم مکّیّ، سمّاه ملیح، صبیّ إلیه یختلف کان أنّه صور إلى دمشق من الخطیب بکر أبی خروج سبب کان: قال

 شرطته صاحب فأمر به، للفتک سببا ذلک فجعل القصة، فبلغته متعصبّا، رافضیّا البلد أمیر کان و. ذلک فی الناّس

 أن یمکنه لم و جماعة مع اللّیلة تلک فقصده سنیّا، الشّرطة صاحب کان و. یقتله و باللّیل الخطیب یأخذ أن

 ابن الشّریف دار عند بک أعبر أنّی إلّا حیلة لک أجد لا و کذا، و بکذا فیک أمرت قد: قال و فأخذه، الأمر یخالف

 1أطلبک لا فإنّی الدّار،  ادخل و اقفز الباب حاذیت فإذا ، العلویّ الجنّ أبی

                                                             
  1 سیر اعلام النبلا، ص  
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و امیر شهر رافضی .. کردندکرد پس مردم در مورد او تکلم میاو رفت و آمد می به خانهبسیار  ،ای زیبابچه

اش دستور آن را سبب به قتل رساندن او قرار داد پس به صاحب شرطه متعصبی بود، چون خبر آن به او رسید،

همراه جماعتی قصد او را  و صاحب شرطه او سنی بود،. سانداو را به قتل بر داد که خطیب را در شب گرفته و

به من چنین و چنان : کرد و برای او امکان نداشت که که با امر مخالفت کند پس او را گرفت و به او گفت

هم پس ای برای تو نیافتم مگر اینکه من تو را کنار خانه شریف بن ابی جن علوی عبور ددستور دادند و حیله

 .کنمچون برابر آن رسیدیم فرار کن و داخل آن بشو، من تو را طلب نمی

 :کندهمچنین ذهبی نقل می

  إلیه مال ما إلى مال حتّى الخطیب على الحنابلة تحاملت: الساّجیّ المؤتمن قال و

 .ه کردند تا کار او به آنجا رسید که رسیدلطیب حمحنابله بر خ

 :ذهبی گوید

الجوزی و غض من الخطیب و نسبه الی أنّه یتعصب علی اصحابنا الحنابلة، لیت الخطیب ترک الحد تناکد ابن 

 علی الکبار فلم یروه

های او علیه حنابله ابن جوزی او را دست کم گرفته و از مقام او کاسته و به او نسبت داده که موضع گیری

او در کتابش . کردکرده بود و روایت نمی متعصبانه است، ای کاش خطیب بعضی مطالب را علیه کبار ترک

او چهار صد مسأله بر خلاف پیامبر نظر داده و در مواردی کلام پیامبر را نقل و گفته : نسبت به ابو حنیفه گفته

 .این دیوانگی است

 .ایشان مهمل است :حسن بن ابی بکر

 .ایشان هم مهمل است :شجاع بن جعفر انصاری

 .ن هم مهمل استایشا :محمد بن زکریا غلابی

 .ایشان مهمل است :محمد بن عبد الرحمن بن قاسم تیمی

 .ایشان هم مهمل است :یحیی بن عبد الله بن حسن
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 :بررسی سند دوم

و حدثنی عثمان بن عمران العجیفی، عن نایل بن نجیح، عن عمرو ابن شمر، عن أبی حرب بن (: خطیب)قال 

 : أبی الأسود الدؤلی، عن أبیه، قالا

 .ایشان طبق مبنای خود عامه ضعیف است :بن نجیحنایل 

 لیس بثقة: دار قطنی گفته

 احادیثه مظلمة جدا :احمد گفته

 .(شودشیخ طبق مبنای عامه یکی از اصطلاحاتی است که در تضعیف به کار برده می)  1شیخ :ابو حتام گفته

 اصل لحدیثهلا  :عقیلی هم گفته

 .باشدایشان مورد قبول علمای عامه و خاصه نمی :عمرو بن شمر

 :ذهبی گوید

 عمرو بن شمر الجعفی الکوفی الشیعی

لیس بشیء طبق مبنای یحیی بن معین تضعیف ) لیس بشیء: کند که گفتهنقل می یحیی بن معینو از 

 .(است

 کذاب :گفته 1ابراهیم بن یعقوب جوزجانی

 یروی الموضوعات عن الثقاترافضی یشتم الصحابة و  :ابن حبان گفته

 منکر الحدیث :بخاری گفته

 متروک الحدیث :نسائی و دار قطنی گفتند

                                                             
 9 ، ص19تهذیب الکمال، ج 1
داند زیرا ملاک او در حق بودن قرار داد و آن را جزء مبانی علم رجال قرار داد، او اهل کوفه را منحرف می جوزجانی از متعصبین اهل سنت و ناصبی است و نصب خود را مبنا 2

 .معاویه بود
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 1کان یضع علی الروافض :سلیمانی گفته

 .باشدپس این روایت از نظر خود عامه هم ضعیف می

  

                                                             
 260، ص میزان الإعتدال، ج 1
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 12/2/66 -ی دهمجلسه

 قبل از ظهور تجدید حکومت عباسیان

 ی بررسی سند روایت نهمادامه

شمر را بررسی کردیم و بیان کردیم که او نزد عامه از اعتباری برخوردار نیست امّا نظر علمای شیعه  عمرو بن

 :هم بر عدم اعتبار او است

 :نظر مرحوم نجاشی

  1ضعیف جدا، زید أحادیث فی کتب جابر الجعفی ینسب بعضها إلیه، و الأمر ملتبس

 .کرد، امر در مورد او مشتبه استاو جدا ضعیف است، روایاتی را وارد کتاب جابر جعفی 

 .کندی جابر جعفی تضعیف میهمچنین مرحوم نجاشی او را در ترجمه

 :نظر مرحوم خوئی

 2 الرجل لم تثبت وثاقته، فإن توثیق علی بن إبراهیم القمی إیاه معارض بتضعیف النجاشی، فالرجل مجهول الحال

کند، علی بن ابراهیم او را با تضعیف نجاشی تعارض می باشد، و توثیق عاموثاقت این شخص برای ما ثابت نمی

 . پس این شخص مجهول الحال است

 اماالبته این فرمایش مرحوم خوئی مربوط به قبل از بازگشت ایشان از مبنایشان در مورد کامل الزیارات است 

 .ماندپس از بازگشت از مبنایشان در مورد کامل الزیارات، تضعیف نجاشی بلا معارض باقی می

 :نظر مرحوم محدث نوری

أی ، و اعتمد فی ذلک ( نز)الفائدة الخامسة فی شرح مشیخة الفقیه فی طریق الصدوق إلى جابر بن یزید الجعفی 

 1 على روایة الأجلاء و خمسة من أصحاب الإجماع عنه، و على اعتماد الشیخ المفید علیه

                                                             
 116، ص14 معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، ج  
 117ص ،14 معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، ج  
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 : ندکثیق میمرحوم محدث نوری در مستدرک به سه دلیل ایشان را تو

 اعتماد کردن شیخ مفید بر او .  روایت کردن پنج نفر از اصحاب اجماع از او . 2روایت أجلاء از او . 1

 :فرمایددر جواب توثیق محدث نوری می مرحوم خوئی

و الجواب عن ذلک قد تقدم غیر مرة و قلنا إن روایة الأجلاء، أو أصحاب الإجماع عن شخص، و کذلک اعتماد 

   القدماء علیه لا تدل على وثاقته

بدرستی که روایت کردن بزرگان یا اصحاب اجماع از شخصی و همچنین اعتماد قدما بر شخصی دلالت بر وثاقت 

 .کندآن شخص نمی

روایت نقل شده است که این نشان از عدم ضعف و اعتبار و وثاقت او است  167البته از ایشان در کتب اربعه 

باشد که از یک شخص ضعیف این تعداد روایت در کتب اربعه نقل شود مگر اینکه بگوئیم این چون صحیح نمی

است که دلیل دیگری نباشد و حال آنکه در مورد ایشان  معتبراماره نیست بلکه اصل است و اصل هم زمانی 

 .تضعیف مرحوم نجاشی وجود دارد

شود چون در سند آن افراد مجهولی ایت حل نمیالبته بر فرض قبول اعتبار عمرو بن شمر مشکل سند این رو

 .وجود دارد

 :دلالت روایت

خواهند استفاده کنند از این عبارت می :یسکنها شرار خلق الله، و جبابرة أمتّی، أما إنّ هلاکها على ید السّفیانیّ

و از بین رسند چون هلاکت که قبل از ظهور، عباسیون به حکومت رسیده و به دست سفیانی به هلاکت می

ی آنچه در ه به دست هلاکو خان مغول بود نه به دست سفیانی پس لازمه 656رفتن حکومت عباسیون به سال 

-رسند و آنگاه توسط سفیانی از بین میاین روایت بیان شده این است که عباسیون قبل از ظهور به حکومت می

 .روند

 .دمانبر فرض قبول دلالت روایت، اشکال سندی آن باقی می

 
                                                                                                                                                                                                                               

 117ص ،14 الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، جمعجم رجال   
 117ص ،14 معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، ج  
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 روایت دهم

لْحَسنَِ الجُْعفِْیُّ منِْ کِتَابِهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُْ محَُمَّدِ بنِْ سَعیِدٍ ابنُْ عُقْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِی أحَْمَدُ بنُْ یُوسُفَ بنِْ یَعْقُوبَ أَبوُ ا

علَِیِّ بنِْ أَبِی حَمْزَةَ عنَْ أَبیِهِ وَ وهَُیبِْ بنِْ حَفصٍْ عنَْ أَبِی قَالَ حَدَّثنََا إِسمَْاعِیلُ بنُْ مِهرَْانَ قَالَ حَدَّثَنَا الحَْسنَُ بنُْ 

 :أَنَّهُ قَالَ عْفَرٍ محَُمَّدِ بنِْ علَِیٍّ بَصِیرٍ عنَْ أَبِی جَ

ارَة  وَ هوَُ یَمْشِی إِذْ سَقطَتَْ منِْ یَدِهِ وَ کَانتَْ فِی یَدِهِ فَخَّ  فلَُانٍ کَقِصَعِ الفَْخَّارِ وَ کرََجُلٍ  بَنِی  ملُْکِ  ذهََابَ  ثُمَّ قَالَ لِی إنَِ

وا عنَْ ذهََابِهِ وَ قَالَ أَمِیرُ هُوَ سَاهٍ عَنْهَا فَانْکَسَرتَْ فَقَالَ حِینَ سَقطَتَْ هَاهْ شِبْهَ الْفزََعِ فَذهََابُ ملُْکِهِمْ هَکَذَا أَغْفَلَ مَا کَانُ

ا بُدَّ منِْهُ أَنَّهُ یَأخُْذُ علََى مِنْبَرِ الْکُوفَةِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ذکِْرُهُ قَدَّرَ فِیمَا قَدَّرَ وَ قَضَى وَ حَتَمَ بِأَنَّهُ کَائنِ  لَ الْمُؤمِْنِینَ 

  دَّ منِْ رَحىى تطَْحنَُ فإَِذَا قَامتَْ علََى قطُْبِهَا وَ ثَبَتتَبَنِی أمَُیَّةَ بِالسَّیْفِ جَهْرَةً وَ أَنَّهُ یَأْخُذُ بنَِی فلَُانٍ بغَْتَةً وَ قَالَ ع لَا بُ

سُودٌ   شُعوُرهُمُْ أصَْحَابُ السِّبَالِعلََى سَاقِهَا بَعثََ اللَّهُ علََیْهَا عَبدْاً عنَِیفاً خاَملًِا أصَلُْهُ یکَُونُ النَّصْرُ مَعهَُ أصَْحاَبُهُ الطَّوِیلَةُ 

 وَ مَا یلَقَْى الفُْجَّارُ ایَاتٍ سُودٍ وَیْل  لِمنَْ نَاوَاهُمْ یقَْتلُُونَهمُْ هَرْجاً وَ اللَّهِ لَکَأَنِّی أَنظُْرُ إلَِیْهِمْ وَ إلَِى أَفعَْالِهِمْثِیَابهُُمْ أصَْحَابُ رَ

هَرجْاً علََى مدَِینَتِهِمْ بِشاَطِئِ الْفُرَاتِ الْبَرِّیَّةِ وَ  مِنهُْمْ وَ الْأَعْرَابُ الْجفَُاةُ یُسلَِّطُهُمُ اللَّهُ علََیهِْمْ بلَِا رحَْمَةٍ فَیقَْتلُُونَهُمْ

  .البَْحْرِیَّةِ جَزاَءى بِمَا عَملُِوا وَ ما رَبُّکَ بظِلََّامٍ للِعَْبیِدِ

 :روایت کرده که آن حضرت فرمود و بصیر از امام باقر اب

ن خاندان همانند شکستن کاسه همانا از دست رفتن و سقوط حکومت فلا: سپس آن حضرت به من فرمود

اى سفالین بوده و او مشغول راه رفتن باشد که ناگاه در  سفالین است، و همچون مردى است که در دستش کاسه

پس، از دست رفتن  آه،: د بگویدحالى که غافل است کاسه از دستش فرو افتد و بشکند، پس هنگامى که فرو افتا

همانا »: بر منبر کوفه فرمود و امیر المؤمنین  .خبر باشند وال آن بىدولت آنان چنین است که به کلّى از ز

خداى عزّ و جلّ ذکره در آنچه مقدّر فرموده و حکم کرده و محتوم داشته که گزیر از آن نیست و شدنى است 

 .«مقدّر فرموده که بنی امیّه را آشکارا با شمشیر فرو گیرد و اینکه فلان خاندان را ناگهانى دریابد

 :فُلَانٍ  بنَِی  مُلکِْ  ذهََابَ  إنَِ

کنند، باید پاسخ دهند که از کجا احراز کردند که مراد بنی فلان مذکور در کسانی که به این روایت استناد می

عباس مصادف با حکومت بنی امیه بود و بنی ال  دوران امامت امام باقردر حالی که روایت بنی العباس است، 

 .نرسیده بودندهنوز به حکومت 
                                                             

  25الغیبة للنعمانی، ص  
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ی اند سقوط اولیهشده، چنین استفاده کرده( سقوط بغتة)ها چون در روایت از سقوط بنی فلان تعبیر به آن 

 .ای داشته باشند تا دفعتا از بین روندبنی العباس که دفعتا نبود، پس باید حکومت دوباره

 :بررسی سند روایت

عیِدٍ ابنُْ عُقْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِی أحَْمَدُ بنُْ یُوسُفَ بنِْ یَعْقُوبَ أَبوُ الْحَسنَِ الجُْعفِْیُّ منِْ کِتَابِهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُْ محَُمَّدِ بنِْ سَ

فصٍْ عنَْ أَبِی یبِْ بنِْ حَقَالَ حَدَّثنََا إِسمَْاعِیلُ بنُْ مِهرَْانَ قَالَ حَدَّثَنَا الحَْسنَُ بنُْ علَِیِّ بنِْ أَبِی حَمْزَةَ عنَْ أَبیِهِ وَ وهَُ

 أَنَّهُ قَالَ عْفَرٍ محَُمَّدِ بنِْ علَِیٍّ بَصِیرٍ عنَْ أَبِی جَ

  :احمد بن یوسف بن یعقوب ابو الحسن جعفی

 لم یذکروه :  کندمرحوم نمازی تصریح می. استایشان مهمل 

 :نویسدمعلق کتاب الغیبة در مورد این روایت می

الکائنة و لیس المراد منها علامات ظهور   الحوادث  هذه الأخبار و ما شابهها اخبار عما سیکون فی طیلة الزمان من

، و حیث أن تألیف الکتاب کان فی أواسط خلافة بنی العباس، و کان انقراض دولتهم بید الخراسانیّ القائم 

فی القرن السابع تعد کلها من المعجزات للاخبار بما سیکون، نظیر ما نقله ابن الوردى عن ابن خلّکان أنّه قال فی 

ما بال أبى العباس : وقت صلاة الظهر، فقال لاصحابهافتقد عبد اللّه بن العباس  -کرم اللّه وجهه -ان علیا»: تاریخه

شکرت الواهب، و : امضوا بنا إلیه، فأتاه فهنأه فقال: قال ولد له مولود، فلما صلى علیّ : لم یحضر الظهر؟ فقالوا

أو یجوز أن أسمیه حتّى تسمیه؟ فأمر به فأخرج إلیه، فأخذه و حنکه و : بورک لک فی الموهوب، ما سمیته؟ فقال

یوما على  -هذا -خذ الیک أبا الاملاک قد سمیته علیا و کنیته أبا الحسن، و دخل على: عا له ثمّ رده إلیه، و قالد

السفاح و المنصور ابنا محمّد بن على المذکور، فأوسع له على سریره و سأله : هشام بن عبد الملک و معه ابنا ابنه

و تستوصى بابنى هذین خیرا، ففعل فشکره : قضائها، قال لهعن حاجته، فقال ثلاثون ألف درهم على دین، فأمر ب

 :وصلتک رحم، فلما ولى على قال هشام لاصحابه: و قال

و اللّه لیکونن : ان هذا الامر سینقل الى ولده فسمعه على، فقال: ان هذا الشیخ قد اختل و أسن و خلط فصار یقول

أخبرنى من أثق به أنّه وقف على کتاب عتیق فیه ما : قال ابن واصل: و قال ابن الوردى. «ذلک و لیملکن هذان

ان الخلافة تصیر  :ان علیّ بن عبد اللّه بن عبّاس بن عبد المطلب بلغ بعض خلفاء بنی أمیّة عنه أنّه یقول»صورته 

هذا جزاء : و کان یقال عند ضربه الى ولده، فامر الاموى بعلى بن عبد اللهّ، فحمل على جمل و طیف به و ضرب
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و لا تزال فیهم حتى یأتیهم العلج من خراسان فینتزعها منهم فکان « ان الخلافة فی ولدى: یفترى و یقول من

 .انتهى -و هو الذی جاء من قبل المشرق. کما قال، و العلج المذکور هلاکو

و هی السنة التی و ابتداء دولة بنی العباس سنة اثنتین و ثلاثین و مائة . و المراد بالکوفة فی الخبر العراق: أقول

و آخرها سنة ست و خمسین و ستمائة . بویع فیها السفاح بالخلافة و قتل فیها مروان الحمار آخر خلفاء بنی أمیةّ

 .سنة استیلاء التتر و فیها قتل المستعصم باللّه آخر خلفاء بنی العباس

ادیث کما سیأتی أن السفیانى و و أمّا السفیانى فیلزم أن یکون مع هلاکو حیث انه جاء فی غیر واحد من الأح

فکون المراد . و قد تقدم أن خروج السفیانى و الخراسانیّ و الیمانیّ فی سنة واحدة. القائم فی سنة واحدة

فیکون من باب الاخبار بالحوادث التی . بالخراسانیّ هلاکو غیر مسلم، نعم لا یبعد أن یکون المراد بالعلج هو

  .الظهورتحدث فی طول الغیبة لا علائم 

 

این گونه اخبار در مقام بیان وقایعى است که در طول زمان غیبت روى خواهد داد نه آنکه مخصوص آخر زمان و 

باشد و چون تألیف کتاب در اواسط خلافت بنى عباس بوده و انقراض دولت   نزدیک بظهور حضرت قائم

عباسیین در قرن هفتم بدست خراسانىّ انجام گرفت از این رو همه این اخبار جزء اخبارى است که از وقایع 

 .آید آینده خبر داده است و از معجزات بشمار مى

که علىّ کرّم اللَّه وجهه روزى : او در تاریخش گفته است کند کهمانند آنچه ابن الوردى از ابن خلّکان نقل می

نماز ظهر ه عبّاس باز حالش جویا شد و پرسید چرا ابن  هنگام نماز ظهر نگاه کرد و عبد اللَّه بن عبّاس را ندید

 .ای برای او متولد شده استفرزند تازه: حاضر نشده است؟ عرض کردند

منزل ابن عباّس آمد و تبریک ه به نزد ابن عبّاس، پس آن حضرت ب برویم: پس از اداى نماز فرمود علىّ 

تو عنایت فرمود و قدم نو رسیده هم مبارک باد، نامش را چه ه سپاس خداى را که این مولود ب: گفت و فرمود

پس دستور داد طفل را آوردند . چگونه روا است که من پیش از شما براى او نامى بگذارم: اى؟ عرض کرد گذاشته

بگیر این بچه را  :بن عباّس باز پس داد و فرموده احضرت نوزاد را گرفت و کامش را برداشت و دعایش گفت و ب

 .اش را ابو الحسن گذاشتم که پدر پادشاهان است، نامش را علىّ و کنیه
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ن هاى خود سفاح و منصور فرزندا همین علىّ روزى بر هشام بن عبد الملک وارد شد در حالى که دست نواده

سى : محمّد بن علىّ را گرفته بود هشام در کنار تخت خود براى او جا باز کرد و از نیازمندیش پرسید او گفت

کنم که هزار درهم بدهکارم، هشام دستور داد بدهى او را پرداخت کردند آنگاه به هشام گفت تو را سفارش می

نمود و گفت صله رحم بجا گزاری و سپاس نیکى کن، او نیز نیکى کرد و علی تشکردر باره این دو فرزندم 

 .آوردى

این پیر مرد در اثر سنّ زیاد عقل خود را از دست  :اطرافیانش گفته همین که علىّ از نزدش بیرون شد هشام ب

بخدا قسم حتما این کار : فرزندش منتقل خواهد شد علىّ این سخن شنید و گفته امر خلافت ب: گویدداده و می

 .حکومت خواهند رسیده دو پسر بخواهد شد و این 

اى دیده بود که  از کسى که مورد اطمینانم بود شنیدم که او در کتاب کهنه: ابن واصل گفت: ابن الوردى گوید

خلافت  :گویدگوش یکى از خلفاء رسید که او میه از علىّ بن عبد اللَّه بن عباّس بن عبد المطلب ب: نوشته است

ن خلیفه اموى دستور داد علىّ را سوار بر شترى کردند و او را گرد شهر گردانیدند و فرزندان او خواهد رسید آه ب

خلافت در فرزندان من خواهد بود همین است و بگوید : گفتند سزاى کسى که بدروغ بگویدزدند و میاو را می

ت را از آنان بگیرد و خلافت همچنان در میان آنان خواهد بود تا آنکه آن مرد نیرومند از خراسان بیاید و خلاف

 .پایان -همان طور هم شد و آن مرد نیرومند هلاکو بود که از خاور آمد

مقصود از کوفه که در این خبر است عراق است و آغاز دولت عباسیّین سال یک صد و سى و دو : گویممن می

شد و پایان دولت  بود همان سالى که سفّاح براى خلافت بیعت شد و مروان حمار آخرین خلیفه اموى کشته

سال ششصد و پنجاه و شش بود که تتار مسلّط شد و مستعصم باللَّه آخرین خلیفه عباّسى کشته ه عباسیّین ب

 .شد

قبل از ها باشد و ربطی به حکومت مجدد آنپس این روایت مربوط به همان زمان سقوط اولیه بنی العباس می

در خبر دادن از  امام معجزات ایت را نقل کردند که خواستندبه این جهت این رو مرحوم نعمانی ظهور ندارد و

 . آینده را بیان کنند نه به این جهت که روایت مربوط به قبل از ظهور باشد
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 11/2/66 -ی یازدهمجلسه

 قبل از ظهور تجدید حکومت عباسیان

 روایت یازدهم

ببَِغْداَدَ فِی شَهْرِ رَمَضاَنَ سَنَةَ سَبْعٍ وَ عِشْرِینَ وَ ثلََاثِمِائَةٍ قَالَ حَدَّثنَِی أَحْمَدُ بْنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُْ هَمَّامٍ فِی مَنْزِلِهِ 

قَالَ حَدَّثَنَا   علَِیِّ بنِْ فضََّالٍمَابنُْداَذَ سنََةَ سبَْعٍ وَ ثمََانِینَ وَ مِائتََینِْ قَالَ حَدَّثنََا أحَْمَدُ بنُْ هلَِالٍ قَالَ حَدَّثَنیِ الْحَسنَُ بنُْ

ملُْکُ بَنِی العَْبَّاسِ یُسْر  لَا : أَنَّهُ قَالَ مِیرِ الْمؤُْمِنِینَ عنَْ أَبِی صاَدِقٍ عنَْ أَ  سُفْیاَنُ بنُْ إِبرَْاهِیمَ الْجرَِیریُِّ عنَْ أَبِیهِ

لنَْ یُزِیلُوهُ وَ لَا یَزَالُونَ فِی غَضَارَةٍ   الْهنِْدُ وَ الْبرَْبَرُ وَ الطَّیلْسََانُلَوِ اجْتَمَعَ علََیْهِمُ التُّرْکُ وَ الدَّیلَْمُ وَ السِّنْدُ وَ   عُسْرَ فِیهِ

وَ یُسلَِّطُ اللَّهُ علََیْهِمْ علِْجاً یَخْرُجُ منِْ حَیثُْ بَدَأَ ملُْکُهُمْ لَا   منِْ ملُْکِهِمْ حَتَّى یَشِذَّ عَنهُْمْ مَوَالِیهِمْ وَ أصَْحَابُ دوَلَْتِهمِْ

فلََا یَزَالُ کَذلَِکَ حتََّى یظَْفَرَ وَ   لِمنَْ نَاوَاهُمُرُّ بِمَدیِنةٍَ إِلَّا فتََحَهَا وَ لَا ترُْفعَُ لَهُ رَایَة  إِلَّا هَدَّهَا وَ لاَ نِعْمةَ  إلَِّا أَزَالهََا الْوَیْلُ ذیَ

 .عمَْلُ بِهِبِالْحقَِّ وَ یَ  یَدْفَعَ بظَِفَرِهِ إلَِى رَجُلٍ منِْ عِتْرَتِی یَقُول

 -یقول أهل اللغة العلج الکافر و العلج الجافی فی الخلقة و العلج اللئیم و العلج الجلد الشدید فی أمره  قال أبو علی

   کَانَا منَِ العَْربَ لِرَجلُیَنِْ کَانَا عِنْدَهُ إنَِّکُمَا تعَُالِجاَنِ عنَْ دِینِکُمَا وَ وَ قَالَ أمَِیرُ الْمُؤمِْنِینَ علَِیُّ بنُْ أَبِی طَالبٍِ 

دولت بنى عبّاس به آسانى و بدون اینکه »: روایت کرده که آن حضرت فرمود دق از امیر المؤمنین ابو صا

گیرد، اگر ترک و دیلم و سند و هند و بربر و طیلسان علیه آنان با هم گرد آیند  مشکلى در آن باشد صورت مى

هند برد تا توانند آن را از قدرت بر کنار کنند و پیوسته در نعمت و کامکارى حکومت خویش به سر خوا نیز نمى

( یعنى کافر غیر عرب)جوئى کنند و خداوند بر آنان علجى  اینکه طرفداران و کارکنان دولتى ایشان از آنان کناره

، بر هیچ شهرى (از خراسان)کند که حکومت ایشان از آنجا آغاز شده  را چیره گرداند او از همان جا خروج مى

شود مگر اینکه آن را سرنگون  ى برابر او برافراشته نمىگشاید، و هیچ پرچم گذرد مگر آنکه آن را مى نمى

برد، واى بر کسى که با او به ستیز برخیزد، پس  ماند مگر اینکه آن را از بین مى سازد، و هیچ نعمتى نمى مى

پیوسته این چنین خواهد بود تا به پیروزى رسد و پیروزیش را به مردى از خاندان من بسپارد، که به حقّ سخن 

 .«و بدان عمل کندگوید 

 .گویند علج به معنى کافر است اهل لغت مى: گوید( محمّد بن همّام بن سهیل)ابو علىّ 
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و باز کسى است که خشن باشد، و باز به معنى فرومایه، و نیز به معنى کسى است که در کارش جدىّ و 

شما از دین خود به کفر : ند فرمودبه دو نفر که نزد او بود ین علىّ بن ابی طالب سختگیر باشد و امیر المؤمن

 .آورید، و آن دو نفر از عرب بودند روى مى

 : لَوِ اجْتَمَعَ عَلیَهِْمُ التُّرْكُ وَ الدَّیْلَمُ وَ السِّندُْ وَ الْهنِدُْ وَ البْرَْبرَُ وَ الطَّیْلَسَانُ

 .ن نیستندمراد این است که اگر تمام کفار بر عایه آنان اجتماع کنند، قادر به شکست آنا

  :نویسدمعلق کتاب الغیبة در توضیح عجل می :عجل

 .قد یطلق فی لسان أهل اللغة على الکفّار من العجم دون العرب

 :منابع روایت

 257الغیبة، مرحوم نعمانی، ص. 1

 از الغیبة نعمانی 1 5، ص1 بحار الانوار، ج. 2

 از الغیبة نعمانی 502، ص اثبات الهداة، ج.  

 از الغیبة نعمانی 45الاسلام، صبشارة . 4

 77عقد الدرر، ص. 5

 :دلالت روایت

باشد و اصلا مدعای حکومت بنی العباس به دست هلاکو خان مغول می ین روایت نیز مربوط به سقوط اولا

کند مگر قسمت آخر اند بر حکومت مجدد عباسیون قبل از ظهور را اثبات نمیکسانی که به آن استناد کرده

که خواستند  .(بِالْحقَِّ وَ یَعْمَلُ بِهِ  فلََا یَزَالُ کَذلَِکَ حَتَّى یظَْفَرَ وَ یَدْفَعَ بظَِفَرِهِ إِلَى رَجُلٍ منِْ عِتْرَتِی یَقُول)روایت 

در حالی که کسی که در روایت بیان شده . را بر یمانی یا سید خراسانی تطبیق دهند  مردی از عترت امام

گذرد  بر هیچ شهرى نمى)سپارد، طبق صفات مذکور برای او در روایت می  اندان امامکه امر را به یکی از خ

سازد، و هیچ  شود مگر اینکه آن را سرنگون مى گشاید، و هیچ پرچمى برابر او برافراشته نمى مگر آنکه آن را مى

را از او  که حکومت باشد، پس شخصی همثبتی نمیشخص م( برد، ماند مگر اینکه آن را از بین مى نعمتى نمى
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تواند شخص مثبتی باشد اگر چه ذیل روایت دلالت دارد بر اینکه او شخصی مثبت و دنبال گیرد، نمیتحویل می

حق است اماّ این ذیل با ماقبل آن در معرفی خراسانی منافات دارد در حالی که مستدلین به این روایت قائلند 

 .ضعیف است ،مدعای مستدلین به روایتکه خراسانی مثبت است لذا دلالت روایت بر 

 :بررسی سند روایت

ةٍ قَالَ حَدَّثنَِی أَحْمَدُ بْنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُْ هَمَّامٍ فِی مَنْزِلِهِ ببَِغْداَدَ فِی شَهْرِ رَمَضاَنَ سَنَةَ سَبْعٍ وَ عِشْرِینَ وَ ثلََاثِمِائَ

مِائتََینِْ قَالَ حَدَّثنََا أحَْمَدُ بنُْ هلَِالٍ قَالَ حَدَّثَنیِ الْحَسنَُ بنُْ علَِیِّ بنِْ فضََّالٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَابنُْداَذَ سنََةَ سبَْعٍ وَ ثمََانِینَ وَ 

 :أَنَّهُ قَالَ قٍ عنَْ أَمِیرِ الْمُؤمِْنِینَ عنَْ أَبِی صَادِ  سُفْیاَنُ بنُْ إِبْرَاهیِمَ الْجرَِیریُِّ عنَْ أَبِیهِ

 .ایشان مهمل است :داحمد بن مابندا

 .ایشان مجهول است :ابو صادق

 :احمد بن هلال العبرتائی

 :دفرمایمرحوم مامقانی می

: قال علیّ بن محمّد بن قتیبة، قال: بقوله  و الروایات الّتی أشار إلیها فی ذمهّ، روى واحدة منها الکشیّ: أقول

  بن العلاء نسخة ما کان خرج من لعن[  القاسم]القسم ورد على : حدّثنی أبو حامد أحمد بن إبراهیم المراغی، قال

و کان من شأن : قال. «احذروا الصوفی المتصنّع»: إلى قوّامه بالعراق ابن هلال، و کان ابتداء ذلک أن کتب 

و کان رواة أصحابنا بالعراق : قال. أحمد بن هلال أنّه کان قد حجّ أربعا و خمسین حجّة، عشرون منها على قدمیه

بن العلاء على أن یراجع فی أمره، فخرج [  القاسم]ه، و کتبوا منه، فأنکروا ما ورد فی مذمّته، فحملوا القسم لقو

لا غفر اللهّ له ذنبه، و  -بما قد علمت لم یزل -لا رحمه اللهّ -قد کان أمرنا نفذ إلیک فی المتصنّع ابن هلال»: إلیه

فیتحامى من دیوننا، لا یمضی من أمرنا إیّاه   و لا رضى، لیستبدّ برأیهیداخل فی أمرنا بلا إذن منّا  -لا أقاله عثرته

اللّه بذلک فی نار جهنمّ، فصبرنا علیه حتى بتر اللّه بدعوتنا عمره، و کنّا قد عرّفنا خبره   إلّا بما یهواه و یرید، أراده

من موالینا، و نحن نبرأ إلى اللّه من  و أمرناهم بإلقاء ذلک إلى الخاصّ -لا رحمه اللّه -قوما من موالینا فی أیاّمه

 .لا یبرأ منه  و من -لا رحمه اللّه -ابن هلال

من حال هذا الفاجر، و جمیع من کان سألک و یسألک   بما أعلمناک -سلّمه اللّه و أهل بیته - و أعلم الإسحاقی

ر لأحد من موالینا فی عنه من أهل بلده و الخارجین، و من کان یستحقّ أن یطلّع على ذلک، فإنّه لا عذ
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عنّا ثقاتنا، قد عرفوا بأننّا نفاوضهم سرّنا، و نحمله إیّاه إلیهم، و عرفنا ما یکون من ذلک إن   التشکیک فیما یروی

 «.شاء اللّه تعالى

ربهّ قدره، لم یدع المرء    لا شکر اللهّ»: فثبت قوم على إنکار ما خرج فیه، فعاودوه فیه، فخرج: و قال أبو حامد: قال

قلبه بعد أن هداه، و أن یجعل ما منّ علیه به مستقرا و لا یجعله مستودعا، و قد علمتم ما کان من    بأن لا یزیغ

و خدمته، و طول صحبته، فأبدله اللّه بالإیمان کفرا، حین فعل ما فعل فعاجله اللّه  -علیه لعنة اللّه -أمر الدهقان

انتهى ما رواه الکشّی رحمه . «یک له، و صلّى اللّه على محمّد و آله و سلمّبالنقمة، و لم یمهله و الحمد للّه لا شر

  .«.اللّه

احمد بن ابراهیم : ی آن روایات، روایتی است که کشی روایت کردهروایاتی در ذم او وارد شده، از جمله: گویم

افت، ابتدای آن چنین درباره لعن و نفرین بر او صادر ی هدى توقیع مبارکى از جانب حضرت م: مراغی گفت

 !«از صوفى ریاکار بپرهیزید»: بود که امام براى وکلاى عراق نوشتند

نزد شیعیان و  حج بجا آورد که بیست سفر آن با پاى پیاده بوده است 54جایگاه احمد بن هلال چنان بود که 

-وارد شده بود را انکار میه در مذمت او پس آنچ کردنداز او روایت کتابت می ،عراق جایگاه خاصّى یافته بود

در پى آن توقیع دیگرى . کردند و از قاسم بن علا تقاضا کردند مجددا درباره وى از ناحیه مقدسه استفسار نماید

 :به این مضمون صادر شد

و او . دانى، براى تو صادر شد بدان صورت که مى -که رحمت خدا از او دور باد -امر ما درباره ابن هلال ریاکار»

نمود؛ و  داوند گناهش نیامرزد و از لغزشش نگذرد، همواره بدون اذن و رضایت ما دخالت در امر ما مىکه خ

استبدادى در رأى داشت؛ و از پرداخت دیون و اموال ما پرهیز داشت؛ و جز طبق هواى نفس و خواسته خودش، 

که  بر رفتار وى صبر کردیم تا آنپس ما . کرد؛ که خداوند بدین سبب او را در جهنم افکند به امر ما عمل نمى

 خداوند با دعاى ما، عمرش را تمام ساخت؛ 

                                                             
 .لا شکر اللهّ سعیه و لا رفع قدره: الظاهر أنّ فی العبارة سقط، و ینبغی أن تکون 1

 ..لم یدع المرزیة بأن لا یزیغ : در، و فی المتنکذا فی المص 2
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مان و پیروان در زمان حیاتش براى گروهى از موالیان -که از رحمت خدا به دور باشد -و ما همواره جریان او را

که از رحمت  -ز ابن هلالو ما ا. گفتیم؛ و آنان را امر کردیم که این خبر را به خواص از موالیان ما برسانند باز مى

 . جوییم که از او دورى و برائت نجوید، به خدا تبرىّ مى و از هر آن -خدا دور باد

و اهل بیت او را، از آنچه تو را درباره این فاجر مطلع ساختیم، آگاه  -که خداى او را در سلامت بدارد -و اسحاقى

او و چه  همشهریانکنند؛ چه از  سؤال کرده یا مىطور تمامى آنان که درباره ابن هلال از تو  کن؛ و همین

که استحقاق آگاهى یافتن در این باره را دارد از امر وى آگاه ساز؛ چرا که هیچ عذرى براى  دیگران؛ و هر آن

رسانند، پذیرفته نیست؛ در حالى  مى  چه افراد مورد وثوق ما به آنان أحدى از موالیان ما در تشکیک نسبت بدان

کنیم؛ و آنچه را در این جریان  هایى هستند که ما سرّ خود را بدانان بازگو مى ند این افراد موثق، هماندان که مى

 «جزو اسرار بود و گفتنش لازم بود، شناساندیم و آشکار کردیم؛ ان شاء الله تعالى

او » : بار سوم توقیع آمد پس قوم بر انکار آنچه از حضرت رسیده بود، باقی ماندند، پس برای: ابو حامد گوید

د که ایمانش شود بعد از آنکه هدایت یافته بود، و کاری کر منحرفرد که مستحق این شد که قلبش کاری ک

که لعنت )شد که ایمانش مستودع نباشد، و به تحقیق شناختید امر او داد آنچه سبب میمستقر نشود و انجام 

در اثر آن کارهایی که ، پس خداوند ایمان او را به کفر تبدیل کرد و خدمت و مدت همراهی او را( خدا بر او باد 

مهلت نداد و شرک خدائی که برای او شریک نیست و درود خداوند بر  عذاب کرد وپس خدا او را  انجام داد

 .محمد و آل او باد

به تمامی عبارات ؛ چه رسد توقیع برای تضعیف احمد بن هلال کافی استاین تعبیرات وارد شده در این یکی از 

 .این توقیع شریف

 :نظر مرحوم خویى

داند و فساد عقیده او را در صحت  که احمد بن هلال، اعتقادى فاسد دارد او را ثقه مى ایشان با پذیرفتن این

 .داند روایات، مؤثر نمى

 :قول به تفصیل

قل کرده و روایات پس از انحراف، البته در مقابل، گفته دیگرى است که در آن، بین روایاتى که پیش از انحراف ن

اگر بودن روایات او . و دسته دوم را مردود دانسته است تفاوت قائل شده، دسته نخست را مورد عمل و اعتبار
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به هر حال ایشان . ها کرد مگرنه روایات او اعتباری نداردتوان حکم به صحت آنقبل از انحرافش اثبات شود، می

 .باشداز نظر ما معتبر نمی
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 15/2/66 -دوازدهمی جلسه

 قبل از ظهور تجدید حکومت عباسیان

 (احمد بن هلال عبرتائی) ی بررسی سند روایت یازدهمادامه

شده است و شیخ  زمان و گاهی رمی به نصب شده و گاهی هم رمی به رد وکلای امام و گاهی رمی به غلوا

لذا بعضی او را تضعیف کردند و بعضی مانند  که ادعای نیابت کردند، ذکر کرده طوسی هم او را جزء کسانی

 .کنداو را توثیق می «نه مذهب ،است وثاقت راویکه ملاک »مرحوم خوئی طبق مبنائی که دارند 

 :نظر مرحوم نجاشی

لا أعرف له إلا کتاب  و. وى فیه ذموم من سیدنا أبی محمد العسکری الروایة، یعرف منها و ینکر، و قد رُ  صالح

یوم و لیلة، و کتاب نوادر أخبرنی بالنوادر أبو عبد الله بن شاذان عن أحمد بن محمد بن یحیى، عن عبد الله بن 

حدثنا عبد الله بن : حدثنا ابن همام قال: جعفر عنه عن به، و أخبرنی أحمد بن محمد بن موسى ابن الجندی قال

ولد أحمد بن هلال سنة ثمانین و مائة و مات سنة : قال أبو علی بن همام. یلةالعلاء المذاری عنه بکتاب یوم و ل

  .سبع و ستین و مائتین

، روایات زیادی از امام 2مورد انکار است بعضی از روایاتمورد قبول است و  اوروایات او صالح است، بعضی روایات 

متولد  110شناسم، او به سال کتابی نمیدر مذمت او رسیده است، و برای او جز کتاب یوم و لیله   عسگری

 .از دنیا رفت 267شده و به سال 

 :نظر شیخ طوسی

 .بغدادی غال: بالعنوان المذکور و قال فی أصحاب الهادی : تارة  عدّه الشیخ رحمه اللّه فی رجاله

  .مقتصرا على اسمه و اسم أبیه فی أصحاب العسکری :  و اخرى

                                                             
  1رجال النجاشی، ص 1

آوری جمعباشد را این اصطلاح می د ایشان معانی مختلفی که برایمعانی متعدددی دارد، مرحوم مامقانی این مطلب را در مقباس الهدایه مطرح کردند و فرزن( یعرف و ینکر ) 2

 .کنند که مورد انکار استکند که مورد قبول است و بعضی از روایات را نقل میاجمال آن این است که بعضی از معانی آن این است که بعضی روایات نقل می. کردند
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او بغدادی و غالی است و در جای : او را در اصحاب امام هادی آورده و گفته استبار شیخ طوسی در رجالش یک

و در فهرست در . دیگر او را در اصحاب امام عسگری آورده در حالی که به نام او و نام پدر او کفایت کرده است

 :مورد او گفته است

نة ثمانین و مائة، و مات سنة سبع و ولد س -عبرتاء قریة بناحیة إسکاف بنی جنید -أحمد بن هلال العبرتائی

  .، و قد روى أکثر أصول أصحابنا دینه  غالیا، متّهما فی  و مائتین، و کان  ستین

او غالی و متهم در دینش بود، و  -ی اسکاف بنی جنید استعبرتاء روستائی در ناحیه -احمد بن هلال عبرتائی

 .به تحقیق بیشتر اصول اصحاب ما را روایت کرد

 :فرمایدب وصیت برای اهل ضلال میتهذیب در با و در

 .إنّ أحمد بن هلال مشهور باللعنة و الغلوّ، و ما یختصّ بروایته لا نعمل علیه

باشد، ها مختص به او میبدرستی که احمد بن هلال مشهور به لعنت و غلو است، و به آن روایاتی که نقل آن

 .کنیمعمل نمی

احمد بن هلال ضعیف، فاسد المذهب، لا یلتفت : فرمودند( یجوز شهادة النساء فیهما )و در استبصار هم در باب 

 إلی حدیثه فی ما یختص بنقله

 : ی محمد بن احمد بن یحیی فرمودندمرحوم نجاشی در ترجمه

 ابن الولید استثنی فی جملة ما یرویه عن احمد بن هلال

مرحوم . ست و مستثنیات ابن الولید یعنی ضعیف استیعنی روایات احمد بن هلال جزء مستثنیات ابن الولید ا 

 .کردندصدوق هم به تبع استادشان مستثنیات ابن الولید را تضعیف می

 .ی محمد بن احمد بن یحیی نقل کرده استاین استثنا را در ترجمه مشیخ طوسی ه

 

 

                                                             
  1فهرست طوسى، ص 1
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 : فرمایدعلامه حلی می

الحسن بن محبوب من کتاب المشیخة، و محمّد بن أبی عمیر و توقّف ابن الغضائری فی حدیثه إلّا ما یرویه عن 

 1.و عندی أنّ روایته غیر مقبولة. و قد سمع هذین الکتابین جلّ أصحاب الحدیث فاعتمدوه فیها. من نوادره

ابن غضائری در احادیث و روایات او توقف کرده است مگر روایاتی که از ابن محبوب از کتاب مشیخه نقل کند، و 

و به تحقیق اصحاب حدیث بر این دو کتاب اعتماد کردند، و نزد من . ابی عمیر از نوادر نقل کند محمد بن

 .روایات او مقبول نیست

 :قول به تفصیل

شیخ طوسی در عده تفصیل داده است بین آن روایاتی که حال استقامت نقل کرده و آن روایاتی که حال  مرحوم

این توقیع برای عمری  در ذم او را در غیبت نقل کردند،مرحوم شیخ طوسی روایت  .انحرافش نقل کرده است

 :فرمایدو می سانی که ادعای نیابت کردند، ذکر کردهکو مذمومین  یاو را از جملهمرحوم شیخ  .رسیده است

إنّ من : ةفقد قال الشیخ رحمه اللّه فی کتاب الغیب. و رووا اخرى ما یدلّ على رجوعه عن القول بالنیابة

کان أحمد بن هلال من أصحاب أبی محمّد : أحمد بن هلال الکرخی، قال أبو علی محمّد بن همام: المذمومین

فی  علیه السلام و اجتمعت الشیعة على وکالة أبی جعفر محمّد بن عثمان العمری بنصّ الحسن العسکری 

تقبل أمر أبی جعفر محمّد بن عثمان و ترجع  ألّا: قالت الشیعة الجماعة له حیاته علیه، فلمّا مضى الحسن 

لم أسمعه ینصّ علیه بالوکالة، و لیس أنکر أباه عثمان بن سعید، : إلیه، و قد نصّ الإمام المفترض الطاعة؟ فقال

 :قد سمعه غیرک، فقال: فأمّا أن أقطع أنّ أبا جعفر وکیل صاحب الزمان علیه السلام فلا أجسر علیه، فقالوا

على ید أبی القاسم الحسین بن روح   عتم، فوقف على أبی جعفر فلعنوه و تبرّءوا منه، ثمّ ظهر التوقیعأنتم و ما سم

 2.بلعنه و البراءة منه فی جملة من لعن

  احمد بن هلال از اصحاب ابو محمد: از جمله مذمومین احمد بن هلال کرخی است، محمد بن همام گفت

در حال حیات ایشان اتفاق   بر وکالت ابو جعفر محمد بن عثمان عمری به نص امام عسگری شیعیانبود و 

آیا امر ابو جعفر محمد بن عثمان را قبول : ، جماعتی از شیعه به او گفتند کردند، پس از امام حسن عسگری

نشنیدم که امام بر : تکنی و به او رجوع کنی، در حالی که امام تصریح بر وجوب اطاعت او کردند؟ پس گفنمی
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برای صاحب الزمان کنم، بر او  اووکالت او چیزی بفرمایند، و وکالت پدر او را منکر نیستم، امّا اگر قطع بر وکالت 

شما و انچه شنیدید، پس بر ابو جعفر توقف کرد پس او را : غیر تو آن را شنیده، گفت: کنم، گفتندگستاخی نمی

در لعن و برائت از او به دست ابو  مهدی د سپس توقیعی از جانب حضرتلعن کردند و از او برائت جستن

 .القاسم حسین بن روح رسید

 :کندمرحوم صدوق نقل می

ما سمعنا و لا رأینا : سمعت سعد بن عبد اللّه یقول: حدّثنا شیخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الولید، قال

إنّ ما تفرّد بروایته أحمد بن : و کانوا یقولون: ثم قال. هلال بمتشیّع رجع من تشیّعه إلى النصب إلّا أحمد بن

 1.انتهى ما فی إکمال الدین. هلال فلا یجوز استعماله

برگردد و  تشیعشاز شیعیان از  کسی نشنیدیم و ندیدیم: گویدشنیدم سعد بن عبد الله می: احمد بن ولید گوید

ه به احمد بن هلال متفرد است، عمل به آن روایاتی ک :گفتندمی:  سپس گفت. ناصبی شود مگر احمد بن هلال

 .ن جایز نیستآ

 :نظر مرحوم خوئی

داند و فساد عقیده او را در صحت  که احمد بن هلال، اعتقادى فاسد دارد او را ثقه مى ایشان با پذیرفتن این

 .داند روایات، مؤثر نمى

ء، و من  بل لا یبعد استفادة أنه لم یکن یتدین بشی فساد الرجل من جهة عقیدته،  فی  الإشکال  لا ینبغی: أقول

ثم کان یظهر الغلو مرة، و النصب أخرى، و مع ذلک لا یهمنا إثبات ذلک، إذ لا أثر لفساد العقیدة، أو العمل فی 

 أنه فی نفسه ثقة، و( صالح الراویة: )سقوط الروایة عن الحجیة، بعد وثاقة الراوی، و الذی یظهر من کلام النجاشی

یعرف منها و ینکر، إذ لا تنافی بین وثاقة الراوی و روایته أمورا منکرة من جهة کذب من حدثه بها : لا ینافیه قوله

 . بل إن وقوعه فی إسناد تفسیر القمی یدل على توثیقه إیاه

، فی ثواب 72الباب : کامل الزیارات. و غیره  و روى عن محمد بن أبی عمیر، و روى عنه الحسن بن علی الزیتونی

بین ما رواه حال الاستقامة، : و مما یؤید ذلک، تفصیل الشیخ. 2زیارة الحسین ع فی النصف من شعبان، الحدیث 

، فإنه إن لم یکن ثقة لم یجز العمل بروایاته حال و ما رواه بعدها، فإنه لا یبعد أن یکون فیه شهادة بوثاقته
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و إلا فلو کان  -قدس سره -و أما تفصیل ابن الغضائری، فالظاهر أنه یرجع إلى تفصیل الشیخ. الاستقامة أیضا

. الرجل ثقة أو غیر ثقة، فکیف یفرق بین روایاته عن کتاب ابن محبوب و نوادر ابن أبی عمیر، و بین غیرها

الظاهر أن أحمد بن هلال ثقة، غایة الأمر أنه کان فاسد العقیدة، و فساد العقیدة لا یضر بصحة أن : فالمتحصل

 -و کیف کان، فطریق الصدوق إلیه، أبوه، و محمد بن الحسن. روایاته، على ما نراه من حجیة خبر الثقة مطلقا

  .، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن هلال، و الطریق صحیح-رضی الله عنهما

متدین نبوده است، و  او ست که بگوییمشایسته نیست در فساد این مرد از جهت عقیده شک کنیم، بلکه بعید نی

به همین جهت است که یکبار غلو در او ظاهر است، دیگر بار نصب، و با این وجود اثبات این مطلب برای ما مهم 

و انچه ظاهر . ز حجیت بعد از وثاقت او نیستنیست، زیرا اثری برای فساد عقیده و عمل برای سقوط روایت او ا

است از کلام نجاشی که گفته او صالح الروایه است، ثقه بودن او است، و وثاقت او با این کلام نجاشی که گفته 

منافات ندارد، زیرا منافاتی بین وثاقت راوی و روایت کردن امور منکر ندارد و منکر از ( منها ا و ینکرهیعرف من)

ت که کسی که برای او نقل کرده محل اشکال بوده است بلکه وقوع او در طریق تفسیر قمی دلالت ان جهت اس

 .بر توثیق او دارد

و همچنین در طریق کامل الزیارات قرار گرفتن او دلالت بر توثیق او دارد، و تفصیل شیخ نیز این مطلب را تأیید 

استقامت شهادت بر وثاقت او باشد، اگر او ثقه نبود، عمل  باشد که در قبول روایات او در حالکند و بعید نمیمی

نتیجه . به روایات او در حال استقامت هم جایز نبود و تفصیل ابن غضائری هم بازگشت به تفسیر شیخ دارد

ظاهر این است که احمد بن هلال ثقه است، نهایتا اینکه او اعتقادات فاسدی داشته است و فساد عقیده : اینکه

 . زند بنابر انچه ما به ان اعتقاد داریم در حجیت خبر ثقهوایت ضرر نمیبه صحت ر

کنند که احمد بن هلال عبرتائی غیر از احمد بن هلال چنین ادعا می( یکی از شاگردان بحث ما)فاضل معاصر 

ما احراز باشد، و احمد بن هلال مورد مذمت امام احمد بن هلال کرخی است، امّا دوئیت برای مورد ذم امام می

 .نشد و کسی هم به دوئیت اشاره نکرده است

  .باشدبه هر حال ایشان از نظر ما معتبر نمی
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 16/2/66 -سیزدهمی جلسه

 قبل از ظهور تجدید حکومت عباسیان

 روایت دوازدهم

الْعلََویِِّ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ مُوسَى عنَْ أَحْمَدَ بنِْ أَبِی أَحْمدََ أَخْبَرَنَا علَِیُّ بنُْ أَحْمَدَ البَْنْدنَِیجِیُّ عنَْ عُبَیْدِ اللَّهِ بنِْ مُوسَى 

قَالَ إِذَا اخْتلََفَ ولُْدُ الْعَبَّاسِ وَ وهَىَ   شِیعَتکِمُْ  فَرَجُ  مَتىَ قلُتُْ لِأبَِی عَبْدِ اللَّهِ  :الوَْرَّاقِ عنَْ یعَْقُوبَ بنِْ السَّرَّاجِ قَالَ

لسُّفْیاَنِیُّ عَ فِیهِمْ منَْ لَمْ یَکنُْ یطَْمَعُ وَ خلََعتَِ الْعَربَُ أَعِنَّتهََا وَ رَفَعَ کُلُّ ذیِ صِیصِیَةٍ صِیصیَِتَهُ وَ ظَهَرَ اسلُطَْانُهُمْ وَ طَمِ

قلُتُْ وَ مَا  تُرَاثِ رسَُولِ اللَّهِ وَ أَقْبَلَ الیَْمَانِیُّ وَ تَحرََّکَ الحَْسنَِیُّ خَرجََ صَاحبُِ هَذاَ الْأَمْرِ منَِ الْمَدیِنَةِ إلَِى مَکَّةَ بِ

 1 وَ سَرْجُه  فَقَالَ سَیْفُهُ وَ دِرْعُهُ وَ عِمَامَتُهُ وَ بُرْدُهُ وَ رَایتَُهُ وَ قَضیِبُهُ وَ فَرسَُهُ وَ لأَْمتَهُُ تُرَاثُ رَسُولِ اللَّهِ 

 :گفتم به ابى عبد اللّه : اج گویدیعقوب سرّ

که فرزندان عباس اختلاف پیدا کردند، و  زمانى: فرمود! شیعیان شما کى خواهد شد؟و گشایش در امر ج رَفَ

آمد و  کسانى طمع کردند که به خیال نمى( ها برانداختن آن)سلطنتشان رو به زوال رفت و سست شد و در 

ى پرچمش و هر صاحب پرچم( ها خارج شدند و تبعیتی نکردنداز زیر حاکمیت آن)ها لجام را رها ساختند  عرب

و سفیانى ظهور کرد و یمانى آمد و حسنى به حرکت درآمد و  و هر صاحب قدرتی اظهار وجود کرد را بلند کرد

 .سوى مکّه خارج شد  از مدینه به ث رسول خدا صاحب این امر با ترا

 !چیست؟ ث رسول خدا ترا: پس گفتم

 .جنگى و زین دستى و پرچم و خود و چوب( یمانى)شمشیر و لباس رزم و سپر و عمامه و برد : فرمود

کند که روایت دوم عباراتی اضافه بر متن روایت اول نعمانی این روایت را با دو سند متفاوت نقل می مرحوم

 . دارد

اند و ما این این روایت را به عنوان یکی از ادله و شواهد بر بازگشت عباسیون به حکومت قبل از ظهور نقل کرده

 . روایت را در بحث سفیانی، یمانی و حسنی مطرح کردیم

                                                             
 270الغیبة للنعمانی، ص  



   57 

هم آوردن ظهور سفیانی، آمدن یمانی و  ردیفهماز : کنند، چنین گویندکسانی که به این روایت استناد می

ها سفیانی و یمانی و حسنی در حکومت اول آن شود که چونن استفاده میتحرک حسنی با ضعف عباسیو

 .فیانی، آمدن یمانی و تحرک حسنی باشدداشته باشند که همزمان با ظهور س باید حکومت مجددینبوده پس 

آیا لازم است که اولا امّا  ،کندها بیان میج را ضعف حکومت عباسی و سرنگونی آنرَاین روایت یکی از علامات فَ

غیر از ظهور است  آناست و  یشو گشا علامت قرین بلافصل ذی علامت باشد، ثانیا در این روایت سخن از فرج

که همان ظهور ایشان باشد، ثالثا بر  گشایش در روایت، مقطعی باشد نه کلی به تمام معنای آنو شاید مراد از 

 ن علامت ازی علائم ظهور مقارن با آن باشد و ممکن است ایفرض که فرج همان ظهور باشد، لازم نیست همه

 .ط نیستباشد که مقارنت آن شر یقبیل علامات

 :نویسدلذا معلق کتاب الغیبة  نسبت به علائم بیان شده در این روایت می

 1.هذه العلائم بعضها من علائم زمان الغیبة و بعضها من علائم الفرج، و بعضها من علائم الظهور

 .بعضی از این علائم از علائم زمان غیبت و بعضی از علائم فرج و برخی دیگر از علائم ظهور است

 .باشدبر مدعای مستدلین به آن روشن نمیپس دلالت این روایت 

 :منابع روایت

 270الغیبة، مرحوم نعمانی، ص. 1

 صحیح: فرمایدمیایشات و  155، ص26مرآة العقول، علامه مجلسی، ج. 2

 4 2، ص5، ج معجم احادیث الامام المهدی.  

 بررسی سند روایت

أحَْمَدَ البَْنْدنَِیجِیُّ عنَْ عبُیَْدِ اللَّهِ بنِْ مُوسَى الْعلََویِِّ عنَْ مُحمََّدِ بنِْ موُسَى عنَْ أَحْمَدَ بنِْ أَخْبَرنََا علَِیُّ بنُْ : سند اول

 :أَبِی أَحْمَدَ الوَْرَّاقِ عنَْ یعَْقُوبَ بنِْ السَّرَّاجِ قَالَ

 :علی بن احمد بندنیجی
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، حال اگر این دو تضعیف را بپذیریم، او ضعیف است اندایشان را تضعیف کرده  ابن غضائری و مرحوم علامه حلی

 .و چنانچه این دو تضعیف را نپذیریم، او مجهول است زیرا کسی او را توثیق نکرده است

 :عبید الله بن موسی علوی

 1:فرمایدمرحوم نمازی می

جامع الروات نام او را یعنی در سه کتاب معجم رجال مرحوم خوئی، تنقیح المقال مرحوم مامقانی و  لم یذکروه

 .ذکر نشده است

 .ایشان هم مهمل است :احمد بن ابی احمد وراق

 : سند دوم

سعَِیدٍ وَ أَحْمَدُ بنُْ  حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُْ مُحمََّدِ بنِْ سعَِیدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بنُْ المُْفضََّلِ وَ سَعدَْانُ بنُْ إسِْحاَقَ بنِْ

بٍ عنَْ یَعْقُوبَ عَبْدِ الْملَِکِ وَ مُحَمَّدُ بنُْ أَحْمَدَ بنِْ الْحسَنَِ الْقطََوَانِیُّ قَالُوا جَمیِعاً حَدَّثنََا الحَْسنَُ بنُْ مَحْبُوالحُْسَینِْ بنِْ 

  2السَّرَّاجِ قَال

 .ایشان مهمل است: محمد بن احمد بن حسن قطوانی

 .مورد اشکال استپس سند این روایت در کتاب شریف الغیبة مرحوم نعمانی 

 روایت سیزدهم

للَّهِ بنِْ حَمَّادٍ الأْنَْصَاریِِّ عَنِ أَخْبَرَنَا أَحمَْدُ بنُْ هَوْذَةَ الْبَاهلِِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهیِمُ بنُْ إِسْحَاقَ النَّهَاونَْدیُِّ عنَْ عَبْدِ ا

  وَ الْمَرْوَانِیِ  إِنَّ لِوُلْدِ الْعبََّاسِ قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ البَْاقِرُ  :أَبِی یَعْفوُرٍ قَالَالحُْسَینِْ بنِْ أَبِی الْعلََاءِ عنَْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ 

الْأرَْضِ اشبَْعِی السَّمَاءِ وَ سِبَاعِ  لَوَقْعَةً بِقرِْقیِسَاء یَشِیبُ فیِهَا الْغلَُامُ الْحَزَوَّرُ وَ یرَْفَعُ اللَّهُ عَنْهُمُ النَّصْرَ وَ یُوحِی إِلَى طَیْرِ

  .منِْ لُحُومِ الجَْبَّارِینَ ثُمَّ یَخرُْجُ السُّفْیَانِیُّ
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و مروانیان در قیرقیسا   همانا براى اولاد عباس: برای من فرمودند امام باقر : عبد الله بن ابی یعفور گوید

دارد و به پرندگان آسمان و  ىها برم کند و خداوند کمک را از آن دهد که جوان قوی را پیر مى اى روى مى واقعه

 .هاى ستمگران سیر شوید سپس سفیانى خروج نماید کند از گوشت درندگان زمین وحى مى

توان این روایت یکی از روایاتی است که دلالت آن بر حکومت مجدد عباسیون قبل از ظهور روشن است لذا می

مذکور در این روایت در روایات دیگر نیز در  قرقیسیاماجرای . آن را جزء شواهد و دلائل بازگشت آنان قرار داد

 .است  ی قرقیسیا قبل از ظهور امام زمانکنند که واقعهی روایات بیان میهمه .کتب فرقین آمده است

کنند در حالی که آنان در قتال می فرزندان عباس و مروانیان در قرقیسیا درگیر شده و: فرمایدمی  امام 

اند پس باید بنی العباس حکومت و قدرت مجددی داشته باشند که در ذشته درگیری نداشتهچنین مکانی در گ

 .آن حکومت مجدد خود با مروانیان در قرقیسیا درگیری و قتال داشته باشند

 :منابع روایت

  0 الغیبة، مرحوم نعمانی، ص. 1

 251، ص52بحار الانوار، مرحوم مجلسی، ج. 2

 102ظمی، صبشارة الاسلام، مرحوم کا.  

 416، ص5معجم الاحادیث الامام المهدی، ج. 4
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 52/2/66 -چهاردهمی جلسه

 قبل از ظهور تجدید حکومت عباسیان

 بررسی سند روایت سیزدهم

اللَّهِ بنِْ حَمَّادٍ الأْنَْصَاریِِّ عَنِ أَخْبَرَنَا أَحمَْدُ بنُْ هَوْذَةَ الْبَاهلِِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهیِمُ بنُْ إِسْحَاقَ النَّهَاونَْدیُِّ عنَْ عَبْدِ 

 :الحُْسَینِْ بنِْ أَبِی الْعلََاءِ عنَْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ أَبِی یعَْفوُرٍ قاَلَ

 :احمد بن هوذة باهلی

 :فرمایدمرحوم مامقانی می

ابن أبی  :أحمد بن نصر بن سعید الباهلی، المعروف ب : من رجاله رو عنهم فی باب من لم ی قال الشیخ 

هوذة، سمع منه التلعکبری سنة إحدى و ثلاثین و ثلاثمائة، و له منه إجازة، مات فی ذی  :هراسة، یلقبّ أبوه

  و لم أقف فیه على غیر ذلک .انتهى. الحجّة سنة ثلاث و ثلاثین و ثلاثمائة یوم الترویة، بجسر النهروان، و دفن بها

و کونه شیخ إجازة یوجب عدّه من . له من غیر تعرّض لمذهبه  إمامیّا من ذکر الشیخ و یمکن استفادة کونه

 1.و إهمال الفاضل المجلسی إیّاه فی الوجیزة لا أرى له وجها. الحسان

احمد بن نصر بن سعید باهلی معروف : رجالشان فرمودند« کسانی که از ائمه روایت نکردند»مرحوم شیخ در باب 

از او روایت شنیده و برای تلعکبری از جانب  1  بود، تلعکبری به سال به ابن ابی هراسه که لقب پدر او هوذه 

و غیر این مطلبی در مورد او نیافتم و ممکن است از  .فوت کرد    باهلی اجازه بود، او در ذی الحجه سال 

ز این و ا. اینکه مرحوم شیخ او را ذکر کرده بدون اینکه متعرض مذهب او شود، امامی بودن او را استفاده کرد

و اینکه مرحوم مجلسی او را به عنوان . توان او را جزء حسان شمردی تلعکبری بوده، میجهت که او شیخ اجازه

 .بینممهمل معرفی کرده، وجهی برای آن نمی

 :فرمایدفرزند مرحوم مامقانی می

إنّ کون المترجم من مشایخ الإجازة لمثل التلعکبری هارون بن موسى الذی وصفه الشیخ بأنّه جلیل القدر عظیم 

و وصفه النجاشی بأنّه وجها فی أصحابنا ثقة معتمد لا یطعن علیه، و . المنزلة واسع الروایة عدیم النظیر ثقة
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حابنا عظیم القدر شریف المنزلة صحیح العقیدة شیخوخته لمثل النعمانی الذی وصفه النجاشی بأنهّ شیخ من أص

 1.کثیر الحدیث تجعل المترجم فی صفوف الحسان أقلّا، فتفطنّ

بدرستی که بودن مترجم از مشایخ اجازه شخصیتی همچون تلعکبری هارون بن موسی که مرحوم شیخ او را 

اشی او را به شخصیتی در بین جلیل القدر، دارای منزلتی بزرگ و بی نظیر و ثقه توصیف کرده و مرحوم نج

باشد توصیف کرده، و از طرفی شیخ بودن باهلی برای اصحاب امامیه که مورد اعتماد است و طعنی بر او نمی

شخصیتی چون مرحوم نعمانی که نجاشی او را به شیخی از اصحاب ما و دارای منزلت و قدر بزرگ و شریف و 

 .دهدصیف کرده، او را حداقل در صفوف حسان قرار میدارای اعتقادی صحیح و کثیر الحدیث بودن تو

 ی بر حسن شخص است، ایشان حسن استپس اگر مبنای مرحوم مامقانی را بپذریم که شیخ اجازه بودن اماره

 .تنها امامی بودن او ثابت است و الا 

 :ابراهیم بن اسحاق نهاوندی

 :فرمایدمرحوم مامقانی می

التعلیقة إلى إصلاح حال الأحمری هذا، حیث استظهر کون أبی أحمد القاسم بن  و ربّما مال المولى الوحید فی

: .. هو الوکیل الجلیل ما لفظه -الّذی رخّص لعلیّ بن حاتم أن یروی عن إبراهیم بن إسحاق -محمّد الهمدانی

روایة الصفّار، و علیّ بن  و یؤیّده کثرة الروایة عنه، و کذا. ، و کذا فی سماعه منه فیکون فیه شهادة على الاعتماد به

إیراده الأحادیث الّتی عندهم أنّها تدلّ على الغلوّ،  و ربّما کان تضعیفهم من جهة: ثمّ قال. الجلیلین عنه  أبی شبل

  ء فی أحمد بن محمّد بن ، على أنّه سیجی و قد مرّ منّا التأویل فی ذلک فی صدر الکتاب. و لذا اتّهموه فی دینه

، مع کثرة غمزه فی الروایات، بل و الأجلّة، و طعنه فیمن یروی عن الضعفاء، و أخرج من قم  نهعیسى أنّه روی ع

 .انتهى. و لم یرو عن ابن محبوب، و ابن المغیرة، و الحسن بن خزّاز. جمعا لذلک

و أما بعد . و وثوق إذا لم یعلم حال الرجل  و أنت خبیر بأنّ ما ذکره قدّس سرّه من الشواهد یستفاد منه نوع مدح

و غایة ما هناک دعوى کون الرجل . تضعیف مثل الشیخ، و النجاشی، و العلّامة رحمهم اللّه فلا نتیجة لأمثال ذلک

اللهم إلّا أن یستفاد من روایته لأخبار المتعة، و نفی أبی ذر کونه من الشیعة، و . مشتبه الحال، لا کونه موثوقا به

 2.ن من الحسانیستفاد مدحه ممّا ذکره الوحید، فیکو
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اش تمایل به اصلاح حال احمری پیدا کرده است، از آنجائی که ابو و چه بسا مرحوم وحید بهبهانی در تعلیقه

 )جلیلی است به علی بن حاتم اجازه داد که از ابراهیم بن اسحاق ( امام)احمد قاسم بن محمد همدانی که وکیل 

رد اعتماد بودن او است، وی روایت کردن از او شاهد بر مازهپس این اج... روایت کند( او وکیل جلیلی استکه 

-همچنین شنیدن روایت از او شاهد بر مورد اعتماد بودن او است، و این مطلب به کثرت روایت از او تأیید می

چه بسا : سپس گوید. شود، و همچنین دو شخصیت جلیل صفار و علی بن ابی شبل از او روایت  نقل کردند

کرده که دلالت بر غلو داشته است لذا او را در این جهت بوده که او روایاتی را نزد آنان نقل می تضعیف او از

ی کتاب تأویل آن را بیان کردیم و در بحث احمد بن محمد بن و به تحقیق در مقدمه. انددینش متهم کرده

 .تشمردند امروزه جزء عقائد شیعه اسعیسی نیز خواهد آمد که آنچه قدما غلو می

و تو آگاهی که آنچه از شواهد مرحوم وحید بهبهانی فرمودند، زمانی که حال رجل معلوم نباشد، نوعی مدح و 

شود، أمّا بعد از تضعیف مانند شیخ و نجاشی و علامه پس برای مانند چنین شواهدی در وثوق از آن استفاده می

ن گفت اینکه او مشتبه الحال است نه اینکه ثقه تواای نیست و نهایت حرفی که در مورد او میتوثیق او نتیجه

 است مگر اینکه از روایت کردن او اخبار متعه و اخبار تبعید ابوذر، شیعه بودن او را استفاده کنیم و از آنچه

 .حسان است مرحوم وحید ذکر کردند، مدح او استفاده شود پس او جزء

جمعی از اجلا مانند مرحوم وحید بهبهانی و : گویدیپس از نقل نمونه روایات او م صاحب کتاب نهج السعادة

او ثقه است و جهت آن این است که وکیل امام از او خیلی روایت نقل کرده : اندسید امین و غیر این دو گفته

 .است

 : کندمرحوم شوشتری اشکال می

 .شاید وکیل لقب باشد نه اینکه مراد از آن وکیل امام باشد

 .القمیین از او روایت نقل کرده استشیخ : همچنین گفتند

کند، دلالت بر شیعی و ولایتمدار بودن او دارد به هر حال سنخ روایاتی که ابراهیم بن اسحاق نهاوندی نقل می

 .توان ایشان را جزء حسان قرار دادلذا می
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 :عبد الله بن حماد انصاری

 :نظر مرحوم نجاشی

 1.حابنا، له کتابان أحدهما أصغر من الآخرمن شیوخ أص: عبد الله بن حماد الأنصاری

-عبد الله بن حماد انصاری از بزرگان اصحاب ما است، برای او دو کتاب که یکی از دیگری کوچکتر است، می

 .باشد

 :نظر ابن غضائری

، و حدیثه یعرف تارة و ینکر زل قم، لم یرو عن أحد من الأئمة عبد الله بن حماد أبو محمد الأنصاری ن

 2و یخرج شاهدا أخرى

شود و یکبار روایت نکرده است، و حدیث او یکبار شناخته می  عبد الله بن حماد انصاری از احدی از ائمه

 .شودانکار می

کند، مشهور است این است که بعضی از روایاتی که راوی نقل می( یعرف و ینکر) یکی از معانی  :یعرف و ینکر

 .کندنقل میو بعضی دیگر را منحصرا همین راوی 

 :نظر مرحوم خوئی

باشد و دلیل توثیق ایشان شهادت ابن قولویه و تأیید مرحوم طبق نظر ایشان عبد الله بن حماد انصاری ثقه می

علاوه بر اینکه دلالت آن بر تضعیف ( یعرف و ینکر)باشد و آنچه ابن غضائری فرموده که حدیث او نجاشی می

 .باشدغضائری معلوم نمی باشد، نسبت کتاب به ابنروشن نمی

 .پس ایشان هم ثقه است

 

                                                             

 
 116، ص11 معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، ج 

 
 116، ص11 معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، ج 



   64 

 :حسین بن ابی العلاء

 .ایشان مورد اختلاف است

 :نظر مرحوم خوئی

، لظهور ما تقدم من الکلمات فی ذلک، و تصریح الکشی فی ترجمة البراء بن عازب أنه من  إمامی  أنه  فی  لا ریب

إنما الإشکال فی وثاقته فمنهم من أثبتها و منهم من أنکرها، و الصحیح هو الأول لما عرفت من توثیق . أصحابنا

، و ، من أن الحسین و أخویه رووا عن أبی عبد الله ما تقدم من النجاشی: علی بن إبراهیم إیاه، و یؤید ذلک

 1 کان الحسین أوجههم، فإن ظاهره أن الحسین کان أوجه إخوته من جهة الروایة، بل فی هذا دلالة على وثاقته

ی شکی در امامی بودن او نیست به جهت ظهور کلمات و روایاتی که نقل شده است و تصریح کشی در ترجمه

اشکال در وثاقت او است پس برخی وثاقت او را اثبات و برخی دیگر . اینکه او از اصحاب ما بودبراء بن عازب به 

کنند، و آنچه صحیح است اینکه وثاقت او ثابت است زیرا علی بن ابراهیم او را توثیق کرده که این انکار می

-روایت می  امام صادق از اینکه حسین و دو برادرش از: شودتوثیق به آنچه از نجاشی  گذشت تأیید می

ها بود، پس بدرستی که ظاهر کلام نجاشی این است که مقدم بودن او بر برادرانش کردند و حسین مقدم بر آن

 .کنداز جهت روایت بوده بلکه کلام نجاشی دلالت بر وثاقت او می

 :نظر مرحوم مامقانی 

البراء : کونه إمامیّا، و هو صریح الکشّی فی ترجمةیستفاد من ذکر الشیخ و النجاشی إیّاه من غیر تعرّض لمذهبه، 

أبو بکر الحضرمی، و أبان بن تغلب، و الحسین بن أبی العلاء : روى جماعة من أصحابنا، منهم :بن عازب، حیث قال

: نهمفم :فإنّه نصّ فی کونه إمامیّا و إنّما الکلام فی وثاقته، فإنّ الأصحاب قد اختلفوا فیه على قولین .إلى آخره.. 

و قد حکى : ثمّ قال. فیه نظر عندی، لتهافت الأقوال فیه:  من توقف فی حاله کابن داود، حیث قال فی رجاله

. و کان هو أوجههم عبد الحمید رویا عنه  سیدنا جمال الدین رحمه اللّه فی البشری؛ تزکیته، و أخواه علی و

 .و الذخیرة أیضا أنکرا توثیقه  و فی المدارک .انتهى
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ما حکى الحسن بن داود من تهافت الأقوال فیه :  من عدّه ثقة، قال المحقق الداماد فی محکیّ الرواشح: منهمو 

فمما لا اکتراث له، و لا تعویل علیه، فقد نصّ الأصحاب على عبد الحمید بن أبی العلاء الخفاف، مولى بنی عامر 

 1.انتهى. حمید و علیبالثقة، و فضلّوا الحسین بن أبی العلاء على أخویه عبد ال

، او را ذکر کردند، امامی بودن او استفاده داز اینکه مرحوم شیخ و مرحوم نجاشی بدون متعرض مذهب او شدن

جماعتی از اصحاب : آنجا که گفت: ی براء بن عازب استشود، و امامی بودن او صریح کلام نجاشی در ترجمهمی

 ...بان بن تغلب و حسین بن ابی علاءابو بکر حضرمی، ا: ما روایت کردند، از جمله

باشد که اصحاب در مورد او پس بدرستی که کلام کشی صریح در امامی بودن او است، بحث در وثاقت او می

او نزد من : ها مانند ابن داود در مورد او توقف کردند، او در رجالش گویدای از آنپس جمله :اختلاف کردند

سید جمال الدین در بشری تزکیه او را : سپس گوید. رد او متعارض استمحل اشکال است چون اقوال در مو

 .کردند و او مقدم بر برادرانش بودروایت می  حکایت کرده، و او و دو برادرش علی و عبد الحمید از امام

 .توثیق او را در مدارک و ذخیره انکار کردند

آنچه از حسن بن داود در مورد او : ت، او گویدو از جمله کسانی که او را ثقه شمرده مرحوم مقق داماد اس

کنیم، به تحقیق که اصحاب به ثقه حکایت شده که اقوال در مورد او متعارض است، به ان اعتنا و اعتمادی نمی

بودن عبد الحمید بن ابی علاء تصریح کرده و حسین بن ابی علاء را بر دو برادرش عبد الحمید و علی برتری 

 .  اندداده

 :فرزند مرحوم مامقانینظر 

إنّ من تأمل فیما قیل فی المترجم، و نظر إلى روایة ثمانیة عشر من الثقات الأعلام عنه، و إلى روایة صفوان الذی 

قیل فیه و فی ابن أبی عمیر بأنّهما لا یرویان إلّا عن ثقة، و دراسة مضمون أحادیثه، جزم بوثاقة المترجم و 

 2.، و الروایة عنه صحیحة، فراجع و تدبّرجلالته، فهو عندی ثقة بلا ریب

بدرستی که هر کس در آنچه در مورد مترجم گفته شد، تفکر کند و به روایت کردن هجده نفر از ثقات بزرگوار 

از او نظر کند و همچنین به روایت کردن صفوان و ابن ابی عمیری که در مورد آن دو گفته شده که جز از ثقه 
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کند پس او نزد روایاتی که او نقل کرده نظر کند، به وثاقت و جلالت او جزم پیدا می کنند، و به سنخنقل نمی

 .من بدون هیچ شکی ثقه است و روایتی که از نقل شده باشد، صحیح است

 . باشدپس ایشان هم ثقه می

 :عبد الله بن ابی یعفور

 :نظر مرحوم نجاشی

له . ، و مات فی أیامه، و کان قارئا یقرئ فی مسجد الکوفة أصحابنا، کریم على أبی عبد الله  فی  ثقة ثقة، جلیل

 1.کتاب یرویه عنه عدة من أصحابنا منهم ثابت بن شریح

بود و در زمان ایشان از دنیا رفت، و او در    او ثقه و در بین اصحاب ما جلیل بود و مورد توجه امام صادق

ای از اصحاب ما از جمله ثابت بن شریه از آن روایت او کتابی دارد که عده. دادمسجد کوفه قرآن تعلیم می

 .کردند

 :نظر مرحوم خوئی

 .کندها، او را توثیق میایشان پس از نقل روایاتی که در مدح و ذم ایشان وارد شده و بررسی آن

از جهت دلالت هم، دلالت بر حکومت مجدد عباسیون  .جهت سند به نظر ما اشکالی نداردپس این روایت از 

-باشد که یک اتفاق ناگواری در مناطق بلاد اسلامی رخ میل از ظهور دارد و روایات دیگری نیز مؤید آن میقب

 .های فراوانی به جای خواهد گذاشتدهد که کشته

توان آن را بر سقوط اول بنی با مروانیان خواهد بود که نمی ع و درگیری عباسیوناین نزا طبق این روایت

در آن سقوط اول هم چنین کشتار ثانیا ها به دست مغول بود و سقوط اول آناولا العباس تطبیق داد زیرا 

 .باشدوسیعی که در این روایت به آن اشاره شده اتفاق نیفتاد پس روایت مربوط به حکومت مجدد عباسیون می
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 1/1/66 -پانزدهمی جلسه

 قبل از ظهور عباسیانتجدید حکومت 

 :بررسی دلالت روایت سیزدهم 

 :قرقیسیا 

 .است« آرمگدون»یا « قرقیسیا»رخداد واقعه  لائم ظهور امام زمان یکى از ع: بعضى از علما معتقدند که

اند، که  کن تعبیر کرده در تورات ذکر شده و یهود و نصارى از آن به یک جنگ خطرناک و سیل بنیان« قرقیسیا»

 .پایان تاریخ بشریتّ واقع خواهد شددر 

یا به معناى « مگدون». است« کوه»به معناى « آر». است« مگدون»و « آر»مرکب از دو کلمه « آرمگدون»

 .که در شمال فلسطین واقع شده است. است« کوه کوچک»یا به معناى . است« وادى، درّه»

مال فلسطین را که آرمگدون نام دارد، شامل توهّم اهل کتاب این است که دامنه این جنگ، تمام منطقه ش

اى که در این جنگ، بالغ بر چهار  گونه شود، به و همچنان این جنگ تا جنوب فلسطین نیز کشیده مى. شود مى

به تصور اهل کتاب . کنند و عمدتا اهل عراق، ایران، لیبى، قفقاز و سودان هستند صد میلیون نفر شرکت مى

 .گیرد سرچشمه مى( ایران)وسیه ریشه این حرکت از جنوب ر

 :«قرقیسیا»پیرامون « زبیدى»نظریه 

شود و در روایات ما از  این حادثه عظیم، پیش از ظهور واقع مى: گوید اى در مجله الفکر الجدید مى وى طى مقاله

و تعبیر شده است و در این جنگ میلیونها آمریکائى، اروپائى، روسى، ترک، مصرى « قرقیسیا»آن به جنگ 

 .شود کند و سپس سفیانى ظاهر مى ارتش شام نیز در این جریان شرکت مى. کنند مغرب عربى شرکت مى

 :محورهاى اصلى بحث

 محدوده جغرافیائى قرقیسیا؛( 1

 ؛قرقیسیا در احادیث خاصه( 2



   61 

 ؛قرقیسیا در احادیث عامه(  

 :«قرقیسیا»محدوده جغرافیائى . 1

دو دیدگاه وجود « قرقیسیا»آید که در مورد موقعیت جغرافیائى  دست مىبا بررسى کتب معاجم، این نتیجه به 

 :دارد

  در شمال غربى عراق( الف

و ما به . در شمال غربى عراق در کنار فرات واقع شده است« قرقیسیا»دانان بر این باورند که  برخى از جغرافى

 .کنیم هاى آنان اشاره مى بعضى از گفته

  ق. ه 10 اى متوفّ« ابن بشّار»سخن . 1

دالیة، حدیثة، عانة، : مدن الفراتیة، أکبرهن»: گوید برد، چنین مى وى در آنجا که اسامى شهرهاى فرات را نام مى

 .1«قرقیسیا

  ق. ه 00 متوفّاى « ابن خردابه»گفته . 2

 .«حدیثة و هى على الفرات و الرحبة و الدالیة و عانات وهیت و»: گوید چنین مى« قرقیسیا»او نیز در مورد 

مطلبى را از مراصد الاطلاع « قرقیسیا»علّامه مجلسى در بحار الانوار، در توضیح : سخن صاحب مراصد الاطلاع.  

 :گوید نقل کرده و مى

قرقیسیاء بلد على الخابور عند مصبّه و هى على الفرات، جانب منها على الخابور و جانب على الفرات فوق رحبه »

 .2«مالک بن طوق

کى از اصحاب خاص على خود ی  کمیل که: گوید مطلبى را از کمیل بن زیاد نقل نموده و مى -ابى الحدیدابن . 4

 .کرد با حمله به نقاط تحت نفوذ معاویه، ضعف خود را جبران کند بود، تلاش مى 

                                                             
 .   احسن التقاسیم، ص   
 . 6 ، ص  4و ج   7 بحار الانوار، ص   4ر ج ؛ بحار الانوار، علّامه مجلسى د12 ، ص  مراصد الاطلاع، جلد    
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على هیت و کان ضعیفا یمّر علیه سرایا معاویة ینهب أطراف العراق فلا یردهّا و  و کان کمیل عامل على ... »

یحاول أن یجبرها عنده من الضعف بان یغیر على اطراف أعمال معاویة مثل قرقیسیا و ما یجرى مجراها من 

یهمل العامل ما إنّ من العجز الحاضر أن : ذلک من فعله و قال القرى التى على الفرات، فانکر امیر المؤمنین 

 .1«ولیه و یتکلّف ما لیس من تکلیفه

  در شمال فلسطین( ب

ظاهرا آنجا . اى نزدیک حیفا تطبیق دهند کنند قرقیسیا را به منطقه برخلاف سخن نخست، برخى تلاش مى

 .هایى دارد اکنون نیز بازدیدکننده ایست که هم درهّ

م، کتابى در مورد تدارک جنگ بزرگ نوشته و در  1919نویسنده آمریکائى است که در سال « گریس هارسل»

کند محل وقوع این جنگ  شاهد این است که نویسنده تلاش مى .کند مسیحى اشاره مى -آن به اتحاد اسرائیل

را بر همین مکان تطبیق « قرقیسیا»اى نیز  عدهّ .آویو، تطبیق دهد اى در شمال تل را در درهّ( جنگ آرمگدون)

 .دهند مى

 : 1در روایات شیعه« رقیسیاق». 1

مطرح شده است که « قرقیسیا»در مورد  روایت 5در منابعى چون کافى، غیبت طوسى و غیبت نعمانى حدود 

 .باشدها صحیح السند یا لااقل معتبر میبعضی از آن

 :قرقیسیا در منابع شیعه روایت اول

 بة، عن ابیه عن میسر، عن ابى جعفر محمد بن یحیى، عن احمد بن محمد، عن ابن فضال، عن على بن عق»

أما إنّه سیکون بها وقعة لم : ء الفرات فقال هى قریب على شاطى: کم بینکم و بین قرقیسیا؟ قلت! یا میسر: قال

یکن مثلها منذ خلق اللّه تبارک و تعالى السموات و الأرض و لا یکون مثلها ما دامت السموات و الأرض مأدبة 

  ؛ سباع الأرض و طیور السماء یهلک فیها قیس و لا یدعى لها داعیةللطیر تشبع منها 

                                                             
 . 7 ، ص  4بحار الانوار، ج  6  ، ص 4شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحدید، ج    
 .شودروایات عامی قرقیسیا در جلسه نوزدهم مطرح می.   
 . 42، ح 32 ، ص 1كافى، ج (.  )   
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مسافت میان شما و منطقه قرقیسیا چه اندازه است؟ ! اى میسر: کند که فرمودنقل می میسر از امام باقر 

جا رویدادى رخ خواهد داد که از  در آن: فرمود. فاصله چندانى نیست آن در کرانه فرات واقع است: عرض کردم

اى  ها و زمین برقرارند چنین واقعه آغاز آفرینش آسمان و زمین به اراده خداى متعال، نظیر نداشته و تا آسمان

آن دیار، عرصه میهمانى پرندگان است که درندگان زمین و پرندگان آسمان، از گوشت کشتگان؛ . رخ نخواهد داد

 «.فریادخواهى نخواهند داشتشوند و  سیر خواهند شد و در آن درگیرى، قبیله قیس نابود مى

: گوید گیر نیز هست، در مورد این روایت مى که در رجال بسیار مسلّط است و خیلى سخت علّامه مجلسى با این

 «حسن على الأظهر»

  :بررسى دلالت روایت

ه و اى که مانند آن وجود نداشت دهد به گونه نظیرى رخ مى سابقه و بى از نظر دلالت روشن است که کشتارى بى

 .نخواهد داشت

کذا فى اکثر النسخ و » «و بین قرقیسیا» قوله  :دهد توضیحاتى مىذیل همین روایت علّامه مجلسى در 

بلد على الفرات سمّى بقرقیسا بن : و یقصر -بالکسر -قرقیسا: الظاهر قرقیسیا بیاء واحدة، قال الفیروزآبادى

 .«طهمورث

 .است که ابن طهمورث آن را قرقیسیا نامید قرقیسیا شهری بر فرات: فیروز آبادی گوید

أى تکون هذه البلدة . الطعام الذى یدعى إلیه القوم -بضم الدال و کسرها -المأدبة» «مأدبة الطیر» قوله 

 . «لکثرة لحوم القتلى فیها مأدبة للطیور

شدگان، در آن شوند یعنی این شهر به جهت کثرت گوشت کشتهمأدبه طعامی که قوم به سوی آن دعوت می

 . طعام برای پرندگانی است که به آن دعوت شوند

 « اى قبیلة بنى قیس و هى بطن من أسد« »یهلک فیها قیس» قوله 

 .ی بنی قیس استمراد از قیس قبیله
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اى من لا یدعو أحد لنصر تلک القبیلة نفسا أو فئة تدعوا الناس إلى نصرهم أو « »و لا تدعى لها داعیة»: قوله 

اى لا تدعى . ع عند القاتلین و تدعوهم إلى رفع القتل عنهم و یمکن أن یقرء بتشدید الدال على بناء المعلومتشفّ

  بعد قتلهم فئة تقوم و تطلب ثارهم و تدعوا الناس إلى ذلک؛

یا  یعنى کسى جهت یارى آن قبیله، فرد یا گروهى را فرانخواند تا آنان مردم را براى یارى آن قبیله، فرابخوانند

پس از کشته شدن آنان،  -یا منظور این باشد که -.ها بردارند نزد کشندگان واسطه شوند تا دست از کشتار آن

 .«ها گردند و مردم را نیز به آن قیام فراخوانند نزنند و مدعى خونخواهى آن  گروهى دست به قیام

 ؛ 1 نداء للطیور و السباع» «هلّموا»: قوله 

 «.شوند درندگان براى خوردن لاشه آنان فراخوانده مىیعنى پرندگان و 

مأدبه نیز معنایى غیر از سفره دارد و به طعامى . نظام است اصل قرقیسیا، کرکیسا است که به معناى اعزام سواره

 .شوند گویند که افراد به سوى آن دعوت مى مى

  

                                                             
 .4  ، ص 7 مرآة العقول، ج    
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 6/1/66 -ی شانزدهمجلسه

 قبل از ظهور تجدید حکومت عباسیان

 (:در روایات شیعه قرقیسیا) بررسی دلالت روایت سیزدهمادامه 

 :دوم قرقیسیاروایت 

الأْنَْصَاریِِّ عَنِ  للَّهِ بنِْ حَمَّادٍأَخْبَرَنَا أَحمَْدُ بنُْ هَوْذَةَ الْبَاهلِِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهیِمُ بنُْ إِسْحَاقَ النَّهَاونَْدیُِّ عنَْ عَبْدِ ا

  وَ الْمَرْوَانِیِ  إِنَّ لِوُلْدِ الْعبََّاسِ قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ البَْاقِرُ  :بنِْ أَبِی الْعلََاءِ عنَْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ أَبِی یَعْفوُرٍ قَالَالحُْسَینِْ 

وَ یُوحِی إِلَى طَیْرِ السَّمَاءِ وَ سِبَاعِ الْأرَْضِ اشبَْعِی  لَوَقْعَةً بِقرِْقیِسَاء یَشِیبُ فیِهَا الْغلَُامُ الْحَزَوَّرُ وَ یرَْفَعُ اللَّهُ عَنْهُمُ النَّصْرَ

 1.منِْ لُحُومِ الجَْبَّارِینَ ثُمَّ یَخرُْجُ السُّفْیَانِیُّ

رقیسا و مروانیان در ق  راى اولاد عباسهمانا ب: برای من فرمودند امام باقر : عبد الله بن ابی یعفور گوید

دارد و به پرندگان  ها برمى را از آن و پیروزی کند و خداوند کمک قوی را پیر مىدهد که جوان  اى روى مى واقعه

 .هاى ستمگران سیر شوید سپس سفیانى خروج نماید کند از گوشت آسمان و درندگان زمین وحى مى

 :یدفرما ه مجلسى در ذیل این روایت مىعلّام .این روایت از جهت سندی مورد بررسی قرار گرفت

لخاء المعجمة و لعل المعنى الذى یخرّ و یسقط فى المشى لصغره، أو بالمهملة اى الحار المزاج، فانّه با« الخرور» 

 أبعد عن الشیب؛ 

 «.خورد یا به معناى گرم بودن مزاج است کسى که در اثر کودکى توازن ندارد و به زمین مى: یعنى

چون روایت در مقام بیان عظیم بودن  ؛داردمعنای دومی که ایشان برای خرور کردند با معنای روایت مناسبت 

 مزاجش گرمی عظیم باید بر جامعه انعکاس داشته باشد که آن این است که کسی هم که فاجعه است و فاجعه

 .شود، او هم پیر میو باید دیر پیر شود است

 : گوید ولی معلق بحار در پاورقى بحار الانوار مى
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ملس، الغلام القوى و الرجل القوى کما فى القاموس او الغلام إذا و الزاى کعَزور فإنّها بالحاء المهملة کلمة حَ»

 اشتد و قوى و خدم کما فى الصحاح و قد یقال بالتخفیف؛

گونه که در صحاح  در قاموس آمده و یا آن  که پنجه چنان کلمه حزور بر وزن عملس، یعنى جوان و مردى قوى 

تر این معنا نسبت به روایت مناسب« گردد و به خدمتگزارى بپردازدآمده یعنى جوانى که قدرتمند و پرقدرت 

 .باشدمی

 :سوم قرقیسیاروایت 

بِ دُ بنُْ الحْسَُینِْ بنِْ أبَِی الْخطََّاحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بنُْ عبَْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحمََّدُ بنُْ جَعْفَرٍ الْقُرشَِیُّ قَالَ حَدَّثنََا مُحَمَّ

مَائِدَةً وَ فیِ غَیْرِ هَذِهِ   للَِّهِ  إِنَ: أَنَّهُ قَالَ قَالَ حَدَّثَنِی مُحمََّدُ بنُْ سِنَانٍ عنَْ حُذَیْفَةَ بنِْ الْمنَْصوُرِ عنَْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ 

ا طَیْرَ السَّماَءِ وَ یَا سِبَاعَ الْأرَْضِ هلَُمُّوا إِلَى الشِّبَعِ منِْ الرِّوَایَةِ مَأدُْبَةً بِقرِْقیِسِیَاءَ یطََّلِعُ مطَُّلِعٌ منَِ السَّمَاءِ فیَُنَادیِ یَ

 1 لُحُومِ الجَْبَّارِین

اى پرندگان آسمان : دهد هاتفى از آسمان ندا مى -در قرقسیا میهمانى الهى برقرار است: فرمودند  امام صادق

 «.و اى درّندگان زمین بر سیر کردن خود از گوشت بدن ستمگران، بشتابید

 :بررسی سند روایت

 :عبد الواحد بن عبد الله

دهد، تمیز به عنوان شیخ خود قرار میایشان بین چندین نفر مشترک است، منتها آن کسی که مرحوم نعمانی 

ایشان از مشایخ مرحوم صدوق است و هر گاه مرحوم صدوق نام . است «ابن یونس اخ عبد العزیز الموصلی»به او 

کند؟ باید گفت چنانچه حال آیا ترضی برای اثبات وثاقت شخص کفایت می. کندبرد، بر او ترضی میاو را می

از طرفی هم « الاصل دلیل حیث لا دلیل» کند داشته باشیم، ترضی کفایت نمیتضعیف و جرحی در برابر آن 

ید بر ؤبعضی ترضی را به عنوان اماره، قرینه یا م. کنددار ترضی نمیمرحوم صدوق بر افراد مجهول یا مسئله

 . کنندوثاقت شخص معرفی می
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مرحوم خوئی لذا  نیست؛اماره بر وثاقت  دلیل و فاسق هم جائز است لذا ترحم ترحم بر: فرمایدمرحوم خوئی می

 1.این شخص مجهول است: فرمایدمی

 .به نظر ما ترضی مرحوم صدوق مدح ایشان است

 .ایشان همان رزاز است و ایشان مشکلی ندارد :محمد بن جعفر قرشی

 :محمد بن حسین بن ابى الخطاب

جلیل من أصحابنا عظیم القدر، کثیر ... »: نجاشى در مورد او گفته است. ایشان از بزرگان اصحاب است

 .«کوفى، ثقة»: گوید شیخ طوسى در فهرست مى «الروایة، ثقة، عین

 :حذیفة بن المنصور

وثّقه شیخنا »: و قال العلّامة .«...الخزاعى، ابو محمّد، ثقة » :گفته است: نجاشى، در مورد حذیفة بن المنصور

 .«المفید

 :محمد بن سنان

. روایت ثقه باشند، یک اشکال اساسى وجود دارد و آن نیز در مورد محمد بن سنان استاگر تمام رجال این 

روایت در کتب اربعه نقل شده است و مکرر بیان کردیم که در مورد  797ایشان مورد اختلاف است، از او قریب 

 .جدید نظر کردقول به تضعیف چنین افرادی که حجم بالائی روایت از آنان در کتب اربعه نقل شده، باید ت

 .به نظر ما او ثقه است ولى داند، ور محمد بن سنان را ضعیف مىمشه

روایت و در  5یا  4در مذمتّ وى حدود . روایات در مورد ایشان متعارض است :فرماید مرحوم خوئى مى

و  ه دوستداران اهل بیت تردیدى نیست که محمد بن سنان، از جمل. روایت وارد شده است 1ستایش او 

ته که تا این مقدار ممدوح است امّا یک سری انحرافاتى داش. بوده است ن به امامت امام رضا جزء معتقدی

 .رسیده و امام به او تذکر داده و قطعا زایل گشته و حضرت از او راضى شده است خدمت امام رضا 

 .«کان ممدوحا حسنا»: به همین دلیل شیخ طوسى گفته است

                                                             
 6 و  7 ، ص  معجم رجال الحدیث، ج  
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. اند ابن عقده، نجاشى، شیخ طوسى، شیخ مفید و ابن غضائرى او را تضعیف کرده: رجال مانند اى از بزرگان عدهّ

 -خاطر مشکلى که نسبت به اصل کتابش داریم به -ولى تضعیف ابن غضائرى« ضعیف غال»: ابن غضائرى گفته

 .پذیریم مشکل این است که انتساب کتاب را به ابن غضائرى نمى. ارزشى ندارد

محمد بن سنان مطعون علیه ضعیف جدّا و ما یختص بروایته و لا یشارکه فیه غیره لا » :گوید ىشیخ طوسى م

 .1«یعمل علیه

رود یعنى تعارض و تساقط  بین مى با تعارضکه در جاى دیگر، او را مدح کرده  خاطر اینه تضعیف شیخ طوسى ب

 .کند مى

معروفة و هو رجل ضعیف جدّا لا یعول  -عن الرضا  -و له مسائل عنه... »: در مورد وى گفته است ابن عقده

 «...علیه و لا یلتفت إلى ما تفرّد به 

 .تضعیفش ارزشى ندارد -به نظر بعضى -مذهب و ثقه است با توجه به اینکه ابن عقده، زیدى

ولى در ارشاد وى را توثیق « مطعون فیه»: او را تضعیف کرده و گفته است« رسالة العددیه»در  شیخ مفید

رو، تضعیفش به علت  ازاین .«وثقاته من أهل الورع و العلم و الفقه من خاصة الإمام ... »: گوید نموده و مى

 . کندتساقط میمعارضه با توثیقش 

 .«بین المشهورین محمد بن سنانإنّ من الکذّا »: گوید فضل بن شاذان مى

اگر این مشکلات، بر سر راه نبود عمل به روایات محمّد بن سنان مشکلى نداشت؛ امّا تضعیف این افراد مانع 

 .توانیم به روایات محمّد بن سنان اعتماد کنیم ما نمى: یدفرما اد به روایات اوست، لذا مرحوم خوئی مىبزرگ اعتم

 : توثیقات محمدّ بن سنان

من أهل الورع و العلم و الفقه من خاصة »: نخستین توثیق از سوى شیخ مفید است که در ارشاد گفته است: اوّل

 «.وثقاته الامام 

 .محمّد بن سنان، یکى از روات کامل الزیارات است که ابن قولویه به صورت عام او را توثیق کرده است: دومّ
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الزیارات یکى از روات تفسیر على بن ابراهیم قمّى نیز هست که به توثیق محمّد بن سنان، علاوه بر کامل : سوّم

 .کند تساقط مى تعارض و یعنى. شود قمى توثیق مى علی بن ابراهیم عام

 .مرحوم خوئی توثیقات متأخرین را قبول ندارد. شیخ حرّ عاملى صاحب وسائل نیز او را توثیق کرده است: چهارم

 : فرمایدح و ذم محمد بن سنان، مییات در مدمرحوم خوئی پس از بیان روا

أن محمد بن سنان کان من الموالین و ممن یدین الله بموالاة أهل بیت نبیه ص، فهو : المتحصل من الروایات

، و لأجل ذلک عده الشیخ د زال ذلک و قد رضی عنه المعصوم ء من المخالفة، فق فیه شی  ثبت  ، فإن ممدوح

و . فصل فی ذکر طرف من أخبار السفراء، الذین کانوا فی زمان الغیبة: الغیبة. ممن کان ممدوحا، حسن الطریقة

لو لا أن ابن عقدة، و النجاشی، و الشیخ، و الشیخ المفید، و ابن الغضائری ضعفوه، و أن الفضل بن شاذان عده من 

ه، و لکن تضعیف هؤلاء الأعلام یسدنا عن الاعتماد علیه، و العمل بروایاته و لأجل الکذابین، لتعین العمل بروایات

من أبیه من  حیث عده ممن روى النص على الرضا ذلک لا یمکن الاعتماد على توثیق الشیخ المفید إیاه، 

 1. خاصته و ثقاته، و أهل الورع و العلم و الفقه من شیعته

بوده و اگر مخالفتی داشته زایل گشته و حضرت از او راضى  ه دوستداران اهل بیت محمد بن سنان، از جمل

به همین دلیل شیخ طوسى او را در الغیبه از ممدوحین و حسن الطریقه شمرده است و اگر نبود که  .شده است

-او متعین میاند، عمل به روایات  ابن عقده، نجاشى، شیخ طوسى، شیخ مفید و ابن غضائرى او را تضعیف کرده

توان دارد و به همین جهت نمیها باز میشد لکن تضعیف این بزرگان ما را از اعتماد بر روایات او و عمل به آن

 .اعتماد کرد، آنجا که او را از خواص و ثقات امام و اهل ورع، علم و فقه شمرده است مفید بر توثیق شیخ
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 2/1/66 -ی هفدهمجلسه

 قبل از ظهور تجدید حکومت عباسیان

 :ی بررسی سند روایت سوم قرقیسیا در منابع خاصهادامه

 محمد بن سنانادامه بررسی شخصیت 

 :نظر مرحوم شوشتری

و من أراد المعضلات »: فالظاهر أنّه لمّا کان مائلا إلى تعلّم المشکلات کما یدلّ علیه قوله:  حاله  و أمّا تحقیق

تعلقّ به الغلاة فرووا عنه أخبارا « یطیر غیر مرّة فقصصناه حتىّ ثبت معنا لقد همّ أن»: و قول صفوان فیه« فإلیّ

أهدی بک من أشاء، و اضلّ بک »: منکرة کما عرفت من نقل الکشّی عن کتاب دورهم فی خبر أنّ الجواد قال له

وا إلیه أیضا و نسب« ء قدیر تفعل بعبدک یا سیدی ما تشاء إنّک على کلّ شی»: و أنّ ابن سنان أجابه« من أشاء

فصار سببا لاتّهامه عند کثیر  -کما عرفت من المفید فی جوابه عن سؤال أخبار الأشباح -تألیف کتب منکرة

 .منهم، لا أنّه تحققّ غمز فیه

الذی  -مع أنّا لم نقف على من ضعّفه قولا واحدا سوى ابن الغضائری فی ما وصل إلینا، و لعلّه أیضا فی کتابه الآخر

ابن نوح أنکر روایته   و إلّا فحمدویه لم ینکر صحّة أحادیثه، و إنّما أنکر روایته لها؛ و کذلک أیّوب .رجع -لم یصل

و أمّا الفضل فروى عنه نفسه و أجاز لآخرین  .إنّ ما حدّثهم لم یکن سماعا بل وجدانا: لها، لأنّ ابن سنان قال

و أمّا النجاشی فقال فی آخر  .الرابع اقتصر على أخبار مدحهو أمّا الکشّی ففی عنوانه الثانی و  .روایة أحادیثه بعده

و أماّ المفید و إن ضعفّه فی عددیّته و أجوبته، إلّا أنهّ وثّقه فی  .یدلّ خبر صفوان على زوال اضطرابه: کلامه

ی أصحابهم و أمّا الشیخ و إن ضعفّه فی التهذیبین و فهرسته و رجاله، إلّا أنّه عدّه فی غیبته من ممدوح .إرشاده

و إن أبیت عن حسنه فی نفسه فأخباره معتبرة، حیث إن الشیخ فی الفهرست  .علیهم السّلام و روى أخبار مدحه

روى أخباره إلّا ما کان فیها غلوّ أو تخلیط؛ و کذا روى عنه جمع من العدول و الثقات من أهل العلم، کیونس بن 

و الفضل بن شاذان و أبیه، و أیّوب بن نوح، و محمّد بن  عبد الرحمن، و الحسین بن سعید الأهوازی و أخیه،

فلا بدّ أنهّم رووا عنه السلیم دون السقیم، فإنّهم کانوا  -کما مرّ عن الکشیّ -الحسین بن أبی الخطّاب و غیرهم

 1.نقاّد الآثار
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چنان که قول او پس چنانچه ظاهر است، چون ایشان دنبال تعلیم علوم غریبه بودند هم: امّا تحقیق حال ایشان

و قول صفوان در مورد او « هر کسی که معضلات را اراده کرده، نزد من بیاید» : کندبر این مطلب دلالت می

ما داشت پس بال او را بریدیم تا اینکه با ( غلو)او بارها اهتمام بر پرواز کردن » : کنددلالت بر این مطلب می

ستفاده کرده پس از او روایات جعلی را نقل کردند، چنان که ، به همین جهت غلات از او سوء ا«هماهنگ شد

-هدایت می» : به او فرمودند دانستی این مطلب را از نقل کشی از کتاب دور غلات در خبری که امام جواد 

و اینکه ابن سنان در جواب « ی تو هر آنکه بخواهمی تو هر آنکه بخواهم، و گمراه شود بواسطهکنم به واسطه

و همچنین تألیف « ای سید من با عبدت هر آنچه خواهی انجام ده که تو بر هر کاری توانائی» : فتحضرت گ

مرحوم مفید این مطلب را در جواب از سؤال از أخبار کتاب أشباح بیان  -کتب جعلی را به او نسبت دادند

 .کرده باشد «تضعیف» غمزرا پس این سبب اتهام ایشان نزد کثیری شد، نه اینکه کسی او  -کردند

و ما کسی که او را تضعیف کرده باشد، نیافتیم مگر ابن غضائری بنابر آنچه به ما رسیده، و شاید او هم در کتاب 

 1.ما نرسیده از نظرش برگشته باشدبه دیگرش که 

او بالوجادة به روایات )مگرنه حمدویه منکر صحت احادیث او نشده است بلکه روایت کردن از او را انکار کرده 

آنچه آنان حدیث کردند : روایت کردن از او انکار کرده، زیرا ابن سنان گوید و همچنین ایوب بن نوح( دست یافته

وامّا . وامّا فضل از او روایت کرده و به دیگران هم اجازه داده احادیث او را روایت کنند. انداند بلکه یافتهنشنیده

روایت : و امّا نجاشی در پایان کلامش گفته است. او را آورده است کشی هم در عنوان دوم و چهارم او اخبار مدح

و امّا مفید اگرچه در عددیة او را تضعیف کرده امّا در ارشاد او را . صفوان دلالت بر از بین رفتن اضطراب او دارد

الغیبة او را از  و امّا شیخ  اگرچه در تهذیب، فهرست و رجالش او را تضعیف کرده امّا در کتاب. توثیق کرده است

 .قرار داده و روایات در مدح او را روایت کرده است  ممدوحین اصحاب ائمه

او هم پذیرفته نشود، پس روایات او معتبر است، چون شیخ در فهرست روایات او به جزء آنچه  بودن و اگر حسن

ات اهل علم مانند یونس بن مشتمل بر غلو و تخلیط بوده، را روایت کرده است؛ و همچنین جمعی از عدول و ثق

عبد الرحمن، حسین بن سعید اهوازی و برادرش، فضل بن شاذان و پدر او، ایوب بن نوح، و محمد بن حسین بن 

ابو الخطاب و غیر آنان از او روایت نقل کردند پس به ناچار باید آنان از شخص سلیمی روایت کرده باشند، 

 .ی آثار بودندهبدرستی که آنان کسانی بودند که نقد کنند
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 .پس این روایت از جهت سندی مشکلی ندارد

 :روایت چهارم قرقیسیا در منابع شیعه

یَعْقُوبَ الْکلَُیْنِیُّ أَبُو  مُحَمَّدُ بنُْأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُْ محَُمَّدِ بنِْ سَعیِدٍ عنَْ هَؤُلاَءِ الرِّجَالِ الْأَرْبعََةِ عنَِ ابنِْ مَحبُْوبٍ وَ أخَْبَرَنَا 

الَ حَدَّثَنَا أَحْمدَُ بنُْ مُحمََّدِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثنَِی علَِیُّ بنُْ إِبْرَاهِیمَ بنِْ هَاشمٍِ عنَْ أبَیِهِ قَالَ وَ حَدَّثنَِی مُحَمَّدُ بنُْ عِمْراَنَ قَ

رُهُ عنَْ سَهْلِ بنِْ زِیَادٍ جمَیِعاً عنَِ الْحَسنَِ بنِْ محَْبُوبٍ قاَلَ وَ حَدَّثَنَا بنِْ عِیسَى قَالَ وَ حَدَّثَنِی علَِیُّ بنُْ مُحمََّدٍ وَ غَیْ

دَ بنِْ هلَِالٍ عَنِ الْحَسنَِ بْنِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بنُْ عَبْدِ اللَّهِ الْمَوصْلِِیُّ عنَْ أَبِی علَِیٍّ أَحْمَدَ بنِْ مُحَمَّدِ بنِْ أَبِی نَاشِرٍ عنَْ أَحْمَ

یَا جَابِرُ   لِیٍّ الْبَاقِرُ بُوبٍ عنَْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عنَْ جَابِرِ بنِْ یَزِیدَ الْجعُْفِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحمََّدُ بنُْ عَمحَْ

إِنْ أَدْرکَْتَهَا أوََّلُهَا اخْتلَِافُ بنَِی العَْبَّاسِ وَ مَا  یَداً وَ لَا رِجلًْا حَتَّى تَرىَ علََامَاتٍ أذَکُْرهَُا لَکَ  وَ لَا تُحَرِّکْ  الْأَرضَْ  الْزمَِ

تُ منِْ نَاحِیَةِ دِمَشقَْ أَرَاکَ تُدرِْکُ ذَلِکَ وَ لَکنِْ حَدِّثْ بِهِ منَْ بَعْدیِ عَنِّی وَ مُنَادٍ ینَُادیِ منَِ السَّمَاءِ وَ یَجیِئکُُمُ الصَّوْ

 ... قُرىَ الشَّامِ تُسَمَّى الجَْابیَِةَ وَ تَسْقُطُ طَائِفَة  منِْ مَسجِْدِ دمَِشقَْ الأَْیْمنَِ قَرْیَة  منِْ  بِالفَْتحِْ وَ تخُْسفَ

تکان نخور و هیچ دست و  (محل استقرارت) اى جابر، از زمین»: فرمود قر امام با: جابر بن یزید جعفىّ گوید

 :اگر آنها را درک کنى[  البته]گویم مشاهده کنى  هایى را که مى که این نشانه تا این (تحرکی نداشته باش) پا مزن

بینم که تو آن را درک کنى ولى پس از من از قول من این مطلب را  اولین آنها اختلاف بنى عباس است که نمى

کند از سمت  مى کایتو صدایى که از پیروزى ح ،و منادى که از آسمان ندا دهد ،[و به دیگران بگو]نقل کن 

در شام که به جابیه مشهور است در زمین فرو برود، بخش سمت راست ( روستائی)اى  دمشق به شما برسد، قریه

 مسجد دمشق فرو بریزد، 
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 1/1/66 -ی هجدهمجلسه

 قبل از ظهور تجدید حکومت عباسیان

 :روایت چهارم قرقیسیا در منابع شیعهی ادامه

یقُْبِلُ مَارِقَةُ منِْ نَاحِیَةِ التُّرْکِ وَ یَعقُْبُهَا هَرْجُ الرُّومِ وَ سَیقُْبِلُ إِخْواَنُ التُّرْکِ حتََّى یَنْزِلوُا الْجزَِیرَةَ وَ سَ وَ مَارِقَة  تَمرُْقُ

ضٍ منِْ ناَحِیةَِ المَْغْربِِ فأََوَّلُ أرَْضٍ تَخْربَُ الرُّومِ حتََّى یَنزِْلُوا الرَّملَْةَ فَتلِْکَ السَّنَةُ یَا جَابِرُ فِیهَا اخْتلَِافٌ کثَِیر  فِی کُلِّ أَرْ

 فَیلَْتقَیِ السُّفیَْانِیُّ ثُمَّ یَخْتلَِفُونَ عِنْدَ ذلَِکَ علََى ثلََاثِ رَایَاتٍ رَایَةِ الْأصَْهبَِ وَ رَایَةِ الْأَبْقَعِ وَ رَایَةِ السُّفْیاَنِیِّ  أَرْضُ الشَّامِ

حْوَ الْعِرَاقِ یَمُرُّ فیََقْتلُُهُ السُّفْیَانِیُّ وَ منَْ تَبعَِهُ ثُمَّ یَقْتُلُ الْأصَْهبََ ثُمَّ لَا یَکوُنُ لَهُ هِمَّة  إِلَّا الإِْقْبَالَ نَ بِالْأبَْقَعِ فیََقتَْتلُِونَ

بْعثَُ السُّفیَْانِیُّ جیَْشاً إلَِى الْکُوفةَِ وَ عِدَّتُهمُْ جَیشُْهُ بِقِرقِْیسِیاَءَ فیََقتَْتلُِونَ بِهَا فَیقُْتَلُ بهَِا منَِ الْجبََّارِینَ مِائَةُ ألَْفٍ وَ یَ

وَ   ایَاتٌ منِْ قِبَلِ خُرَاسَانَسَبْعوُنَ ألَْفاً فیَُصیِبُونَ منِْ أهَْلِ الْکُوفَةِ قَتلًْا وَ صلُْباً وَ سبَْیاً فبََینَْا هُمْ کَذلَِکَ إِذْ أقَْبلَتَْ رَ

 .فَر  منِْ أصَْحَابِ الْقَائمِِیثاً وَ مَعَهُمْ نَتطَْویِ الْمَنَازِلَ طَیّاً حثَِ

أَمِیرُ جَیْشِ السُّفْیَانِیِّ بَینَْ الْحِیرَةِ وَ الْکُوفَةِ وَ یبَْعثَُ   ثُمَّ یَخْرُجُ رَجُل  منِْ مَوَالِی أهَْلِ الْکُوفَةِ فِی ضُعفََاءَ فَیَقْتلُهُُ

مَکَّةَ فَیَنْفَرُ الْمَهْدیُِّ مِنْهَا إلَِى مَکَّةَ فَیَبلُْغُ أمَِیرَ جَیْشِ السُّفْیاَنِیِّ أَنَّ الْمَهْدیَِّ قَدْ خَرجََ إِلَى السُّفْیاَنِیُّ بعَْثاً إلَِى الْمدَِینَةِ 

مْرَانَ ع قَالَ فَیَنزِْلُ أَمِیرُ علََى سُنَّةِ مُوسَى بنِْ عِ  فَیبَْعثَُ جَیْشاً علََى أثََرِهِ فلََا یُدْرِکُهُ حَتَّى یَدْخُلَ مَکَّةَ خائِفاً یَترََقَّبُ

فَیخَْسِفُ بهِِمْ فلََا یُفلْتُِ مِنهُْمْ إِلَّا ثلََاثَةُ نَفَرٍ   جَیْشِ السُّفْیَانِیِّ البَْیدَْاءَ فیَُناَدیِ منَُادٍ منَِ السَّمَاءِ یاَ بَیْدَاءُ أبَِیدیِ الْقَومَْ

یا أَیُّهَا الَّذِینَ أُوتُوا الکِْتابَ آمنُِوا بِما نَزَّلنْا  -مْ وَ هُمْ منِْ کلَبٍْ وَ فِیهِمْ نَزَلتَْ هَذِهِ الْآیةَُأَقْفِیَتهِِ  یُحَوِّلُ اللَّهُ وُجُوهَهُمْ إلِىَ

  «... 1أَدْبارهِا الْآیةََ  مُصَدِّقاً لِما مَعکَُمْ منِْ قَبْلِ أَنْ نطَْمِسَ وُجُوهاً فَنرَُدَّها علَى

هم از ناحیه روم به دنبال آن آید،  ایترکها سر به شورش بردارند و آشوب فتنهبرگشتگانى از جانب  از دین

کنند تا  برگشتگان هم به سوى روم حرکت مى رسند و از دین مى (موصل) آیند تا به جزیره برادران ترک مى

ف فراوانى پس در آن سال اى جابر در هر سرزمینى از ناحیه مغرب اختلا.  رسند مى (فلسطین) که به رمله این

شود سرزمین شام باشد، سپس در آن هنگام اختلاف آنان بر سه  پدید آید، پس نخستین سرزمینى که ویران مى

و پرچم سفیانى، پس ( کسی که در صورت او پیسی است)و پرچم أبقع ( زرد رنگ) پرچم أصهب : پرچم باشد

کند خواهد کشت،  از او پیروى مى  کس را که سفیانى با ابقع برخورد کند و به جنگ پردازند، و سفیانى او و هر

کشد، و بعد دیگر همّتى به کار نخواهد بست مگر روى آوردن به سوى عراق، و سپاهیانش به  سپس أصهب را مى
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قرقیسیا گذر کنند و در آنجا به جنگ پردازند و صد هزار تن از ستمکاران در آنجا کشته شوند، و سفیانى 

که هفتاد هزار نفر شمار ایشان باشد پس ایشان مردم کوفه را بکشند و به دار سپاهى به کوفه گسیل دارد 

آویزند و اسیر کنند، در کشاکشى این چنین که بر ایشان واقع شده، ناگاه پرچمهائى از جانب خراسان پدیدار 

 .باشند همراه  شود و پرچمداران منزلها را با سرعت بسیار بپیمایند و با آنان چند تن از اصحاب قائم

اهل کوفه با جمعى ناتوان خروج کند، فرمانده سپاه سفیان میان حیره و کوفه ( غیر بومى)سپس مردى از موالى 

از آنجا به مکّه رهسپار شود و خبر به   او را به قتل رساند و سفیانى گروهى را به مدینه روانه کند و مهدى

به جانب مکّه بیرون شده است، پس او لشکرى از پى او روانه کند ولى   فرمانده سپاه سفیانى رسد که مهدى

 .با حالت ترس و نگرانى بدان سنتّ که موسى بن عمران داشت داخل مکّه شود  او را نیابد تا اینکه مهدى

قوم را اى بیداء، آن »کند که  اى از آسمان ندا مى آید، پس آواز دهنده فرمانده سپاه سفیانى در بیداء فرود مى

یابد مگر سه نفر که  برد و هیچ یک از آنان نجات نمى پس دشت نیز ایشان را به درون خود مى« نابود ساز

: گرداند و ایشان از قبیله کلب هستند، و این آیه در مورد آنان نازل شده آنان بر مى  خداوند رویشان را به پشت

تورات و )که آنچه را نزد شماست ( قرآن)رستادیم اى کسانى که کتاب به شما داده شده به آنچه ما فرو ف»

تا  -هائى را محو سازیم و آنها را به پشتهایشان برگردانیم کند ایمان آورید پیش از آنکه چهره تصدیق مى( انجیل

 .«آخر آیه

مت ی قرقیسیا دارد، دلالتی هم بر علامیت بازگشت عباسیون به حکواین روایت علاوه بر اینکه اشاره به حادثه

ها کنند و حال آنکه بار اول که حکومت آنبرای ظهور دارد، زیرا امام جزء علائم اختلاف بنی العباس را بیان  می

علامت ها بود البته از بین رفت به جهت اختلاف داخلی نبود بلکه به سبب سوء مدیریت و ضعف حاکمیتی آن

تواند چیزی از علائم ظهور باشد امّا مقارن نی میملازم با مقارن بودن آن شیء با ظهور ندارد یعبودن چیزی 

البته اگر مراد از اختلاف بین بنی العباس در روایت، اختلاف مأمون و امین باشد، در این صورت . ظهور نباشد

 .دیگر هیچ دلالتی بر علامیت بازگشت عباسیون به حکومت ندارد

 .بر خلاف روایات قبل یک طرف حادثه سفیانی است ی قرقیسیا واقع خواهد شد امّاطبق نقل این روایت حادثه

 :چهارم منابع روایت

 59 و الارشاد، ص 255الإختصاص، مرحوم شیخ مفید، ص. 1

 الغیبة، شیخ طوسی،. 2
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  1 ، ص7، جمعجم احادیث الامام المهدی .  

 :امّا از عامه تنها دو نفر این روایت را نقل کردند

 عقد الدرر، همان نص ارشاد. 1

 ینابیع المودة. 2

این روایت به هفت طریق نقل شده که بعضی از آن طرق بدون . این روایت خیلی مورد توجه قرار نگرفته است

 .اشکال است

 :روایت چهارم بررسی سند 

باشد البته به چند طریق نقل شده که بعضی از آن طرق مشکل این روایت از جهت سند دارای اشکالاتی می

 .کندی قرقیسیا اشاره میت مورد قبول است و این یکی از روایاتی است که به حادثهسندی ندارد لذا روای

 

  



   1  

 11/1/66 -نوزدهمی جلسه

 قبل از ظهور تجدید حکومت عباسیان

 :قرقیسیا در منابع شیعه پنجمروایت 

قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُْ لهَِیعَةَ عنَْ أَبیِ زُرْعَةَ عنَْ عَبدِْ   للَْجحَْدَریِِقَرْقَارَةُ عنَْ نصَْرِ بنِْ اللَّیثِْ الْمَرْوَزیِِّ عنَِ ابنِْ طلَْحَةَ 

یتُْمْ فَالْزَمُوا فِی آخِرِ الزَّمَانِ وَ لهََا أَمَارَاتٌ فإَِذَا رَأَ  نَبِیِّکمُْ  بَیتِْ  دَوْلَةَ أهَْلِ  إِنَ :عنَْ عَمَّارِ بنِْ یَاسِرٍ أَنَّهُ قَالَ  اللَّهِ بنِْ رَزِینٍ

فإَِذَا استَْثَارتَْ علََیْکُمُ الرُّومُ وَ التُّرْکُ وَ جُهِّزتَِ الْجُیوُشُ وَ مَاتَ خلَِیفتَُکُمُ الَّذیِ  .ءَ أَمَارَاتُهَا الْأرَْضَ وَ کُفُّوا حَتَّى تَجیِ

دَ سِنِینَ منِْ بیَْعتَِهِ وَ یَأْتِی هلََاکُ ملُْکِهِمْ منِْ حَیثُْ بَدَأَ وَ یَجْمَعُ الْأَموَْالَ وَ استُْخلِْفَ بعَْدَهُ رَجُل  صَحِیحٌ فَیُخلْعَُ بَعْ

 ...یَتخََالَفُ التُّرْکُ وَ الرُّومُ وَ تکَْثرُُ الْحرُُوبُ فِی الْأرَْضِ 

 :کند که او گفت عبد اللّه رزین از عمار بن یاسر نقل مى

ظهور آن دولت علاماتى هم دارد، پس وقتى که علامات را دولت اهل بیت پیامبر شما در آخر الزمان خواهد بود، 

 .هاى ظهور بیاید که علامت دیدید، سر جایتان بنشیند و دست نگه دارید تا این

ها، غبار فتنه را علیه شما بلند کردند، و لشکرهاى دشمن آماده و تجهیز  و ترک[ اروپا]پس زمانى که اهل روم 

کار به جاى او بنشیند، پس بعد از  کرد از دنیا رفت و رهبرى درست آورى مى جمعشد و خلیفه شما که اموالى را 

رسد که  از همان سمتى مى[  یعنى بنى عباس]آیند و زوال و نابودى حکومت  چند سالى مردم از بیعتش درمى

 .شود کنند و جنگ در روى زمین بسیار زیاد مى ها باهم مخالفت مى اهل روم و ترک 1.شروع شده بود

 

  

                                                             
طور که ابتداى برپایى حکومت بنى عباس به دست ابو مسلم بود که او هم از سمت  همان. دولت بنى عباس به دست هلاکو خان که از سمت خراسان قیام کرده بود از بین رفت) 1
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 4/6/66 -بیستمی جلسه

 قبل از ظهور تجدید حکومت عباسیان

 :قرقیسیا در منابع شیعه پنجمروایت ی ادامه

 هَا وَسوُرِ دِمَشقَْ وَیْل  لِأهَْلِ الْأَرْضِ منِْ شَرٍّ قَدِ اقْتَربََ وَ یُخْسَفُ بِغَرْبِیِّ مسَْجِدهَِا حتََّى یَخِرَّ حَائطُِ  وَ یُناَدیِ منَُادٍ منِْ

یتِْ أَبِی سُفْیَانَ یَخْرُجُ فِی یظَْهَرُ ثلََاثَةُ نَفَرٍ بِالشَّامِ کلُُّهُمْ یطَلْبُُ الْملُْکَ رَجُل  أَبْقَعُ وَ رَجُل  أصَْهبَُ وَ رَجُل  منِْ أهَْلِ بَ

 .کلَبٍَ وَ یَحْضرُُ النَّاسُ بِدمَِشقَْ وَ یَخْرُجُ أهَلُْ الْغَربِْ إلَِى مصِْرَ

وَ تَنزِْلُ التُّرْکُ الْحِیرَةَ وَ تَنزِْلُ الرُّومُ  منَْ یَدعُْو لآِلِ مُحمََّدٍ  وا فَتلِْکَ إمَِارَةُ السُّفْیَانِیِّ وَ یَخْرُجُ قَبْلَ ذَلِکَفإَِذَا دَخلَُ

ى النَّهْرِ وَ یَکوُنُ قِتَال  عظَیِمٌ وَ یَسِیرُ حَتَّى یلَْتقَِیَ جُنُودهُمَُا بِقِرقِْیسِیَاءَ علََ  عَبْدَ اللَّهِ  فلَِسطِْینَ وَ یسَْبقُِ عبَْدُ اللَّه

یَانِیُّ فَیسَبْقُِ الْیمََانِیَّ صَاحبُِ المَْغْربِِ فیََقْتُلُ الرِّجاَلَ وَ یسَْبِی النِّساَءَ ثُمَّ یَرْجِعُ فِی قَیْسٍ حَتَّى یَنْزلَِ الْجزَِیرَةَ السُّفْ

 1....مَعُواوَ یَحُوزُ السُّفیَْانِیُّ مَا جَ[  فَیقَْتلُُ]

واى بر اهل زمین از شرّى که نزدیک شده است و قسمت : دهد منادى در قلعه دمشق ندا مى[  در همین زمان]

در شام سه نفر . شود باره خراب و ویران مى طورى که دیوارش یک رود، به به زمین فرو مى[  اموى]غربى مسجد 

ها ابلق و دیگری اصهب و سومین نفر از  یکى از آن :سلطنت و حکومت هستند  کنند که همگى خواهان قیام مى

اهل مغرب به . شوند او را پشتیبانی کرده، و مردم در دمشق جمع مى  ی کلباست و طایفه  اهل بیت ابى سفیان

 .کنند سمت مصر خروج مى

یانى قبل از سف. شوند، ورودشان علامت و نشانه خروج و سلطنت سفیانى است ها وارد مصر مى که آن همین

و سپاه روم هم در   ها در حیره ترک. کند دعوت مى به ولایت آل محمّد  کند که مردم را کسى قیام مى

شوند و در همان زمان عبد اللّه سبقت گرفته و دو سپاه در قرقیسیا و در کنار نهر باهم  فلسطین مستقر مى

شهرها را تصرف ]کند  جا سیر مى گیرد، و صاحب لشکر مغرب همه کنند و جنگ سختى درمى برخورد مى

 .گردد بازمى  گیرند و بعد از آن به قیس ها را به اسارت مى زن و مردها را کشته و[ کند مى
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 :پنجم بررسی سند روایت

 :قرقاره

، علامه حلی هم گفته «کان جلیلا فی اصحابنا، ثقة» : ابن داود گفته است. ایشان همان یعقوب بن نعیم است 

، مرحوم میرزا در رجال کبیر نیز « کان جلیلا فی اصحابنا، ثقة فی الحدیث، روی عن الامام الرضا» : است

، مرحوم تفریشی نیز « کان جلیلا فی اصحابنا، ثقة فی الحدیث، روی عن الامام الرضا» :  چنین گفته است

، «صنف کتب فی الإمامة  کان جلیلا فی اصحابنا، ثقة فی الحدیث، روی عن الامام الرضا» : گفته است

 :فرمایدمرحوم خوئی می. ندکقهبائی نیز در مورد او چنین تعبیر می

الظاهر أن جمیع هؤلاء استندوا فیما ذکروه إلى نسخة ابن طاوس، و هذه الترجمة غیر موجودة فی بقیة نسخ 

النجاشی، حتى النسخة الموجودة عندنا المصححة على نسخة صحیحة قریبة من عصر النجاشی، و الله العالم 

 1.بالحال

-ابن طاووس استناد کردند، و این ترجمه در بقیه نسخه نجاشی موجود نمیهمگی در آنچه ذکر کردند به کتاب 

-ی صحیح نزدیک به زمان نجاشی است، نمیی نسخهای که نزد ما است که تصحیح شدهباشد، حتی در نسخه

 .باشد

 .بنابراین شاید این ترجمه از ابن طاووس سهو القلم بوده یا اینکه در مورد شخص دیگری بوده است

 .های قبل گذشتالبته بحث آن در درس .شان مجهول استپس ای

 :نصر بن لیث مروزی

نامی از او ذکر نکردند یعنی در معجم رجال الحدیث، تنقیح  «لم یذکروه» : فرمایدمرحوم نمازی در مورد او می

از  یادی همیگر از او نشده است و اگر در این سه کتاب نباشد، در هیچ کتاب رجالی د یادیالمقال و جامع الرواة 

 .او نشده است

                                                             

 
 156، ص21 معجم رجال الحدیث، ج 

 



   16 

که اگر این روایت مستند و صحیح باشد، « حق علیّ علی هذه الأمة کحق الوالد» امّا از او روایتی نقل شده 

ی او دارد هر چند نقل روایت اعم از این است که به آن ملتزم باشد، البته وثاقت او از این حکایت از عقیده

 .شودروایت استفاده نمی

 :الله بن لهیعهعبد 

 1.فوت شد 174او از طرف منصور دوانیقی قاضی مصر بود و سال . نام او نیز در کتب رجالی ما نیامده است

 :شرح حال عبد الله بن لهیعه در کتب عامه

ی او را آتش زدند، لیث بن سعد ارادت داشت، شاید به همین جهت کتابخانه منین ایشان نسبت به امیر المؤ

در مصر بود لذا عبد الله بن لهیعه را از  شود، مأمور ایجاد دشمنی علیه امیر المومنین مصر میوقتی وارد 

ها خانواده عبد الله بن لیث توانست در مصر اثر گذار باشد مگر در سه خانواده که یکی از آن. مسجد بیرون کرد

-د، اگر راوی آن ابن لهیعه باشد، نمیلذا عامه روایتی هم که از نظر خودشان اشکالی نداشته باش. لهیعه بود

 .پذیرند

کند که هنگام رحلت نقل می ی حی روایتی را از پیامبر اکرم جرجانی در الکامل فی الضعفاء در کلمه

از او روی برگرداندند،  حبیب مرا نزد من آرید، رفتند و ابو بکر را آوردند، پیامبر  «ایتونی بحبیبی»: فرمودند

روی  حبیب مرا نزد من آرید، رفتند و عمر را آوردند، باز پیامبر  «ایتونی بحبیبی»: دوباره فرمدند

 حبیب مرا نزد من آرید، رفتند و عثمان را آوردند، باز پیامبر  «ایتونی بحبیبی»: دوباره فرمدند برگرداندند،

-ها و وصیتده و سفارشاز ایشان استقبال کر را آوردند، پیامبر  روی برگرداندند، امیر المومنین علی 

آفت این روایت عبد الله بن لهیعه : گویدکند، میجرجانی وقتی این روایت را نقل می. هائی به ایشان کردند

 .است

رسد البته اگر سند صحیح بود، ما به هر حال این روایت از جهت سند دارای اشکال است و به معصوم هم نمی

 «العمار مع الحق و الحق مع العمار، یدعهم الی الجنة و یدعونه الی النار » پذیرفتیم کلام عمار را بدون شک می

 .دهدیک چنین شخصیتی هیچگاه کلام غیر معصوم را به معصوم نسبت نمی

                                                             
  61، ص2مستدرکات علم الرجال، ج  
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ی قرقیسیا وجود دارد که لااقل چهار روایت آن از طریق اهل بیت پس در کتب شیعه پنج روایت در مورد حادثه

آن مانند  تفصیلالبته . یت حکایت از درگیری و جنگ سختی در قرقیسیا داردباشد و  این چهار روامی 

 .توان بدست آورد امّا اصل ماجرا قرقیسیا با این روایات مستفیض قابل اثبات و مسلم استطرفین نزاع را نمی

 :1قرقیسیا در کتب عامه. 5

از « قرقیسیا»اق روایات عامه در مورد امّا اکثریت قریب به اتف این حادثه به تفصیل در کتب عامه آمده است

 .است  نقل شده« نعیم ابن حمّاد»کتاب فتن 

 :روایت اول قرقیسیا در کتب عامه

، و خسف بقریة بدمشق و سقط طائفة  و الروم  الترک  إذا اجتمع :حدثنا الحکم بن نافع عن جرّاح عن أرطاة قال

الأصهب، و السفیانى، و یحصر بدمشق رجل فیقتل و من  الأبقع، و :من غربى مسجدها، رفع بالشام ثلاث رایات

معه، و یخرج رجلان من بنى أبى سفیان، فیکون الظفر للثانى، فإذا أقبلت مادة الأبقع من مصر، ظهر السفیانى 

  .بجیشه علیهم، فیقتل الترک و الروم بقرقیسیاء حتى تشبع سباع الأرض من لحومهم

ای در شام در زمین فرو رود و قسمت غربی مسجد اجتماع کردند، و قریه رک و رومهنگامی که تُ: ارطاة گوید

پرچم ابقع، أصهب و سفیانی، شخصی در دمشق محاصره شود : دمشق بریزد، سه پرچم در شام برافراشته شود

 وباشد، پس او و اطرافیان او کشته شوند، و دو نفر از فرزندان ابو سفیان خروج کنند، پس پیروزی با دومی می

کند، پس ترک و روم را در ها غلبه میهنگامی که یاران ابقع از مصر آمدند، سفیانی به همراه لشگریانش بر آن

 .ها سیر شوندکشد تا اینکه درندگان زمین از گوشت آنقرقیسیا می

 .ها و رومیان هستند طبق این روایت، یک طرف درگیرى سفیانى است و طرف دیگر آن ترک :توضیح

 :این روایتاشکالات 

اگرچه حکم بن نافع و جراح و ارطاة، از نظر اهل سنتّ ثقه هستند؛ امّا از نظر بعض عامه شخص نعیم بن . 1

 .حمّاد، ثقه نیست

                                                             
 .روایات شیعی قرقیسیا از جلسه چهاردهم تا کنون مطرح گردید.   
 195الفتن ابن حماد، ص  
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لم » : فرمایددر مورد جراح میو  1«عامی، یروی عن النواصب» : فرمایدمرحوم مامقانی می: حکم بن نافع . 2

 .باشدطور می؛ ارطاة هم همین2«من المجاهیلأقف علی مدح فضلا عن التوثیق فهو 

 .شود منتهى نمى مبر سند روایت به پیا. 2

 .قبول است مورد -از نظر اهل سنّت -هاى صحابه معلوم نیست ارطاة جزء صحابه باشد، تا گفته شود مرفوعه.  

 .هستندها و رومیان  شود یک طرف سفیانى و یک طرف ترک نهایت چیزى که از آن برداشت مى. 4

 :قرقیسیا در کتب عامه دومروایت 

یدخل السفیانى الکوفه فیسبیها ثلاثة أیاّم و یقتل من أهلها ستّین  :حدّثنا الحکم بن نافع عن جراح عن ارطاة قال

الفا ثم یمکث فیها ثمانیة عشر لیلة یقسم أموالها و دخوله الکوفه بعد ما یقاتل الترک و الروم بقرقیسیاء ثم ینفتق 

م خلفهم فتق، فترجع طائفة منهم إلى خراسان فتقبل خیل السفیانى و یهدم الحصون حتى یدخل الکوفة و علیه

   ...یطلب أهل خراسان و یظهر بخراسان قوم یدعون إلى المهدى

کند و شصت هزار نفر از اهل آن را اسیر می از مردم شود پس به مدت سه روزسفیانی وارد کوفه می: ارطاة گفت

کند و ورود او به کوفه بعد از قتال ها را تقسیم میکند و اموال آنسپس هجده شب در کوفه توقف میکشد می

ها ضربه ها گسسته شود و گروهی از پشت سر به آناو با ترک و روم در قرقیسیاء است سپس یکپارچگی آن

د تا به کوفه وارد منهدم کنن ا راهفرستند پس لشگر سفیانی آید و حصنزنند، پس گروهی را به خراسان میمی

 ...کنندشوند و اهل خراسان را جستجو کنند و قومی در خراسان ظهور کنند که دعوت به مهدی می

ی قرقیسیا دارد البته مکان آن را مشخص نکرده و طرفین نزاع را ترک و روم با این روایت هم اشاره به حادثه

 نظر ما هر دو روایت یک روایت است کهکرد، به را بیان می روایت قبل هم همین مطلب. کندسفیانی بیان می

 .باشدی بر اختصار و دیگری بر تفصیل مییک

 :منابع روایت دوم

 244فتن ابن حماد، صال. 1

                                                             
 2 4، ص  تنقیح المقال، ج  
 34 ، ص4 تنقیح المقال، ج  
 44 فتن ابن حماد، ص  
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 121ص  2العرف الوردى، سیوطى، ج . 2

 1 فتاوای حدیثیه، ص.  

 عقد الدرر سلمی. 4

 :اشکالات روایت دوم

 سند روایت ضعیف است؛. 1

 هم ضعیف است؛ «نعیم بن حمّاد» مؤلف. 1

 شود؛ ختم نمى امبر سند روایت به پی. 2
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 3/6/66 -بیست و یکمی جلسه

 قبل از ظهور تجدید حکومت عباسیان

 :قرقیسیا در کتب عامه سومروایت 

اللّه فتلتقى فیتبع عبد اللّه، عبد  :حدّثنا الولید و رشیدین، عن ابن لهیعة، عن أبى زرعة عن عمّار بن یاسر قال

جنودهما بقرقیسیاء على النهر فیکون قتال عظیم و یسیر صاحب المغرب فیقتل الرجال و یسبى النساء ثمّ یرجع 

فى قیس حتى ینزل الجزیرة إلى السفیانى فیتبع الیمانى فیقتل قیسا بأریحا و یحوز السفیانى ما جمعوا، ثمّ یسیر 

ر السفیانى بالشام على الرایات الثلاث، ثمّ یکون لهم وقعة بعد إلى الکوفة فیقتل أعوان آل محمدّ، ثمّ یظه

قرقیسیاء عظیمة، ثمّ یتفق علیهم فتق من خلفهم فیقتل طائفة منهم حتى یدخلوا أرض خراسان و تقبل خیل 

ء إلّا أهلکته و هدمته حتى یدخلوا الکوفة فیقتلون شیعة آل محمّد ثم  السفیانى کاللیل و السیل فلا تمرّ بشى

 . یطلبون أهل خراسان فى کلّ وجه و یخرج أهل خراسان فى طلب المهدى فیدعون له و ینصرونه

کند تا اینکه لشگریان آن دو در قرقیسیا بر نهری عبد الله نامی عبد الله دیگری را تعقیب می: عمار بن یاسر گفت

 .کنندهمدیگر را ملا قات می

 .نام، واقع خواهد شد للهّبراساس این روایت، جنگ بین دو عبد ا :توضیح

 :اشکالات روایت سوم

 .این روایت نیز مانند دو روایت قبلى که از نعیم بن حمّاد نقل شده، ضعیف است. 1

 . اند افزون بر نعیم بن حماّد، ابن لهیعه در سند واقع است که خود اهل سنتّ، او را تضعیف کرده. 2

 :ابن لهیعة شخصیت

 :ذهبى گوید. 1 

                                                             
 42 بن حماّد، ص ا فتن   



   91 

الامام، العلامة و کان من بحور العلم على لین فى حدیثه لا ریب أن ابن لهیعة کان عالم الدیار المصریة القاضى، »

و بعض الحفاظ یروى . و لکن ابن لهیعة تهاون بالاتقان و روى مناکیر، فانحطّ عن رتبة الاحتجاج به عندهم... 

 « 1فى الأصول؛ حدیثه و یذکره فى الشواهد و الاعتبارات و الزهد و الملاحم لا

تردیدى نیست که . باشد او قاضى و امام و علّامه و یکى از دریاهاى علم بوده؛ ولى در حدیث او اندکى ضعف مى

کرد لذا از درجه اعتبار و استدلال به وى عالم مصر بوده؛ امّا دقت در نقل روایات نداشته و منکرات را روایت می

و ملاحم ذکر  کنند اماّ در شواهد و اعتبارات و زهداو را نقل می آن ساقط است و بعضی از اهل حدیث روایت

 .کنند نه در اصولمی

 :توضیح

 .«احادیث رویت بمعناها من طریق آخر و عن صحابى آخر»: الشواهد

که به همین معنا روایت دیگرى با طریق دیگرى نقل  نقل حدیثى به عنوان شاهد، به دلیل این: معناى شاهد

 .شود روایت شاهد، صرفا به عنوان تأیید و شاهد آورده مىو . شده است

 «.ان یعمد الباحث إلى حدیث و یعنى به و یبحث عن طرقه»: الاعتبارات

خواهند تست کنند که آیا این روایت، طریق دیگرى دارد یا نه؟ چون به  آورند و مى یعنى حدیث را مى: اعتبارات

 .خود حدیث اعتمادى ندارند

 .از زهد، اخلاقیات استمنظور : الزهد

 .گویند هایى را که در آینده واقع خواهند شد، ملاحم مى بینى پیش: الملاحم

و بعضهم یبالغ فى وهنه و لا ینبغى اهداره و تتجنب تلک المناکیر، »: گویدمی ذهبى در مورد ابن لهیعة در ادامه

، اعرض أصحاب الصحاح عن فَرِالسنة و صُ فإنّه عدل فى نفسه و قد ولّى قضاء الإقلیم فى دولة المنصور دون

 «2روایاته؛

                                                             
 .4 و    و    ، ص 1سیر اعلام النبلاء، ج   
 .4 ، ص 1سیر اعلام النبلاء، ج    
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آرى از روایات منکر او سزاوار است پرهیز . کنند؛ ولى این شیوه سزاوار نیست بعضى در تضعیف او افراط مى 

دار بود با این همه، اصحاب  زیرا وى عادل است و منصب قضاوت را در زمان منصور کمتر از یک سال عهده. شود

 .اند نقل روایات او روگردان شده صحاح سته از

قبلا  .1«لأنّه لم یکن بعد، تساهل، و کان أمره مضبوطا، فأفسد نفسه: قلت»: گوید ذهبى در جاى دیگر چنین مى

 .کار او مضبوط بود پس چون کار او به تساهل کشید از روایت نقل نکردند

 .ابن لهیعه از قبیله حضرمی و ضعیف بود .2«ابن لهیعة حضرمىّ من أنفسهم، کان ضعیفا»: و قال ابن سعد. 1

وکیع و یحیی : مسلم بن حجاج گفت .«ابن لهیعة ترکه وکیع و یحیى و ابن مهدى» :قال مسلم بن الحجاج. 5

 .و ابن مهدی ابن لهیعه را ترک کردند

 . «لیس بثقة» :نسائى. 4

 :احمد ابن حنبل. 3

یعنى کسى که ؛ 4 کتب عن ابن لهیعة قدیما فسماعه صحیحمن »: روى الفضل بن زیاد، عن احمد بن حنبل، قال

 «اند روایاتى را در قدیم از ابن لهیعه نقل کرده، صحیح

-را میروایت او در مورد ملاحم ها آنکنند مگر اینکه چون پس خود اهل سنت هم ابن لهیعه را تضعیف می

 .بتوان این روایت را قبول کرد پذیرند،

 :قرقیسیا در کتب عامه چهارمروایت 

ء البربر حتى ینزلوا بین فلسطین و الأردن  یجى :حدّثنا الحکم بن نافع عن جراح عن ارطاة بن المنذر قال»

فتسیر إلیهم جموع المشرق و الشام حتى ینزلوا الجابیة و یخرج رجل من ولد صخر فى ضعف فیلقى جیوش 

من الغد فیردعهم عنها فینحازون وراءها ثم یلقاها فى الیوم  المغرب على ثنیة بیسان فیردعهم عنها ثمّ یلقاهم

الثالث فیردعهم إلى عین الریح فیأتیهم موت رئیسهم، فیفترقون ثلاث فرق فرقة ترتد على أعقابها و فرقة تلحق 

بالحجاز و فرقة تلحق بالصخرى فیسیر إلى بقیة جموعهم حتى یأتى ثنیة فیق، فیلتقون علیها فیدال علیهم 

                                                             
 .  ، ص  همان، ج    
 .2 همان، ص    
 .  ، ص 1همان، ج    
 .همان  4
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خرى ثم تعطف إلى جموع المشرق و الشام فتلقاهم فیدال علیهم ما بین الجابیة و الخربة حتى تخوض الخیل الص

فى الدماء و یقتل أهل الشام رئیسهم و ینحازون إلى الصخرى فیدخل دمشق فیمثل بها و تخرج رایات من 

لک الجیش ثمّ یخرج رجل کان المشرق مسودة فتنزل الکوفة فیتوارى رئیسهم فیها فلا یدرى موضعه فیتحین ذ

مختفیا فى بطن الوادى فیلى امر ذلک الجیش و أصل مخرجه غضب مما صنع الصخرى بأهل بیته فیسیر بجنود 

المشرق نحو الشام و یبلغ الصخرى مسیره إلیه فیتوجه بجنود أهل المغرب إلیه فیلتقون بجبل الحصى فیهلک 

یتبعه الصخرى فیدرکه بقرقیسیا عند مجمع النهرین فیلتقیان  بینهما عالم کثیر و یولّى المشرقى منصرفا و

فیفرغ علیهما الصبر فیقتل من جنود المشرقى من کل عشرة سبعة ثم یدخل الصخرى الکوفة فیسوم أهلها 

 .1«الخسف

 .زنندفلسطین و اردن پایگاه می آیند و بینها میبربری: ارطاة گفت

 :توضیحی پیرامون بربر

شناسی آنان و اخلاقیات آنان توضیح معجم البلدان پیرامون بربرها در دو محور تبار و جایگاهیاقوت حموی در 

 :دهدمی

کثیرة فی جبال المغرب، أولها برقة ثم إلى آخر المغرب و البحر المحیط و فی الجنوب إلى   قبائل  هو اسم یشتمل

قبیلة التی تنزله، و یقال لمجموع بلادهم بلاد بلاد السودان، و هم أمم و قبائل لا تحصى، ینسب کل موضع إلى ال

البربر، و قد اختلف فی أصل نسبهم، فأکثر البربر تزعم أن أصلهم من العرب، و هو بهتان منهم و کذب، و أما أبو 

 :المنذر فإنه قال

ابن نوح، و  هو عملیق بن یلمع بن عامر بن اشلیخ بن لاوذ بن سام: البربر من ولد فاران بن عملیق، و قال الشرقی

عملیق بن لاوذ بن سام بن نوح، علیه السلام، و الأکثر و : عملیق بن لاوذ بن سام ابن نوح، و قال غیره: قال غیره

الأشهر فی نسبهم أنهم بقیة قوم جالوت لما قتله طالوت هربوا إلى المغرب فتحصنوا فی جبالها و قاتلوا أهل 

ل البلاد و أقاموا هم فی الجبال الحصینة، و قال أحمد بن یحیى ء یأخذونه من أه بلادها ثم صالحوهم على شی

هم یزعمون أنهم من ولد برّ بن : سألت عبد اللّه بن صالح عن البربر فقال: حدثنی بکر ابن الهیثم قال: بن جابر

الوت، و قیس بن عیلان، و ما جعل اللّه لقیس من ولد اسمه برّ و إنما هم من الجبّارین الذین قاتلهم داود و ط

کانت منازلهم على الدهر ناحیة فلسطین، و هم أهل عمود، فلما أخرجوا من أرض فلسطین أتوا المغرب فتناسلوا 

 .أمتاهة. هوّارة: به و أقاموا فی جباله، و هذه من أسماء قبائلهم التی سمیت بهم الأماکن التی نزلوا بها، و هی
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. صدینة. لمطة. نفوسة. ربوحة .مزاتة. لواتة. کتامة. نفزة. جةصنها .مطماطة. و لطیة. و رفجومة. مغیلة. ضریسة

 .حبیر. قططة. ضرزبانة. أمکنة. سخور .کومیة. أتینة. واریة. قالمة. مکناسة. غمارة .مصمودة

 .برغواطة. زرنجى. قصدران. یراثن و اکلان

کتامة، فإنهم بنو افریقس بن  و ذکر هشام بن محمد أن جمیع هؤلاء عمالقة إلّا صنهاجة و. کزولة. زواوة. لواطة

قیس بن صیفی بن سبأ الأصغر کانوا معه لما قدم المغرب و بنى إفریقیة فلما رجع إلى بلاده تخلّفوا عنه عمّالا له 

و البربر أجفى خلق اللّه و أکثرهم طیشا و أسرعهم إلى الفتنة و أطوعهم . و تناسلوا  على تلک البلاد فبقوا إلى الآن

ة و أصغاهم لنمق الجهالة، و لم تخل جبالهم من الفتن و سفک الدماء قط، و لهم أحوال عجیبة و لداعیة الضلال

اصطلاحات غریبة، و قد حسنّ لهم الشیطان الغوایات و زینّ لهم الضلالات حتى صارت طبائعهم إلى الباطل مائلة 

اعم فیهم أنه المهدی الموعود به فأجابوا و غرائزهم فی ضد الحق جائلة، فکم من ادعى فیهم النّبوّة فقبلوا، و کم ز

داعیه و لمذهبه انتحلوا، و کم ادّعى فیهم مذاهب الخوارج فإلى مذهبه بعد الإسلام انتقلوا ثم سفکوا الدماء 

المحرّمة و استباحوا الفروج بغیر حق و نهبوا الأموال و استباحوا الرجال، لا بشجاعة فیهم معروفة و لکن بکثرة 

و تحکى عنهم عجائب، منها ما ذکره ابن حوقل التاجر الموصلی و کان قد طاف تلک البلاد و . ر المددالعدد و توات

و أکثر بربر المغرب من سجلماسة إلى السوس و أغمات و فاس إلى : أثبت ما شاهد منهم و من غیرهم، قال

واحی بونة إلى مدینة قسطنطینة نواحی تاهرت و إلى تونس و المسیلة و طبنة و باغایة إلى اکزبال و ازّفون و ن

الهواء و کتامة و میلة و سطیف، یضیّفون المارّة و یطعمون الطعام و یکرمون الضیف حتى بأولادهم الذکور لا 

یمتنعون من طالب البتّة بل لو طلب الضیف هذا المعنى من أکبرهم قدرا و أکثرهم حمیّة و شجاعة لم یمتنع 

و سمعت أبا علیّ ابن : ه الشیعی على ذلک حتى بلغ بهم أشدّ مبلغ فما ترکوه، قالعلیه، و قد جاهدهم أبو عبد اللّ

إنه لیبلغ بهم فرط المحبة فی إکرام الضیف أن یؤمر الصبی الجلیل الأب و الأصل الخطیر فی : أبی سعید یقول

، و لهم من هذا نفسه و ماله بمضاجعة الضیف لیقضی منه وطره، و یرون ذلک کرما و الإباء عنه عارا و نقصا

فضائح، ذکر بعضها إمام أهل المغرب أبو محمد علیّ بن أحمد بن حزم الأندلسی فی کتاب له سماه الفضائح فیه 

تصدیق لقول ابن حوقل، و قد ذکرت ذلک فی کتابی الذی رسمته بأخبار أهل الملل و قصص أهل النحل فی 

 1.مقالات أهل الإسلام

شود ایشان در کوههاى باختر زندگانى کنند، از برقه تا پایان مغرب و  هاى بسیار گفته مى نامى است که به قبیله

اى نسبت دارد که در  هایى بسیارند و هر سرزمین به قبیله رسند، قبیله دریاى محیط، از جنوب نیز تا سودان مى

                                                             

 
 61 ، ص1 معجم البلدان، ج 

 



   95 

بیشتر بربرها ریشه خود . تبار ایشان نیز اختلاف است درباره. کنند، به همه آنها کشور بربر گویند آن زیست مى

: گوید  شرقى. بربرها از فرزندان فاران پسر عملیق هستند: ابو منذر گوید. عرب شمرند و این دروغ است را از

عملیق پسر لاوذ پسر سام : دیگرى گوید. عملیق پسر بلعم پسر عامر پسر اشلیخ پسر لاوذ پسر سام پسر نوح بود

 .است پسر نوح

مشهورترین دیدگاه در تبار ایشان آن است که باقیمانده قوم جالوت باشند، که چون طالوت او را کشت، ایشان 

سوى باختر گریختند و در کوهستانهایش جاگزین شده بسیارى از بومیان آنجا را کشتند و مالیات و جزیه بر 

: از بکر هیثم روایت کند که گفت[  بلاذرى]جابر  نبن یحیی ب احمد. ایشان نهادند تا در کوهستان پا برجا شدند

 :از عبد اللّه پس صالح درباره بربرها پرسیدم، گفت

 .پندارند ولى خدا به قیس پسرى به نام برّ نداده بود ایشان خود را از فرزندان برّ پسر قیس پسر عیلان مى

د، ایشان در آن روزگار در فلسطین ایشان از فرزندان جبّاران هستند که داود و طالوت با ایشان جنگیدن

اینک نام . زیستند، پس چون از آنجا رانده شدند به مغرب رفته زاد و رودشان در کوهستان آنجا پخش شدند مى

هوّاره، امتاهه، ضریسة، مغیلة، ورفجومه، ولطیّّه، : هایشان که سرزمینها را به نام خود ساختند برخى قبیله

ه، لواته، مزاته، ربوحه، نفوسه، لمطة، صدینه، مصموده، غماره، مکناسه، قالبه، واریه، مطماطه، صنهاجه، نفزه، کتام

اتینه، کومیه، سخور، امکنه، ضرزبانه، قططه، حبیر، یراثن، واکلان، قصدران، زرنجى، برغواطه، لواطه، زواوه، 

 .کزوله

ه از فرزندان افریقس پسر قیس پسر همه اینان از عمالقه بودند بجز صنهاجه و کتامه، ک: هشام پسر محمد گوید

را ساختند و چون او به کشور خود بازگشت « افریقیه»صیفى پسر سباى کوچک بودند و با او به مغرب آمده 

وفاترین و زورگوترین خلق  بربرها بى. تاکنون در آنجا است نسلشانایشان به کارگزارى او در مغرب مانده، 

ترند هیچگاه کوهستان ایشان از  تر و گوش به زنگ و براى گمراهى آماده خدایند و زودتر به شورش کشیده شوند

 .آشوب و خونریزى پاک نشود

اهریمن براى ایشان بدى را خوب و زشتى را زیبا نمود، تا منشى درستى گریز و نادرستى گرا یافتند، چه 

یرفتند و چه بسیار که به دنبال بسیارند که به دنبال مدعیان پیامبرى و مهدیگرى به دروغ رفتند و آئین او پذ

ها چپاول کردند، ایشان  خارجیان رفته از اسلام بیرون شدند خونها ریختند ناموسها به ناحق بر باد دادند دارائى

ها از ایشان نقل کنند، مانند  شجاعت و مردانگى ندارند، تکیه ایشان به فزونى شمار و پشت کار است شگفتى

اینان : گوید او مى. وصلى نقل کند که در شهرهایشان بگشت، آنچه دید بنوشتآنچه حوقل از آن بازرگان م
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دهند تا پیشکش کردن  رهگذران را میهمان کنند میهمان را گرامى دارند و در بزرگداشت او به هر کار تن مى

رپیچى ترین ایشان هم بخواهد، او س ترین و شجاع اگر یک میهمان از بلند پایه. پسران خود براى همخوابگى

حوقل . عبد اللّه شیعى براى جلوگیرى از این رفتار، بسیار کوشید و سختگیرى کرد ولى سودمند نیفتاد. کند نمى

اینان در میهمان نوازى تا آنجا پیش روند که به پسرى بزرگزاده : از ابو على پسر ابو سعید شنیدم که گفت: گوید

ایشان این رفتار را بزرگ منشى و سرپیچى از آن را . ذت ببرددهند تا ل با تبار، دستور همخوابگى با میهمان مى

ها را پیشواى مردم مغرب ابو محمد، على پسر احمد پسر حزم اندلسى  هایى نیز از این رسوایى نمونه. ننگ شمرند

من نیز آن را در کتاب خود به . کند ساخت، آورده سخنان حوقل را تایید مى« فضایح»در کتاب خود که به نام 

 . ام هاى مسلمانان آورده در اندیشه« اخبار اهل الملل و قصص اهل النحل»ام ن
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 11/6/66 -ی بیست و دومجلسه

 قبل از ظهور تجدید حکومت عباسیان

 :قرقیسیا در کتب عامه چهارمروایت ادامه بررسی 

 :پیرامون بربر ادامه توضیح

 :ی به بربر شده استدر روایات ما نیز اشاره

وَ   التُّرکُْ  علََیْهِمُ  ملُْکُ بَنِی العَْبَّاسِ یُسْر  لَا عُسْرَ فِیهِ لَوِ اجْتمَعََ: أَنَّهُ قَالَ أَمِیرِ الْمؤُْمنِِینَ  أَبِی صَادِقٍ عنَْعنَْ . 1

   لنَْ یُزِیلُوه  الدَّیلَْمُ وَ السِّنْدُ وَ الْهنِْدُ وَ الْبرَْبَرُ وَ الطَّیلَْساَنُ

هاى ترک و دیلم و  حکومت بنى عبّاس سخت است و هیچ نرمش ندارد، اگر توده: فرمودند  امیر المومنین

 توانند آنها را ساقط کنند، هند و سند و بربر جمع شوند نمى

ربََ أحَدَهُُمْ بِسیَْفِهِ وَ لهَُمْ سُیوُفٌ منِْ حَدیِدٍ غَیْرِ هذََا الْحَدیِدِ لَوْ ضَ   عنَْ أبَِی عبَْدِ اللَّهعنَْ هِشَامٍ الْجَواَلِیقِیِّ  .2

وَ برَْبَرَ وَ مَا بَینَْ جاَبرَْسَا إِلَى جَابلَْقَا   وَ الرُّومَ  وَ التُّرکَْ  جَبلًَا لَقَدَّهُ حَتَّى یَفْصلَِهُ یَغْزُو بِهِمُ الإِْماَمُ الهِْنْدَ وَ الدَّیلَْمَ وَ الْکُرکَْ

   وَ أُخْرىَ بِالمَْغْربِوَ هُمَا مَدیِنتََانِ وَاحدَِة  بِالمَْشْرِقِ 

 :نقل کرد که فرمود والیقى از حضرت صادق هشام ج

کوهى فرود آورد آن را دو ه داراى شمشیرهائى از آهن هستند غیر از این آهنها اگر مردى از ایشان با شمشیر ب

و جابلقا که دو شهر  همراهى آنها با هند و دیلم کرد و ترک و روم و بربر و ما بین جابرساه امام ب. کندنیم می

 .هستند یکى در مشرق و دیگرى در مغرب جنگ خواهد کرد

ای بین هشام نقل شده که مناظره  در این دو روایت توصیفی از بربر نشده است همچنین روایتی در بحار الانوار 

ربر شده شنیده، در آن مناظره هم صحبتی از ببن حکم و شخص دیگری بوده و رشید هم پشت پرده آن را می
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 41، ص27 بحار الأنوار، ج 2

 150، ص69بحار الانوار ج  
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زمانی : کند، در نقل آن هسترا که نقل می( ی خضراءجزیره)  1است و همچنین در جریان کمال الدین انباری

 .ها توصیفات بربرها آمده استامّا روایاتی از عامه نقل شده که در آن. که به سرزمین بربر رسیدیم  

، و معی و جئت إلى النبی، : مالک قال و ذکر محمد بن أحمد الهمذانی فی کتابه مرفوعا إلى أنس بن.  

یا أنس بعه و لو بدینار، فقلت : بربریّ یا رسول اللّه، فقال: یا أنس ما جنس هذا الغلام؟ فقلت: صیف بربریّ، فقال

إنهم أمة بعث اللّه إلیهم نبیّا فذبحوه و طبخوه و أکلوا لحمه و بعثوا من المرق إلى : و لم یا رسول اللّه؟ قال: له

  .لا اتخذت منکم نبیّا و لا بعثت فیکم رسولا: النساء فلم یتحسوه، فقال اللّه تعالى

اى  شدم که برده هنگامى به نزد پیامبر : لک آرداحمد همدانى در کتاب خود به نقل از انس ما فرزندمحمد 

اى انس او را بفروش، هر : فرمود. بربرى است: او چیست؟ گفتم ملیت: پرسید  بربرى به همراهم بود، پیامبر

اینان ملتى هستند که چون خدا پیامبرى به نزدشان : چرا اى پیامبر خدا؟ گفت: پرسیدم! چند به یک دینار

فرستاد او را کشتند و پختند و گوشتش را خوردند و آبگوشت را به زنانشان خورانیدند و ایشان نفهمیدند، پس 

 ! دیگر پیامبرى از شما برنگزینم :فتخدا گ

  باشد که از جمله کسانی بود که معمولا اخبار غیر واقع را به پیامبر اکرمراوی این روایت انس بن مالک می

ها انس یکی از آن: دادندسه نفر بودند که دروغ به پیامبر خدا نسبت می: فرمودند  ، امام صادقدادنسبت می

  بن مالک

 . توجه به مقدسات بودندهائی بسیار خشن و بیحکایت از این دارد که بربرها انساناین روایت 

إن الحدّة و الطیش عشرة أجزاء تسعة فی البربر و : تزوجوا فی نسائهم و لا تؤاخوا رجالهم، و یقال: و کان یقال

 .جزء فی سائر الخلق

ه دهم تندخویى و زورگویى در نُ: نیز گویند! کنیدبا زنانشان ازدواج کنید ولى با مردانشان برادرى م: اند گفته

 . دهم مانده در دیگر مردمان است بربرها و یک

ما تحت أدیم السماء و لا على الأرض خلق شرّ من البربر، و لئن أتصدق بعلاقة : ، أنه قالو یروى عن النبی، 

 سوطی فی سبیل اللّه أحبّ إلیّ من أن أعتق رقبة بربری،
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ام  در زیر آسمان و روى زمین مخلوقى بدتر از بربرها نیست، اگر بند تازیانه: روایت است که فرمود  از پیامبر

 .را در راه خدا بدهم بهتر دارم تا یک بربرى را آزاد گردانم

 :گویدیاقوت حموی می

حوی الأندلسی الملقب هکذا وردت هذه الآثار و لا أدری ما المراد بها السود أم البیض، أنشدنی أبو القاسم الن: قلت

 :بالعلم لبعض المغاربة یهجو البربر فقال

ابو القاسم نحوى ؟ سفیدسیاه است یا  !چیست آناناز مقصود  دانم من نمىولی گویم اینطور وارد شده است، 

 :این شعر را که یک مغربى در نکوهش بربرها سروده، برایم خواند« علم»اندلسى ملقبّ به 

 :فقلت لهرأیت آدم فی نومی 
 

 :إن الناس قد حکموا! أبا البریة

 أنا؟: أن البرابر نسل منک، قال
 

 1حوّاء طالقة إن کان ما زعموا

-بربرها را از نسل تو میبدرستی که مردم ! ای پدر بشریت: و گفتمدر خواب آدم را دیدم پس به ایعنی       

 !دهمطلاق می، حوا را اگر آنچه گمان کردند باشدمن؟ : فتگ. دانند

 .ها آمده از روات عامه استباشد و آنچه در توصیف آنپس در توصیف بربر در روایات ما مطلبی نمی

 :قرقیسیا در کتب عامه چهارمروایت ادامه ترجمه 

های مشرق و شام به سوی آنان جمعیت ، ولیزنندآیند و بین فلسطین و اردن پایگاه میها میبربری: ارطاة گفت

با نیروهائی بیشتر خروج کند پس با لشگریان مغرب در   وارد شوند؛ و مردی از نسل صخر 2به جبابیه روند تا

 .نشینی کنندآنان را وادار به عقب وملاقات کند  5بیسان  4ثنیه

دوباره آنان را وادار به عقب نشینی کنند پس آنان جمع شوند و در روز  وسپس روز دیگر با هم ملاقات کنند 

 .ها فرا رسدمرگ رئیس آن ناگهان. نشینی کنندپس آنان را تا عین الریح وادار به عقب .شوندرودررو میسوم 
                                                             

 69 ، ص1 معجم البلدان، ج 1

 ی جولان استهای اطراف دمشق در منطقهیکی از آبادی: جبابیه  

 .جد معاویه است و مراد از صخری سفیانی است: صخر  

 ای که گذرگاه داردعقبه، هر گردنه: ثنیه 4

یقال هی لسان الأرض، و هی بین حوران و فلسطین، و بها عین الفلوس یقال إنها من الجنة، و هی عین فیها ملوحة یسیرة، جاء ذکرها  مدینة بالأردنّ بالغور الشامی، و: ثنیه بیسان 2

مات خروج الدجّال، و هی و هو من علافی حدیث الجساسة، و قد ذکر حدیث الجسّاسة بطوله فی طیبة، و توصف بکثرة النخل، و قد رأیتها مرارا فلم أر فیها غیر نخلتین حائلتین، 
 527؛ ص 1 معجم البلدان ؛ ج. بلدة وبئة حارةّ أهلها سمر الألوان جعد الشعور لشدة الحرّ الذی عندهم
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به صخری ای گردند و گروهی به حجاز ملحق شوند و فرقهبرمی( افریقا)سه فرقه شوند، گروهی به مغرب  آنان

درگیر  وآید می 1ی فیقا اینکه به ثنیهرود تها میی آنسفیانی به طرف باقیمانده .شوندملحق می( سفیانی)

های مشرق و شام رود پس با آنان درگیر شود شود سپس به طرف گروهها پیروز میشوند پس صخری بر آنمی

کشند و به شان را میها بین جابیه و خربه پیروز شود تا اینکه اسبان در خون فرو روند و اهل شام رئیسو بر آن

های سیاهی از ها را مثله کند و پرچمشود پس آنپس سفیانی داخل دمشق میگردند سوی صخری برمی

ها فرار کند و مکان او دانسته نشود پس آن لشگر دنبال مشرق خروج کند پس وارد کوفه شوند پس رئیس آن

فرصت هستند پس مردی که در بطن وادی مختفی بود، خروج کند پس فرمانده لشگر شود، خروج او برای 

.است از آنچه صخری به اهل بیت او انجام داده انتقام

   

رسد پس همراه لشگریان اهل مغرب پس همراه لشگریان مشرق به سوی شام رود و خبر مسیر او به صخری می

کند نشینی میبسیاری هلاک شوند و مشرقی عقب وها درگیرد جنگی در جبل حصی بین آن وبه سوی او شود 

رسد پس درگیر شوند پس هر دو ر قرقیسیا نزد مجمع البحرین به او میو صخری او را دنبال کند پس د

از لشگریان مشرقی از هر ده نفر، هفت نفر کشته شود سپس صخری وارد کوفه شود پس اهل  وایستادگی کنند 

 .آن را خار سازد

و  است شام در این روایت، جنگ بین بربر و مشرق و شام و سپس دوباره جنگ بین سفیانى و مغرب و مشرق و

 .شوند تن کشته مى 7نفر  10ساز بین سفیانى و مشرق در قرقیسیا است که از هر  جنگ سرنوشت

 

  

                                                             
حوران محل    2؛ ص 1 دان ؛ جمعجم البل   ، تنزل من هذه العقبة إلى الغور، و هو الأردن قریة من حوران فی طریق الغور فی أول العقبة المعروفة بعقبة أفیق، و العامة تقول فیق. 2

 .باشد، دین اهالی آن التقاطی استتولد ابن تیمیه می
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سومی بیست و جلسه

-  

 11/6/66 

 قبل از ظهور تجدید حکومت عباسیان

 :قرقیسیا در کتب عامه چهارمروایت ادامه بررسی 

 :اشکالات روایت چهارم

باشد های خودش است یا از اسرائیلیات میاز پیشگوئی پساسناد داده نشده است،  این روایت، به پیامبر . 1

 .باشدکه در هر دو صورت معتبر نمی

 امبر تواند روایت را از پی ق درگذشته لذا نمى. ه  16وى در . تابعین است جزو تابعانارطاة بن المنذر، از . 2

 بنابراین، روایت مرسل است. نقل کرده باشد

 :نکته

گیرد و به پرندگان طبق روایاتی که بیان شد، خداوند عز و جل پیروزی را از هر دو طرف نزاع در قرقیسیا می 

کند؛ جیش سفیانی در این مطلب محل شک نیست امّا جیش خراسانی و ها میامر به خوردن آنلاشخور 

بعید است مگر اینکه گفته شود این  های قرقیسیا بر آن، تطبیق حادثهآیندشرقی که برای یاری اهل کوفه میم

هائی هستند که بلکه پرچم ،آیندهائی نیستند که برای یاری شیعه و اهل کوفه میهای سیاه آن پرچمپرچم

اند همچنان که به این مطلب اشاره شده که آنان برای انتقام از سفیانی برای انتقام شخصی خود از سفیانی آمده

آیند که اگر این باشد، احتمال دارد که این جریان مربوط به ان وارد کرده میبه جهت آنچه بر اهل بیت آن

 .عباسیین باشد

 :بربر در روایات خاصه

ها فرق ی مذموم اشاره شده است ولی بین مردان و زنان آندر روایات ما به قوم بربر به عنوان یک طایفه

 :گذاشته شده است

  «نسَِاءُ الْبرَْبَرِ خَیْر  منِْ رِجَالهِِمْ، بُعثَِ فِیهِمْ نبَِیٌّ فقََتلَُوهُ فَتَوَلَّتِ النِّسَاءُ دَفْنهَُ»: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  :قَالَ بإِِسْنَادهِِ. 1

                                                             
 .761 و265 ، ص1 ، جالفتن - 9التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن، ص 1
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ها هستند، پیامبری برای آنان فرستاده شد پس او را زنان بربر بهتر از مردان آن: فرمودند  پیامبر اکرم

 .دار دفن آن پیامبر شدندها عهدهکشتند پس زنان آن

ثَنَا عیِسَى بنُْ عَبْدِ الْحسَُینُْ بنُْ مُحَمَّدٍ الْأشَْعَریُِّ عنَْ مُعلََّى بنِْ محَُمَّدٍ عنَْ علَِیِّ بْنِ السِّنْدیِِّ الْقُمِّیِّ قَالَ حَدَّ. 2

قَائِماً عِنْدهَُ  لْأَسَدیُِّ علََى أَبِی جَعْفَرٍ وَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ دَخَلَ ابنُْ عُکَّاشَةَ بْنِ مِحْصنٍَ ا :الرَّحْمنَِ عنَْ أَبِیهِ قَالَ

شْبَعُ وَ رْبَعَةً یَأْکلُُهُ منَْ یظَُنُّ أَنَّهُ لَا یَفَقَدَّمَ إِلیَْهِ عِنَباً فقََالَ حَبَّةً حَبَّةً یَأْکلُُهُ الشَّیخُْ الْکبَِیرُ وَ الصَّبِیُّ الصَّغِیرُ وَ ثلََاثَةً وَ أَ

ءٍ لَا تُزوَِّجُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقَدْ أَدرَْکَ التَّزوِْیجَ قَالَ وَ  لِأیَِّ شیَْ کلُْهُ حَبَّتَینِْ حبََّتَینِْ فإَِنَّهُ یُستَْحبَُّ فقََالَ لأَِبِی جَعْفَرٍ 

منِْ أهَْلِ برَْبَرَ ءُ نخََّاسٌ بَینَْ یَدَیْهِ صُرَّة  مَخْتوُمَة  فقََالَ أمََا إِنَّهُ سیََجیِ

-  

فَیَنزِْلُ دَارَ مَیْموُنٍ فنََشْتَریِ لَهُ بِهَذِهِ الصُّرَّةِ  

اسِ الَّذیِ ذکََرتُْهُ لَکُمْ قَدْ جَارِیَةً قاَلَ فَأَتَى لِذلَِکَ مَا أتََى فَدَخلَنَْا یَومْاً علََى أَبیِ جَعْفَرٍ ع فَقَالَ أَ لَا أُخْبِرکُُمْ عنَِ النَّخَّ

دیِ إِلَّا جَارِیتََینِْ مَرِیضتََیْنِ فاَذهَْبُوا فَاشْترَُوا بهَِذِهِ الصُّرَّةِ مِنْهُ جَارِیَةً قَالَ فَأتَیَْنَا النَّخَّاسَ فَقَالَ قَدْ بِعتُْ مَا کَانَ عِنْقَدِمَ 

أَخْرجََهُمَا فَقلُْنَا بکَِمْ تَبیِعنَُا هَذِهِ الْمتَُمَاثلَِةَ قَالَ إِحْدَاهُمَا أمَْثَلُ منَِ الْأُخْرىَ قلُْنَا فَأَخْرِجْهُمَا حَتَّى نَنظُْرَ إِلَیْهِمَا فَ

الصُّرَّةِ مَا بلََغتَْ وَ لاَ نَدْریِ مَا بِسبَْعِینَ دِینَاراً قلُْنَا أحَْسنِْ قَالَ لَا أَنقُْصُ منِْ سبَْعِینَ دِینَاراً قلُْنَا لَهُ نشَْتَرِیهَا منِْکَ بِهذَِهِ 

قَصتَْ حَبَّةً منِْ عِنْدَهُ رَجُل  أبَْیَضُ الرَّأْسِ وَ اللِّحْیَةِ قَالَ فُکُّوا وَ زِنُوا فَقاَلَ النَّخَّاسُ لَا تفَُکُّوا فإَِنَّهَا إِنْ نَفِیهَا وَ کَانَ 

ا الدَّنَانِیرَ فإَِذَا هِیَ سبَْعُونَ دیِنَاراً لاَ تَزِیدُ وَ لَا سَبعِْینَ دیِنَاراً لَمْ أُبَایِعکُْمْ فقََالَ الشَّیخُْ ادْنُوا فَدَنَونَْا وَ فَکَکنَْا الْخَاتَمَ وَ وَزنََّ

وَ جَعْفَر  قَائِمٌ عِنْدَهُ فَأَخْبرَْنَا أَبَا جعَْفَرٍ بِمَا کَانَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ  تَنْقُصُ فَأَخذَْنَا الجَْارِیَةَ فَأدَْخلَْنَاهَا علََى أَبِی جَعْفَرٍ 

حَمِیدَة  فِی الدُّنیَْا مَحْموُدَة  فِی الْآخِرَةِ أَخْبِریِنِی عَنْکِ أَ بِکْر   -قَالَ لَهَا مَا اسْمُکِ قَالتَْ حَمِیدَةُ فَقَالَأَثْنَى علََیْهِ ثُمَّ 

التَْ قَدْ کَانَ یجَِیئنُِی فَیَقعُْدُ ءٌ إِلَّا أَفْسدَُوهُ فَقَ أَنتِْ أَمْ ثَیِّبٌ قَالتَْ بِکْر  قَالَ وَ کَیْفَ وَ لَا یَقَعُ فِی أَیْدیِ النَّخَّاسِینَ شَیْ

لُ یلَطِْمُهُ حَتَّى یَقُومَ عَنِّی ففََعَلَ مِنِّی مقَْعَدَ الرَّجُلِ منَِ الْمَرْأَةِ فیَُسلَِّطُ اللَّهُ علََیْهِ رَجلًُا أَبْیَضَ الرَّأْسِ وَ اللِّحیَْةِ فلََا یَزَا

 1.فَقَالَ یَا جعَْفَرُ خُذهَْا إلَِیْکَ فَولََدتَْ خَیْرَ أهَلِْ الْأرَْضِ مُوسَى بنَْ جَعْفَرٍ بِی مِرَاراً وَ فَعلََ الشَّیخُْ بِهِ مِرَاراً 

. رسید  اسدى خدمت حضرت باقر عکاشة بن محصن فرزندعیسى بن عبد الرحمن از پدر خود نقل کرد که 

پیرمرد کهنسال و : فرمود  حضرت صادق. نیز ایستاده بود مقدارى انگور براى عکاشه آوردند امام صادق 

خورد شود سه تا چهار تا میکند سیر نمیبچه کوچک انگور را یک دانه یک دانه میخورد کسى که خیال می

 .ولى تو دو تا دو تا بخور که مستحب است

                                                             
 476، ص1 ، ج(الإسلامیة -ط)الکافی  1
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کنى موقع دامادى اوست در جلو امام را داماد نمی  چرا حضرت صادق: عرض کرد  حضرت باقره ب

فروشى از اهل بربر وارد منزل میمون  بزودى برده :ز دینار قرار داشت که آن مهر شده بود فرموداى پر ا کیسه

.خواهد شد کنیزى از او برایش به همین دینارهائى که در این کیسه است میخرم

   

آن برده فروشى که گفته بودم آمده اکنون با همین کیسه : مدتى گذشت روزى خدمت آن جناب رسیدیم فرمود

هر چه کنیز داشتم فروختم فقط دو کنیز دیگر باقى : ما رفتیم پیش برده فروش گفت. از او یک کنیز بخریدپول 

هر دو کنیز را  .بیاور آن دو را ببینم: گفتم. مانده که هر دو مریض هستند یکى از آنها نزدیک به بهبودى است

از : گفت. هفتاد دینار گفتیم کمتر کن: گفت همین کنیزى که بیماریش بهتر شده چند میفروشى؟: گفتیم. آورد

دانیم در این کیسه خریم نمیهر مبلغى که در این کیسه پول هست میه ب :گفتیم. کنمهفتاد دینار کم نمی

 .چقدر است

برده فروش . او گفت مهر از کیسه بردارید و بشمارید .هاى سر و ریشش سفید بود حضور داشتکه مو مردی

کیسه را  .دهم، آن پیرمرد گفت شما باز کنیدباز نکنید اگر یک شاهى از هفتاد دینار کمتر باشد نمی: گفت

 ، امام صادق کنیز را بردیم خدمت حضرت باقر . گشودیم و شمردیم درست هفتاد دینار بدون کم و زیاد

ان را عرض کردیم، حمد و سپاس خدا را بجاى آورد به کنیز فرمود اسم تو چیست؟ جواب نیز حضور داشت جری

 .حمیده :داد

 .بکر هستم: پسندیده هستى در دنیا و شایسته هستى در آخرت اکنون بگو ببینم بیوه هستى یا بکر گفت: فرمود

-ان بیافتد او را سالم نمیچطور ممکن است بکر باشى با اینکه هر کنیزى که بدست این برده فروش: فرمود

شد خداوند پیرمردى که موى نسبت به من نیز همین تصمیم را داشت ولى هر وقت نزدیک می: گفت. گذارند

شد نواخت تا از تصمیم خود منصرف میاش می کرد مرتب به چهرهسر و صورتش سفید شده بود بر او مسلط می

 .چندین مرتبه این کار را کرد که او را مانع شد

جعفر این کنیز را داشته باش که براى تو از او بهترین فرد روى : فرمود  به امام صادق  حضرت باقر

 .زمین به نام موسى بن جعفر متولد خواهد شد

از روایات عامه است امّا در روایات ما از « ها را رد کن اگر چه به دیناری باشدکنیز آن»کرد روایتی که بیان می

باشد ها  غیر بربر مانند اکراد  میبسیاری از روایات که در مذمت قومیت. ور تجلیل شده استها اینطزنان آن

ها را علیه آنان و گسل قومیت را بگیرند  ضعیف و جعلی است؛ دشمنان برای اینکه جلوی نفوذ اهل بیت

 .کردندچنین روایاتی را جعل می تحریک کنند،
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  رَأىَ  منَْ  عنَِ الْجُبنُِّ فَقلُتُْ لَهُ أخَْبَرَنیِ سأََلتُْ أَبَا جعَْفَرٍ  :بنِْ سنَِانٍ عنَْ أَبِی الجَْاروُدِ قَالَوَ عنَْ أَبیِهِ عنَْ مُحمََّدِ .  

نَ إِذَا علَِمتَْ أَنَّهُ مَیتَْة  رضَِیأَنَّهُ یجُْعَلُ فِیهِ الْمیَْتَةُ فَقَالَ أَ منِْ أَجْلِ مَکاَنٍ وَاحِدٍ یُجْعَلُ فِیهِ الْمیَْتَةُ حُرِّمَ فِی جَمیِعِ الْأَ

نَ وَ الجُْبنَُّ وَ اللَّهِ مَا وَ إِنْ لَمْ تَعلَْمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ کُلْ وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فأََشْتَریِ بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْ  فلََا تَأْکلُْهُ

 .رُ وَ هَذِهِ السُّوداَنُأَظنُُّ کلَُّهُمْ یُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَ

   

-خبر داد مرا کسی که دیده بود در مخمره: در مورد پنیر سوال کردم، گفتم  از امام صادق: ابو جارود گوید

آیا به جهت مکان واحدی که در آن میته قرار داده شده، در : شود پس فرمودندهای پنیر میته قرار داده می

پیدا کردی به پنیری که در آن میته قرار داده شده، از آن نخور و اگر  ی زمین حرام شود؛ هنگامی که علمهمه

علم نداشتی پس خرید و فروش کن و از آن بخور؛ به خدا قسم من به بازار روم و گوشت و روغن و پنیر خرید 

 . ها از بربر و سودان تسمیه بگویندی آنکنم همهکنم و به خدا قسم گمان نمی

است   در عرب  بربر و سخاوت و حسادتهاست و شهوت در اهل  شجاعت در خراسانى» :فرمود امام صادق . 4

 .تان انتخاب کنید پس براى نطفه

انَ عنَِ الْحسَُینِْ بْنِ علَِیُّ بنُْ إِبْرَاهِیمَ عنَْ إِسمَْاعِیلَ بنِْ محَُمَّدٍ الْمکَِّیِّ عنَْ علَِیِّ بنِْ الحُْسَینِْ عنَْ عَمرِْو بنِْ عُثمَْ. 5

قَالَ لیِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَشْتَرِ منَِ السُّودَانِ أحََداً فإَِنْ کاَنَ لَا بُدَّ فَمنَِ  :خَالِدٍ عَمَّنْ ذَکرََهُ عنَْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ

   أَخَذْنا میِثاقهَُمْ فنََسُوا حظًَّا ممَِّا ذکُِّرُوا بِهِ  قالُوا إِنَّا نَصارى وَ منَِ الَّذِینَ -عَزَّ وَ جلََّ  اللَّهُ  قَالَ  الَّذِینَ  منَِ  النُّوبَةِ فإَِنَّهمُْ

 الْأکَْراَدِ أَحَداً فإَِنَّهُمْ جِنْسٌ أَمَا إِنَّهُمْ سیََذکُْروُنَ ذلَِکَ الْحَظَّ وَ سیََخْرُجُ مَعَ الْقاَئِمِ ع مِنَّا عِصَابَة  مِنْهُمْ وَ لَا تَنکِْحُوا منَِ

  .الْجنِِّ کشُِفَ عَنهُْمُ الْغطَِاءُ منَِ

 :به من فرمود عبد اللّه امام صادق حضرت ابو : شامى روایت آورده است که گفت  ابو الرّبیع

 -عزّ و جلّ -اند که خداى کسى را خریدارى مکن و اگر ناگزیر شدى، از نوبه بگیر که ایشان از کسانى  از سودان

پس (. که پیرو کتاب و رسول خدا باشند)ایم، پیمان گرفتیم  ما ترسایان: گفتندو از کسانى که : )فرموده است

ایشان آن نصیب و بهره را به یاد خواهند آورد و (. ایم فراموش کردند چه بدان اندرزشان داده اى را از آن آنان بهره

 .با قائم از ما جمعى از ایشان خروج خواهند کرد

 «.رویشان برداشته شده است( پیش)اند که پرده از  اى از جنّ که آنان گونهاز کردها نیز کسى را نکاح مکنید 

                                                             
 119، ص25 وسائل الشیعة، ج 1

 .14: المائدة  2
 52 ، ص5 الکافی، ج  
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سَهْلِ بنِْ زِیَادٍ عنَْ  حَدَّثَنَا أبَِی رَضِیَ اللَّهُ عنَْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحمَْدُ بنُْ إِدرِْیسَ قَالَ حَدَّثَنِی مُحمََّدُ بنُْ أَحْمَدَ عنَْ. 6

قلَبَْ سِنْدیٍِّ وَ لَا   حلََاوَةُ الإِْیمَانِ  لَا یَدْخلُُ  عنَْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قال الْکَوْسجَِ عنَْ مطُرَِّفٍ مَوْلَى مَعنٍْمَنْصوُرٍ عنَْ نصَْرٍ 

 .الزِّناَ زِنْجِیٍّ وَ لَا خوُزیٍِّ وَ لَا کرُْدیٍِّ وَ لَا برَْبَریٍِّ وَ لَا نبَْکِ الرَّیِّ وَ لَا منَْ حَملََتْهُ أمُُّهُ منَِ

   

ى و کرد و بربرى و نکنند، دل سندى و زنجى و خوز شیرینى ایمان را دریافت قلبفرمود هفت  امام صادق 

 .البته این روایت مورد اشکال جدی سندی و دلالی است .اهالى تپه رى و کسى که زنازاده باشد

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْبَرَکَةَ عَشَرَةَ أَجْزاَءٍ فتَِسْعَة  مِنهَْا فِی التِّجَارَةِ وَ  :قَالَوَ رُویَِ عنَِ ابنِْ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ . 7

لْکرََمَ رِ النَّاسِ وَ جَعَلَ اوَاحدَِة  فِی سَائِرِ الْأشَْیَاءِ وَ جَعَلَ الْحلِْمَ عَشَرَةَ أَشیَْاءَ تِسعَْة  مِنهَْا فِی قرَُیْشٍ وَ وَاحِدَة  فِی سَائِ

عَشْرَةَ أَجزَْاءٍ فَتسِْعَة  مِنهَْا فیِ الْعَربَِ وَ  الْغَیْرَةَ  جَعلََعَشَرَةَ أَجْزاَءٍ فتَسِْعَة  مِنْهاَ فِی الْعَربَِ وَ وَاحِدةَ  فِی سَائِرِ النَّاسِ وَ 

هَا فِی الْأکَْراَدِ وَ وَاحِدَة  فِی سَائِرِ النَّاسِ وَ جَعَلَ الْمَکْرَ وَاحدَِة  فِی سَائِرِ النَّاسِ وَ جَعَلَ الْغَیَّ عَشَرَةَ أَجْزاَءٍ فتَِسعَْة  مِنْ

فتَسِْعَة  منِْهَا فِی الْبرَْبَرِ وَ  عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ فتَِسعَْة  منِْهَا فِی الْقِبْطِ وَ وَاحدَِة  فِی سَائِرِ النَّاسِ وَ جَعَلَ الْجَفاَءَ عَشَرَةَ أَشیَْاءَ

جعَلََ الصِّنَاعةََ  ائرِِ النَّاسِ وَ جَعلََ اللَّجاَجَةَ عَشَرَةَ أَشیَْاءَ فَتسِْعَة  منِْهَا فِی الرُّومِ وَ وَاحِدَة  فِی سَائرِِ النَّاسِ وَوَاحدَِة  فِی سَ

رَةَ أَجْزاَءٍ فَتسِْعَة  مِنْهَا فِی النِّسَاءِ وَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ فتَِسعَْة  منِْهَا فِی الصِّینِ وَ وَاحِدَة  فِی سَائِرِ النَّاسِ وَ جَعَلَ الشَّهْوَةَ عَشَ

ی سَائِرِ النَّاسِ وَ جَعَلَ الْحسََدَ وَاحدَِة  فِی سَائِرِ الرِّجَالِ وَ جَعلََ الْعَمَلَ عَشَرةََ أَجْزَاءٍ فَتسِْعَة  مِنهَْا فِی الْأنَْبِیاَءِ وَ وَاحِدَة  فِ

ی الْیَهوُدِ وَ وَاحدَِة  فِی سَائِرِ النَّاسِ وَ جَعَلَ النِّکَاحَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ فَتسِْعَة  مِنْهَا فیِ الْعَربَِ وَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ فَتسِْعَة  مِنْهَا فِ

 2.وَاحدَِة  فِی سَائرِِ النَّاسِ

و از آن در تجارت است و یکی در دیگر اشیاء  جزءخداوند برکت را ده جزء قرار داد که نه : ابن عباس گفته است

آن  جزءآن در قریش و یکی در دیگر مردم و کرم را ده جزء قرار داد که نه  جزءحلم را ده شی قرار داد که نه 

ر مردمان و آن در عرب و یکی در سای جزءدر عرب و یکی در دیگر مردمان و غیرت را ده جزء قرار داد که که نه 

مکر را ده جزء قرار داد که نه یکی در دیگر مردمان و  آن در اکراد است و غیگری را ده جزء قرار داد که نه جزءیا

آن در بربر است و یکی در  فاء را ده جزء قرار داد که نه جزءآن در قبط است و یکی در دیگر مردمان و ج جزء

ها است و یکی در دیگر مردمان و صناعت را آن در رومی جزءدیگر مردمان و لجاجت را ده جزء قرار داد که نه 

آن  جزءآن در صین است و یکی در دیگر مردمان و شهوت را ده جزء قرار داد که نه  جزءده جزء قرار داد که نه 

آن در انبیاء و یکی در دیگر مردمان و حسد  جزءدر زنان است و یکی در مردان و عمل را ده جزء قرار داد که نه 

                                                             
 52 ص، 2 الخصال، ج 1

 71معدن الجواهر و ریاضة الخواطر، ص 2
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آن در  جزءآن در یهود و یکی در دیگر مردمان و نکاح را ده جزء قرار داد که نه  جزء داد که نهرا ده جزء قرار 

.عرب و یکی در دیگر مردمان

   

ی مثبت ندارد این جمله روایاتی بود که در کتب ما در شرح حال بربر هست هر چند در این روایات بربر چهره

 .روایات بود ها نظر مثبتی درامّا نسبت به بخشی از زنان آن

و  ساز هستنددر آخر الزمان برای امت اسلام مشکلقوم بربر ی قرقیسیا ی حادثهت مورد بحث دربارهاطبق روای 

 .ولی باز هم مورد اشکال سندی و دلالی است. آینداز دست آنان به ستوه می یانجهان قومی هستند که
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بیست و چهارمی جلسه

-  

 15/6/66 

 قبل از ظهور تجدید حکومت عباسیان

 :قرقیسیا در کتب عامه پنجمروایت 

تکون فتن  :حدّثنا الولید بن مسلم عن الجبار بن رشید الأزدى عن امّه عن ربیعة القیصر عن تبیع عن کعب قال

و : ثلاث کأمسکم الذاهب فتنة تکون بالشام ثم الشرقیة هلاک الملوک ثم تتبعها الغربیة و ذکر الرایات الصفر، قال

 هى العمیاء  الغربیة

ای در شرقیه است که هلاکت ملوک در آن ای در شام است و فتنه، فتنهدر پیش استسه فتنه : کعب گفت

اما آنکه از ناحیه غرب است، : های زرد را ذکر کرد، گفتل آن باشد و پرچمای از غرب به دنبااست سپس فتنه

 .ای کور استفتنه

 :اشکالات این روایت

 .دهدی آفریقا رخ میی کوری است که در منطقهیک فتنه. ی قرقیسیا ندارداین روایت ظهوری در حادثه. 1 

 .سند این روایت ضعیف است. 2

 .شودمنتهی نمی  اکرمروایت به پیامبر .  

و نام مادر او چیست و میزان اعتبار او  . مشخص نیست چه کسى است در سند روایت «عن امّه»مقصود از  .4

 .چقدر است

 .او در کتب رجالی عامی ذکر نشده است: ربیعة بن قصیر. 5

 . یکی از مشکلات سند این روایت است و ی کعبتبیع فرزند خوانده. 6

 

                                                             
حدهّا من مدینة ملیانة و هی آخر حدود إفریقیة إلى آخر جبال السوس التی وراءها البحر المحیط و تدخل فیه جزیرة : هی بلاد واسعة کثیرة و وعثاء شاسعة، قال بعضهم: الغربیة 1

 (161؛ ص 5 معجم البلدان ؛ ج)  الأندلس
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:نویسدتبیع می ذهبی در مورد

   

الحمیری، ( از او نقل کرده است( نسائی)س به معنای این است که فقط یکی از صحاح ) تبیع بن عامر س 

و روی عن کعب فأکثر، و عن أبی . الحبر، ابن امرأة کعب الأحبار قرأ الکتب، و أسلم فی أیام أبی بکر أو عمر

کنا برودس و : لاحم اللیث، عن رشید بن کیسان، قالهو تبیع صاحب الم: الدرداء و قال عبد الغنی المصری

تقفلون إلی کذا و : إنّه الشتاء فتأهّبوا، فقال تبیع ابن امرأة کعب: أمیرنا جنادة بن أبی آمیة، فکتب إالینا معاویة

ومئذ فإنه یأتیهم الإذن یوم کذا، و یأتی ریح ی: قال. ما یسمونک إلا الکذاب: کذا، فأنکروا، حتّی قال له صاحبه

فانتشر قوله، و أصبحوا ینتظرون ذلک، فأقبلت ریح أحاطت بالبنیة فقلعتها و تصایح الناس، فإذا . تقلع هذه البنیة

توفی تبیع عن عمر . و أذن لهم فی القفول، فأثنوا علی تبیع. قارب فی البحر فیه الخبر بموت معاویة، و بیعة یزید

 1.طویل، سنة إحدی مئة بالاسکندریة

کتب یهود و نصارا را خوانده بود و در زمان ابو بکر یا او ، است کعب الاحبار ناپسریتبیع بن عامر حمیری، عالم، 

 .است ابو درداء واز کعب  روایات او عمر اسلام آورد، و بیشتر

 .تبیع صاحب ملاحم است: و عبد الغنی مصری گفت

زمستان در : ة بن ابی امیه بود، معاویه برای ما نوشترودس بودیم و امیر ما جناددر ما : رشید بن کیسان گفت

اینجا نخواهید ماند بروید جائی دیگر پس انکار کردند تا اینکه همراه او : تبیع گفت. پیش است پس آماده شوید

ها را، و بادی در آن روز آید آید آنبدرستی که در روز کذا اذن می: گفت. نامیم تو را مگر کذابنمی: به او گفت

های ها آمده و خانهبکند پس قول او منتشر شد و منتظر آن شدند پس طوفانی به طرف آناز بن که بناها را 

کند و مردم بر همدیگر فریاد کشیدند پس در این هنگام شخصی خبر مرگ از جا ها را ها را احاطه کرد و آنآن

 .دگوئی تأیید کردنمعاویه و بیعت یزید را آورد پس تبیع را بر غیب

 .در اسکندریه فوت کرد 101تبیع عمر طولانی داشت و در سال 

 .جرحی از عامه نداشته باشد لااقل مدحی هم نداردتضعیف و پس تبیع اگر 

 : عدم اعتبار کعب نزد خود اهل سنت. 7

 

                                                             
 414، ص4النبلاء، جسیر اعلام  1
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:ذهبی گوید

   

و قدم المدینة من الیمن فى أیّام عمر، فجالس  العلامة الحبر، الذى کان یهودیا فأسلم بعد وفاة النبى  

فکان یحدّثهم عن الکتب الإسرائیلیة و یحفظ عجائب و یأخذ السنن عن الصحابة و کان  أصحاب محمّد 

إنّما : فقال کعب  و کان خبیرا بکتب الیهود، له ذوق فى معرفة صحیحها من باطلها فى الجملة... حسن الإسلام 

لا إله الا : لّه على موسى ما غیّرت و لا بدّلت و لکن خشیت أن یتکّل على ما فیها و لکن قولواالتوراة کما أنزله ال

و إنّ ما عداها بخلاف . و هذا القول من کعب دال على أنّ تیک النسخة ما غیّرت و لا بدّلت»  اللّه و لقّنوها موتاکم

الاحتجاج معتقدا انّها التوراة المنزلّة؟ کلا و ذلک، فمن الذى یستحل أن یورد الیوم من التوراة شیئا على وجه 

 اللّه؛

دانشمندى که یهودى بود و پس از رحلت پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و آله و سلم اسلام آورد و در و علّامه او 

زمان عمر از یمن به مدینه آمد و با اصحاب پیامبر نشست و برخاست داشت و براى آنان از کتابهاى اسرائیلیات 

او صحیح کتب یهودی را از غیر  .دانست و از کتابهاى یهود آگاهى داشت گفت و مطالب شگفتى را مى سخن مى

منحصرا تورات همانطور که خداوند بر موسی نازل کرد بدون : کعب گفت .دادصحیح آن فی الجمله تشخیص می

 .کنار رود و به آن عمل نشود ترسم که اگر آن را ترویج کنم، قرآنتغییر و تبدیل نزد من است و لکن می

هاى دیگر  این سخن کعب حاکى از این است که این نسخه تورات تغییر و تبدیل رخ نداده است و نسخه

تواند به فرازى از تورات احتجاج کند و اعتقاد داشته باشد که این  چه کسى امروز مى. اند دستخوش تغییر شده

 .چنین مطلبى صحیح نیستبه خدا سوگند هرگز . همان تورات اصلى است

را نقل  سبأ با حضرت سلیمان  ابن کثیر پس از آنکه در تفسیر سوره نمل بخشى از روایات قصّه ملکه

 : گوید مىکند،  مى

صحفهم، کروایات کعب و وهب   و الأقرب فى مثل هذه السیاقات أنّها متلقاّة عن أهل الکتاب ممّا وجد فى»

ه إلى هذه الأمّة من أخبار بنى اسرائیل من الأوابد و الغرائب و العجائب، ممّا کان و سامحهما اللّه تعالى فیما نقلا

ممّا لم یکن و مما حرّف و بدّل و نسخ و قد أغنانا اللّه بما هو أصح منه و أنفع و أوضح و أبلغ و للهّ الحمد و 

 «؛  المنةّ

                                                             
 .490، ص  سیر اعلام النبلاء، ج   1
 .490، ص  سیر اعلام النبلاء، ج  -79 ، ص  تفسیر ابن کثیر، ج  2



110 

ست همانند روایات کعب و وهببه نظر ما این سنخ مطالب برگرفته از کتابهاى اهل کتاب ا: یعنى

-  

خدا آنان را  

اند که دستخوش تحریف شده و  آورى را از اسرائیلیات براى این امتّ نقل کرده این دو، مطالب شگفت -ببخشد

 .نیاز کرده است اند و خداوند ما را از این مطالب بى دور از واقعیت

 : گوید بر سیر اعلام النبلاء پس از نقل مطلب فوق، چنین مى تعلیق زننده 

 « ؛ و ما یحکیه کعب عن الکتب القدیمة فلیس بحجّة عند أحد من أهل العلم»

 .در نتیجه، کعب از نظر عامه اعتبارى ندارد« کند از نظر علماء اعتبار ندارد آنچه را که کعب نقل مى 

 :نظر معاویه درباره کعب 

أنّه سمع معاویة یحدثّ رهطا من قریش بالمدینة لما حجّ فى خلافته و ذکر : من طریق حمید بن عبد الرحمن» 

إن کان من أصدق هولاء المحدّثین الذین یحدثّون عن أهل الکتاب و إن کنّا لنبلو مع ذلک : کعب الأحبار فقال

 «.علیه الکذب

کرد هنگامی که در قریش در مدینه صحبت می مردم عضی ازشنیدم که معاویه با ب: حمید بن عبد الرحمن گوید

ترین کسانی است که از اهل او از صادق: ایام خلافتش برای حج آمده بود و کعب الأحبار را یاد کرد و گفت

 .کذب استدروغگویی و کنند و با این وجود مبتلای به کتاب حدیث می

 :کندابن ابی الحدید معتزلی نقل می

و کان کعب منحرفا عن علی . کان یقول عن کعب الأحبار إنه لکذاب السیر أن علیا   أهل  جماعة من  و روى

   

 :نظر علمای شیعه در مورد کعب

 :کندمرحوم شوشتری نقل می

فى عاصم بن  -و مرّ. «یا بن الیهودیة تعلّمنا دیننا: و له فى مجلس عثمان مع أبى ذر مخاصمة، فقال له أبو ذر

 «کذبّ کعب الأحبار: خبر عن ابى جعفر  -عمر

                                                             
 77، ص4 شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید، ج 1
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: امام فرمود. کند کعبه هرروز براى بیت المقدّس سجده مى: گوید کعب الأحبار مى: گفت عاصم به امام باقر 

.گویند دو دروغ مىعاصم و کعب هر

   

 : کند جریانی را به عنوان استدراک نقل مى مرحوم مامقانى

ء من التوراة فى هذه الامّة، فقال  حدّثنا عن شى: إنّ عمر قال لکعب :و لکن عن المناقب، عن محمّد بن مسعود»

أتدرى ما ! و یحک یا کعب: لا یدخل الجنّة من امّة محمّد إلّا القلیل الذى أتوا بعده، فقال له على : کعب

رسوله و یصومون و  نعم، قال و لم لا یدخلون الجنّة و هم یشهدون أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمدا : قلت؟ قال

إنّک لتعلم ذلک و هو أنّهم سیظلمون صدّیق هذه الأمّة و عالمها الأکبر و خلیفة نبیّه من ! یصلّون؟ فقال یا على

ایتونى به ! عهد اللّه على إن لم یخرج مما قال لأضربن عنقه: فقال عمر -ه منطلقا إلى قباو رکب حمار -بعده حقهّ

کنت على أن أکتمه و لا أذکره و ان أردت صدقتک و : ء به و جلس عنده قال له فى ذلک، فقال الساعة فلمّا جى

کذلک لقد ضلتّ أمّة : فقال عمرهو و اللّه على بن ابیطالب، : أصدقنى و بح به بینى و بینک فقال: بحت به فقال

 محمّد و عموا من بعده و ما حفظوا وصیتّه؛ 

از امت : کعب گفت. چیزى از تورات درباره این امتّ براى ما نقل کن :روزى عمر بن الخطاب به کعب گفت

اى : فرمود شود حضرت على  پیامبر جز اندکى از کسانى که پس از پیامبر آمدند کسى به بهشت وارد نمى

کنند و اهل نماز و  شوند با اینکه شهادتین بر زبان جارى مى چرا وارد بهشت نمى! گویى؟ دانى چه مى کعب مى

 روزه هستند؟

دانى که اینان در حق صدّیق این امتّ و عالم آنان و جانشین  و مى! دانى چرا؟ اى على تو خود مى: در پاسخ گفت

به : عمر گفت. وار بر مرکب خود شده و رهسپار مسجد قبا گردیدکعب این را گفت و س. دارند پیامبر ظلم روا مى

. چون او را احضار کردند. زنم سریعا او را احضار کنید ها دست برندارد او را گردن مى خدا سوگند اگر از این حرف

تصمیم داشتم آنرا مخفى کنم حال که اصرار دارى من افشا و اعلان : منظورت کیست؟ گفت: عمر به او گفت

اعتنائى  پس از او در اثر بى حمّد و امت م. آرى چنین است: عمر گفت. نم منظورم على بن ابیطالب استک

 .به وصیت پیامبر گمراه شدند

 :دهد مرحوم شوشترى پس از نقل این مطلب چنین پاسخ مى
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على فرض صحة الخبر، لیس فیه أثر لدفع الطعن عنه، لانّ نطقه فى موضع بالحق: اقول» 

-  

 -کنطق عمر بالحق 

بلا ثمر بعد کون قوله و عمله فى سایر المواضع على خلافه و إنمّا صدور مثله من مثلهما من إتمام الحجةّ من 

 «؛ 1 اللّه على الناس

کند چون گفتار و کردار او برخلاف این حقیقت  ز کعب دور نمىبه فرض صحت این خبر هرگز ضعف و طعن را ا

 .قرارها، اتمام حجتّ بر مردم استاست، آرى صادر شدن این گونه ا

ی باشد و ثانیا روات آن ضعیف هستندو ثالثا ارتباطی به حادثهنمی  از پیامبر اکرم پس اولا این روایت

 .قرقیسیا ندارد

 :زگشت عباسیوننتیجه بررسی روایات دال بر با

داشت را بررسی   ما تمام روایاتی که دلالت بر بازگشت بنی العباس به حکومت قبل از ظهور حضرت مهدی

لذا برخی به توجیه این روایات  از جهت سند ضعیف بود یا دلالتی بر مطلب نداشتها یا کردیم، اکثر آن

 .گیردی آینده مورد بررسی قرار میاند که در جلسهپرداخته

  

                                                             
 .576، ص 1همان، ج   1
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بیست و پنجمی جلسه

-  

 11/6/66 

 قبل از ظهور تجدید حکومت عباسیان

 قدرتبه بازگشت بنی العباس به حکومت و   بعضی چنین ادعا کرده بودند که یکی از علائم ظهور امام زمان

کردیم که باشد و بر آن به روایاتی استدلال کرده بودند که ما آن روایات را بررسی قبل از ظهور می هارسیدن آن

ی روایاتی که علامات حتمیهدر . م از جهت سند مورد اشکال بودبعضی اصلا چنین دلالتی نداشت و برخی ه

 .کند، به چنین علامتی اشاره نشده است لذا باید روایات آن را توجیه کنیمظهور را بیان می

 :اندتوجیهاتی بر روایات دال بر بازگشت عباسیون به حکومت کرده

ها با بنی امیه دارد، کسانی است که از روایاتی که دلالت بر بازگشت بنی العباس به حکومت و جنگ آنمراد . 1

 .ها هستند و قرائن لفظی و ومعنوی بر این مطلب هم وجود داردروی آندر عداوت با اهل بیت پیرو و دنباله

حکومت کردند؛ اگر  تانیا بر بغدادشاید مراد کسانی است که بعد از حکومت عثمانی و حکومت استعمار بری. 2

 .این احتمال بعید نیست. ملک عبد الله، ملک فیصل که از سادات عباسی بودند: مانند چه معروف نبودند؛

رسند امّا بر بعض از بلاد حکومت خواهند مراد از این روایات این است که بنی العباس دوباره به حکومت می.  

کعب الاحبار اعتبار  چون ؛دلیل این توجیه قابل قبول نیست) به دلیل آنچه از کعب الاحبار نقل شده است  ؛کرد

 .(:ندارد

شود، شروع حکومت اگر مردی ذو العین از بنی العباس به حکومت برسد که به او عبد الله گفته می( الف

کنند و با عین هم شان را شروع میمتعباسی به همین کسی است که نام او ذو العین باشد، با عین حکو

ای شود و نامهخوانده میای به نفع او در شام رسد و او مفتاح بلا و سیف فنا است، نامهشان به پایان میحکومت

 .بر ضد او خوانده شود

حکومت برای بنی العباس خواهد بود تا به شما خبر برسد که در مصر از عبد الله بن عبد الرحمن ( ب

ای به ابتدای روز نامه. ای دال بر اظهار موجودیت برسد، در این هنگام زوال حکومت بنی العباس خواهد بودنامه

 .ای علیه آنان، وای بر آنان از عبد الله بن عبد الرحمننفع آنان خوانده خواهد شد و انتهای روز نامه
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:فرمایدمرحوم مجلسی می

   

ن کما کان أولهم أبو العباس عبد الله بن محمد بن علی بن عبد الله بن قوله و هو ذو العین أی فی أول اسمه العی

العباس و کان آخرهم عبد الله بن المستنصر الملقب بالمستعصم و سائر أجزاء الخبر لا یهمنا تصحیحها لکونه 

  .مرویا عن کعب غیر متصل بالمعصوم

عبد الله بن محمد  ها أبو العباسهمچنانکه اول آنقول کعب که او ذو العین است یعنی در اول اسم او عین است 

ی خبر ها عبد الله بن مستنصر ملقب به مستعصم است و تتمهبن علی بن عبد الله بن عباس و آخرین آن

 .تصحیح آن برای ما مهم نیست چون از کعب روایت شده و متصل به معصوم نیست

 ؛توان ملتزم شدو به بازگشت بنی العباس به حکومت نمیتوان اعتماد کرد بر این دو خبر و امثال آن نمی. 4

 .و این وضعیت هست تا سفیانی خروج کند هبلکه ملک آنان تمام شد

کنند و حکومت در مقابل بعضی اصرار دارند که بنی العباس در آخر الزمان به اسم اسلام بر عراق حکومت می

ی بین المللی علیه ی توطئهها زائیدهرا حکومت آنزی ؛تر استهای گمراهی خطرناکی حکومتها از همهآن

سازان ها به دنبال این هستند که عباسیون را به عنوان اسلام مجسد در مقابل حکومت زمینهآن .باشداسلام می

 :، به حکومت برسانندظهور در ایران

و   "رَبِّکَ حَتْماً مَقْضیًِّا  کانَ علَى ":هو القضاء الالهی المبرم الذی لا یرد و لا یبدّل، قال الله تعالى  المحتوم»

روایات علامات الظهور و من العلامات المحتومة التی تقع فی سنة الظهور،   استخدمت کلمة المحتوم بکثرة فی

الاختلاف و الصراع السیاسی و الدموی على الحکم بین ارکان الدولة العباسیة، و هذا ما صرحت به اکثر من 

  «.خمس عشرة روایة

 .ما از این روایات جواب دادیم که بعضی از جهت سند و بعضی از جهت دلالت مشکل داشت

 :نتیجه

متعرض آن به عنوان علامت ظهور قائل نشده و بازگشت عباسیون به حکومت قبل از ظهور احدی از سلف به 

مرحوم مجلسی در مورد . ندآوری کردند و در مباحث دقت بالائی داشتها این مطالب را جمعاند با اینکه آننشده

                                                             
  21، ص52 بحار الأنوار، ج 1

 .71/ مریم  2
 7 1صرایات الهدى و الضلال فی عصر الظهور،   
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علامات هست یا نیست،  ودارد و همچنین در مورد اینکه دجال جز یاینکه یک سفیانی یا دو سفیانی است، بیان

در حالی که  ؛کردندای می، لااقل به آن اشارهاگر این قضیه واقعیت داشت. اند؛ و به جزئیات پرداختهاشاره دارد

تنها از . اندهم به این قضیه اشاره نکردهها متأخرین ند و علاوه بر آناهبررسی کردها تمام روایات را دیده و آن

.نداهکسانی که تخصص و تحقیق کافی نداشتند، آن را بیان کرد معاصران

   

 


